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سخن اغازین
چراغی در غبار زمان؛ رسالت بصیرت افزایی در روزگار فتنه

بصیـرت نوری اسـت کـه خـدا در دل هـای آگاه می تابانـد تا راه 
بشناسـند. در روزگاری کـه حقیقـت در  تاریـکی زمـان  را در 
هیاهـوی رسـانه ها گـم می شـود و دروغ در لبـاس صداقت جلوه 
می کنـد، نیـاز جامعـه به بصیرت بیـش از هر زمان دیگر احسـاس 
ورًًا  نـ ُهُ � لـ مْْ َيَجَْْعَـلِِ اللَّهُ�ُ � لـ� َمََوَـن  می شـود. قـرآن کریـم می فرمایـد: »
ورٍٍ« )نـور: ۴۰(. ایـن نـور، همـان بینـش الهی اسـت  نـ ُهُ مِـِن � لـ ـا � َمََفَ
کـه بـه انسـان قـدرت تشـخیص، تـأنی و پایـداری در برابـر فتنـه 
را می بخشـد. فتنـه در عصـر مـا تنها در میدان سیاسـت یـا اقتصاد 
نیسـت؛ بلکـه در قالب رسـانه و اطلاعات تحریف شـده، در ذهن 
مـردم رخنـه می کنـد. روان شـناسی اجتمـاعی می گویـد انسـان 
در شـرایط ابهـام، بیـش از عقـل، از احسـاس تبعیـت می کنـد. 
تبلیغـات  و  هیجـانی  پیام هـای  نفـوذ  زمینه سـاز  ویـژگی،  همیـن 
فریبنـده اسـت. از ایـن رو، ایمـان و تعقـل دو بـال پرواز به سـوی 
بصیرت انـد؛ و جامعـه ای کـه یـکی از ایـن دو را از دسـت دهـد، 

در دام دیگـران گرفتـار خواهـد شـد.
بصیـرت دیـنی و ملی، پلی میـان ایمان قلبی و شـناخت اجتماعی 
اسـت. کـسی که بـا قـرآن مأنوس اسـت، در برابـر امـواج تردید 
و تحریـف، بـه چـراغ درون خـود پنـاه می بـرد. خداونـد وعـده 
ایـن   .)۲۹ )انفـال:  ا«  نـ� رُْْفَُقَا ـمْْ  ُكَُلَّ  َيَجَْْعَـل  اللَّهَ�َ  ُقَُتََّتَـوا  »إِنِ  می دهـد: 
»فرقـان« همـان قـدرت تمییـز حـق از باطل اسـت کـه در دل اهل 
تقـوا می جوشـد. انسـان بصیـر، نـه تنهـا در داوری هـای سیاسی و 
فرهنـگی، بلکـه در زنـدگی روزمـره نیـز معیـار دارد. او پیـش از 
شـنیدن هـر خبـر، درنـگ می کند، می سـنجد و به آسـانی تسـلیم 
مـوج رسـانه ای نمی شـود. چنیـن فـردی در نـگاه قـرآن، پاسـدار 
حقیقـت اسـت؛ زیـرا بصیرت بـدون پاسـداری، همچـون دانشی 

بی ثمـر اسـت کـه در لحظـه ی خطـر فراموش می شـود.
شـاخص های پاسـداری، در حقیقـت الزامـات بصیرت انـد. خـدا 
در نـگاه انسـان معاصـر باید زنده و راه نما باشـد، نـه مفهومی دور 
در ذهن هـا. جامعـه ای کـه یـاد خـدا را فرامـوش کنـد، بـه تعبیـر 

ئُِنُّ  ِ طَْْتََمَ قرآن، دچار اضطراب و بی هویتی می‌شـود: »أَلََاا بِذِِِكْْرِِ اللَّهِ�
« )رعـد: ۲۸(. آرامـش حاصـل از ایمان، نخسـتین شـرط  وُبُ الْلـ�ُقُ
تصمیم گیـری درسـت اسـت. اهتمـام بـه خیـرات و مبـرّّات نیز از 
ثمـرات بصیـرت اسـت؛ زیـرا انسـان آگاه می دانـد کـه نیـکی و 
احسـان، سـدّّی در برابر انحطـاط اخلاقی جامعه اسـت. جامعه ای 
کـه بـه خیر جمـعی می اندیشـد، از درون مسـتحکم می ماند و در 

برابـر وسوسـه های فردگـرایی و تفرقـه مصون می شـود.
بصیـرت در خانـواده نیـز معنـا می یابـد؛ جـایی کـه نسـل آینـده 
پیامبـر  نهـد.  فـرق  حقیقـت  و  ظاهـر  میـان  چگونـه  می آمـوزد 
َبَهـم« )سـنن  اکـرم)ص( فرمـود: »رِِكأمـوا أوكَدَلاـم وأحسِِـنوا أد
نخسـت  سـنگر  آگاه،  خانـواده ی  ص۱۲۱۱(.  ج۲،  ابن ماجـه، 
فرزنـدان در فضـای محبـت،  اگـر  زیـرا  اسـت؛  بصیرت افـزایی 
ایمـان و تفکـر پـرورش یابنـد، جامعـه از درون مقـاوم می شـود. 
اصالـت و نجابـت خانـوادگی نـه بـه تبـار، بلکه بـه ایمـان و ادب 
فَْْنَسِِـهِِ  َلََعَى  َرََدََقَ  اسـت. همان گونـه کـه امام عـلی)ع( فرمود: »َمَـن 
رِِهِِ« )غررالحکـم، ج۲، ص۴۸۱(. خودمهاری  يـ�َغَ ى  �َعَلـ ُرَُدَ   ـَوَ أَقـ�َ ُهَُفَ
و خویشـتنداری، پایه ی بصیرت و قدرت درونی انسـان اسـت؛ و 
جامعـه ای کـه افـرادش بـر خویشـتن مسـلط باشـند، در برابر هیچ 

فتنـه ای شکسـت نمی خـورد.
رسـالت امـروز مـا، احیـای همیـن چـراغ بصیرت اسـت. رسـانه، 
بایـد سـهمی در روشـن  مدرسـه، مسـجد و خانـواده هـر یـک 
باشـند. در جهـانی کـه سـرعت،  نـور داشـته  ایـن  نگـه داشـتن 
سـطحی نگری و سـودمحوری جای تأمل و معنا را گرفته اسـت، 
بصیرت افـزایی همـان بازگشـت بـه حقیقت انسـانی اسـت؛ همان 
جهـاد خامـوشی که بـدون سلاح، ولی با اندیشـه و ایمان، در دل 
هـر انسـان مؤمـن جریـان دارد. آینـده از آنِِ ملت هایی اسـت که 
چشـم بینـا و دل بیـدار دارنـد؛ آنـان کـه می داننـد راه پاسـداری 
از وطـن و دیـن، از روشـن نگـه داشـتن چـراغ بصیـرت در جـان 

می شـود. آغاز 
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فتنه ای با نقاب انتخابات
تاریـخ  در  “فتنـه”  عنـوان  بـا   ۱۳۸۸ سـال  در  کـه  حادثـه‌ای 
عمیق تریـن  از  یـکی  شـد،  ثبـت  ایـران  اسلامی  جمهـوری 
ماجـرا  بـود.  انـقلاب  از  پـس  سیاسی–اجتمـاعی  چالش هـای 
از رقابـتی انتخابـاتی آغـاز شـد، امـا در روزهـای پـس از اعلام 
نتایـج، بـرخی نامزدهـا و جریان هـای سیاسی بـا نپذیرفتـن نتایج 
قانـونی، ادعـای تقلـب را مطـرح کردنـد. ایـن ادعا بـدون ارائه 
ایجـاد  پی  بـرای جریانـاتی کـه در  بهانـه‌ای شـد  متقـن،  سـند 

بودنـد. اسلامی  جمهـوری  نظـام  بی ثبات سـازی  و  بحـران 
از  فراتــر  بــویی  و  رنــگ  خیابــانی  اعتراضــات  ادامــه،  در 
ــنی،  ــای دی ــه نهاده ــه ب ــکنی، حمل ــت. هنجارش ــات گرف انتخاب
ــای  ــورا و ارزش ه ــه عاش ــن ب ــومی، توهی ــوال عم ــب ام تخری
دیــنی، باعــث شــد تــا عمــق ماجــرا آشــکارتر شــود؛ مشــخص 
شــد کــه ایــن جریــان، نــه بــرای اصلاح بلکــه بــرای برانــدازی 

ــاده شــده اســت. آم
تجلی بصیرت در نهم دی

در چنیــن شــرایط مبهــمی کــه دشــمنان خــارجی آشــکارا 
ــد و  ــرار داده بودن ــتور کار ق ــان را در دس ــت از معترض حمای
ــر  ــه س ــد ب ــا تردی ــکوت ی ــز در س ــلی نی ــواص داخ ــرخی خ ب
می بردنــد، مــردم بــا حضــوری میلیــونی در روز ۹ دی بــه 
ــوش،  ــردمی و خودج ــت کاملًاً م ــن حرک ــد. ای ــدان آمدن می

پاســخ روشــنی بــود بــه جریانــات فتنه گــر.
ــوری اسلامی و  ــاختار جمه ــا از س ــه تنه ــن روز، ن ــردم در ای م
ــاداری  ــه شــکل نمادیــن، وف ــد، بلکــه ب ــاع کردن رأی خــود دف
خــود بــه اصــل ولایــت فقیــه و قانــون را بــه نمایــش گذاشــتند. 
بلکــه  سیــاسی  صرفــاًً  نــه  روز،  ایــن  در  مــردم  شــعارهای 

ــود. ــان ب ــقلابی آن ــنی و ان ــای دی ــه‌دار در باوره ریش
چرا ۹ دی نقطه عطف است؟

ــود کــردن  ــا غبارآل ــاک اســت کــه ب ــه از آن جهــت خطرن فتن
ــم دی  ــد. نه ــوار می کن ــل را دش ــق و باط ــخیص ح ــا، تش فض
زمــانی رخ داد کــه بسیــاری از مــردم و حــتی بــرخی نخبــگان 

ــا  ــران، ب ــا ملــت ای ــد. ام در تشــخیص مســئله دچــار ابهــام بودن
اســتفاده از قــدرت درک سیــاسی، آگاهی دیــنی و تجربــه 
ــاک را  ــه خطرن ــراض مشــروع و توطئ ــان اعت ــرز می ــقلابی، م ان

ــد. ــم کردن ــوبی ترسی به خ
رهبــر انــقلاب بارهــا در ســخنرانی های خــود تأکیــد کرده‌انــد 
کــه بصیــرت، کلیــد عبــور از فتنه هاســت. نهــم دی نمــاد ایــن 
ــناخت  ــت پرده ها، ش ــدن پش ــایی دی ــنی توان ــود؛ یع ــرت ب بصی

طــراحی دشــمن و اقــدام بــه موقــع بــرای مقابلــه بــا آن.

تجربه ای برای آینده انقلاب
ــوان  ــه عن ــد ب ــود، بلکــه می توان ۹ دی یــک رخــداد مقطــعی نب
یــک ســرمایه اجتمــاعی بــرای آینــده مــورد بهره بــرداری قــرار 
گیــرد. دشــمنان انــقلاب نشــان داده‌انــد کــه از ابزارهــای نویــن 
ــم  ــرای بره ــازی ب ــای مج ــناختی و فض ــگ ش ــانه‌ای، جن رس
زدن آرامــش جامعــه اســتفاده می کننــد. آگاهی بخــشی دربــاره 
تجربــه ۸۸ و نقــش بصیــرت در خنثی ســازی فتنــه، از وظایــف 

مهــم نهادهــای فرهنــگی، رســانه‌ای و آمــوزشی اســت.
ــزار  ــه‌ای کــه جنــگ روایت هــا و جعــل واقعیت هــا، اب در زمان
اصــلی دشــمنان شــده اســت، حفــظ روحیــه ۹ دی و انتقــال آن 

بــه نســلهای بعــدی، ضــرورتی انکارناپذیــر اســت.
منابع:

1. سید علی خامنه ای - بیانات در دیدار مردم قم )دی ۱۳۸۸(

2. حسن رحیم پور ازغدی - بصیرت و فتنه در نگاه اسلامی

3. عبدالله گنجی - بازخوانی فتنه ۸۸ در ترازوی منافع ملی

جعل  و  روایت ها  جنگ  که  زمانه ای  در 
شده  دشمنان  اصلی  ابزار  واقعیت ها، 
انتقال آن به  است، حفظ روحیه ۹ دی و 
نسل های بعدی، ضرورتی انکارناپذیر است
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علل و زمینه های فتنه ۸۸ در ایران
فراتر از یک اختلاف انتخاباتی

بحرانی  بلکه  نبود؛  انتخاباتی  نزاع  یک  تنها   ۱۳۸۸ سال  فتنه 
ریشه دار، پیچیده و ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی بود که 
ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی را به چالش کشید. 
گرچه بهانه اولیه این ماجرا، اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست 
و  اهداف  از  عمیق تری  لایه های  به تدریج  اما  بود،  جمهوری 
طراحی ها آشکار شد که نشان می داد بحران پیش آمده، از پیش 

مهندسی شده و فراتر از صندوق های رأی است.
دلایل داخلی: از ساختار تا رفتار

کلیدی  نکته  به چند  می توان  فتنه  این  داخلی  عوامل  تحلیل  در 
اشاره کرد:

رفتار جریان های سیاسی بازنده: برخی نامزدها و احزاب به جای 
پذیرش سازوکارهای قانونی، با زیر سؤال بردن صحت انتخابات، 
زمینه ساز  رویکرد،  این  شدند.  عمومی  فضای  التهاب  موجب 

بی اعتمادی اجتماعی و سوءاستفاده فرصت طلبان شد.
اعتراضات،  اولیه  مراحل  افکار عمومی: در  مدیریت  ضعف در 
ناکارآمد  رسمی  روشنگری  و  پاسخ گویی  اطلاع رسانی،  نحوه 
بود و همین خلأ، به شکلگیری روایت های جایگزین در فضای 

رسانه ای کمک کرد.
دخالت دشمنان خارجی

نقش آفرینی بیگانگان در این ماجرا انکارناپذیر است. گزارش ها 
و اسناد متعددی از حمایت سیاسی، رسانه ای و مالی دولت های 

ماهواره ای  شبکه های  است.  شده  منتشر  فتنه  جریان  از  غربی 
جهت دهی  در  آشکارا   VOA و   BBC مانند  فارسی زبان 
همچنین  داشتند.  نقش  اعتراضات  تحریک  و  عمومی  افکار 
الگوی  شرقی،  اروپای  در  رنگی  انقلاب های  چون  پروژه هایی 
مداخله گرانه ای را فراهم کرده بود که برخی اتاق های فکر غربی 

تلاش کردند آن را در ایران پیاده سازی کنند.
خلأ بصیرت و نقش خواص

در فتنه ها، نقش خواص به اندازه مردم اهمیت دارد. در سال ۸۸، 
بخشی از نخبگان سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی، به دلیل ضعف 
در تحلیل شرایط یا ملاحظات شخصی، در برابر حقیقت سکوت 
کردند یا جانب فتنه گران را گرفتند. این سکوت، فضای فتنه را 

تداوم بخشید و موجب سرگردانی بسیاری از مردم شد.
خاموش کردن  به جای  دوپهلو،  مواضع  با  نیز  خواص  از  برخی 
آتش فتنه، آن را شعله ورتر کردند. این تجربه، بار دیگر اهمیت 
حیاتی  اصل  دو  به عنوان  را  به موقع”  “موضع گیری  و  “بصیرت” 

برای خواص جامعه یادآور شد.
جمع بندی

ضعف  سیاسی،  اجتماعی،  زمینه های  از  ترکیبی  نتیجه   ،۸۸ فتنه 
عملکردی، و پروژه سازی دشمنان بود. این تجربه به وضوح نشان 
داد که حتی در نظام هایی با پشتوانه مردمی، در صورت غفلت 
قابل  عمیق  بحران های  پاسخ‌گو،  ساختارهای  ضعف  و  نخبگان 
وقوع اند. از این رو، بازخوانی فتنه ۸۸ نه برای ماندن در گذشته، 

بلکه برای پیشگیری از تکرار آن در آینده ضرورت دارد.
منابع:

1. عبدالله گنجی - فتنه تغلب

2. حسین شریعتمداری - یادداشت های تحلیلی کیهان )۱۳۸۸(

3.  علی رضا زاکانی - کالبدشکافی فتنه ۸۸

اجتماعی،  زمینه های  از  ترکیبی  نتیجه  فتنه ۸۸، 
سیاسی، ضعف عملکردی، و پروژه سازی دشمنان 
در  حتی  که  داد  نشان  به وضوح  تجربه  این  بود. 
غفلت  صورت  در  مردمی،  پشتوانه  با  نظام هایی 
نخبگان و ضعف ساختارهای پاسخ گو، بحران های 

عمیق قابل وقوع اند
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مفهوم فتنه در قرآن و سنت نبوی 
واژه شناسی فتنه در منابع اسلامی

بـه معنـای آزمـون، گمراه سـازی،  واژه “فتنـه” در لغـت عـرب 
آشـوب، وسوسـه و آتش افـروزی آمـده اسـت. در قـرآن کریـم 
نیـز ایـن واژه بـا معـانی گوناگـونی بـه کار رفتـه و حـدود ۶۰ بـار 
َنَ النـاس” )بقره،  در شـکلهای مختلـف تکـرار شـده اسـت. “تـ�َفَ
وَْْمَ مُْْهُ  ةٌٌ” )تغابـن، ۱۵( و یـ�“ ـمْْ فِتِْنـ� ُكُُدُا أَوَْْلَا ـمْْ َوَ ُكُُلُ ا ـا أَمََْوَ َمَّنَّ ۱۹۱(، “إِ
”َنَ )ذاریـات، ۱۳( تنهـا نمونه هـایی از کاربـرد  و ارِِ فُْْیُ�َتَنـ ـَلَی النـ� َعَ
چندوجـهی ایـن مفهـوم در قـرآن اسـت. در واقـع، فتنه در بسـتر 
دیـنی خـود، هـم می توانـد بـه معنـای آزمایـش الهی باشـد و هم 
بـه معنای آشـوب و اغـوای شیطـانی؛ و همین چندمعنـایی بودن، 
بـه عمق و حسـاسیت ایـن واژه در فرهنگ اسلامی افزوده اسـت.

فتنه در سنت پیامبر اکرم )ص(
در احادیــث نبــوی، فتنــه به عنــوان پدیــده ای خطرنــاک معــرفی 
شــده کــه در دوران پــس از پیامبــر )ص( شــدت خواهــد گرفت. 
پیامبــر اسلام بارهــا دربــاره دوران “فتــن” هشــدار داده انــد؛ 
دورانی کــه تشــخیص حــق از باطــل دشــوار می شــود و بسیــاری 
از مــردم و حــتی خــواص، در آن دچــار لغــزش خواهند شــد. در 
ي�ّلَّــلِِ  عَِِ ال قَِِكَط� وُنُ فِت�ــنٌٌ  ُكَُتََ روایــتی معــروف، پیامبــر فرمودنــد: س�“
ــک  ــب تاری ــای ش ــون پاره ه ــایی چ ــزودی فتنه ه مِِِ...” ب ظُْْمُل� ال
خواهنــد آمد)الــکافی بــاب ایمــان و کفــر(. تأکیــد بــر تیــرگی، 
ســردرگمی و اشــتباه گرفتــن دوســت و دشــمن، از ویژگی هــای 

فتنــه در کلام پیامبــر اســت.
ویژگی های فتنه در منابع دینی

بر اساس تحلیلهای دینی، فتنه دارای چند ویژگی مهم است:
۱. ابهــام در مــرز حــق و باطــل: در فتنه هــا حــق بــا لبــاس 

باطــل و باطــل بــا نقــاب حــق ظاهــر می شــود.
ــگان: فتنه هــا صحنــه  ــار و امتحــان مــردم و نخب ۲. اختب

ــد. ــری جامعه ان غربالگ
۳. نفــوذ دشــمن در بطــن جامعــه: فتنــه اغلــب به دســت 
دشــمنان بیــرونی طــراحی و توســط عوامــل داخــلی اجــرا 

ــود. می ش

۴. نقــش خــواص بی بصیــرت یــا فرصت طلــب: یــکی 
ــفاف  ــری ش ــدم موضع گی ــه، ع ــترش فتن ــلی گس ــل اص از عوام

خــواص اســت.
َنَِ  ّدَُّ م� ُةَُ أَش�َ الفِِتْن� ــد: َوَ“ ــر می دان ــه را از ســتم بزرگ ت ــرآن، فتن ق
ت�َقَــلِِ” )بقــره، ۱۹۱(. درک ایــن آیــه زمــانی بهتــر می شــود کــه   ال
ــه  ــد، بلک ــد می کن ــان ها را تهدی ــان انس ــا ج ــه نه تنه ــم فتن بدانی
بنیان هــای اعتقــادی، اخلاقی و اجتمــاعی یــک جامعــه را نشــانه 

می گیــرد.
راه های شناخت و مقابله با فتنه

براســاس قــرآن و ســنت، مهم تریــن راه مقابلــه بــا فتنــه، تقویــت 
بصیــرت دیــنی و اجتمــاعی، اطاعــت از ولایــت حقــه، و ثبــات 
ــد  ــق بای ــار ح ــه، معی ــت. در دوران فتن ــق اس ــر ح ــدم در مسی ق
اشــخاص نباشــند، بلکــه بایــد آموزه هــای الــهی، عقلانیــت 
ــانی  ــد. کس ــرار گیرن ــا ق ــن گر مبن ــاخص های روش ــنی و ش دی
کــه بــه اصــول پایبندنــد، حــتی اگــر در اقلیــت باشــند، از لغــزش 

ــد. نجــات می یابن
امــروز نیــز بــا شــناخت عمیق تــر مفهــوم فتنــه در قــرآن و ســنت، 
می تــوان در برابــر فتنه هــای نوین-اعــم از رســانه ای، سیــاسی یــا 
فرهنگی-ایســتادگی آگاهانــه داشــت و مانــع گســترش آشــوب 

در ســطح جامعــه شــد.
منابع:

1. محمدعلی جاودان - سلسله درس های اخلاق و شناخت فتنه

2. سیدمحمدحسین طباطبایی - تفسیر المیزان

3. جعفر سبحانی - تبیین واژه‌های قرآنی، واژه فتنه

می دانـد:  بزرگ تـر  سـتم  از  را  فتنـه  قـرآن، 
“وََالفِِتْْنََـةُُ أَشَََـدُّّ مِِـنََ القََتْْـلِِ” )بقـره، ۱۹۱(. درک 
ایـن آیـه زمانـی بهتـر می شـود کـه بدانیـم فتنه 
نه تنهـا جـان انسـان ها را تهدیـد می کنـد، بلکـه 
بنیان هـای اعتقـادی، اخلاقـی و اجتماعـی یـک 

می گیـرد. نشـانه  را  جامعـه 
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بازخوانی فتنه های صدر اسلام و تطبیق آن با فتنه های معاصر
فتنه؛ پدیده ای تکرارشونده در تاریخ امت ها

“فتنـه” در ادبیـات دینی، صرفاًً به معنای آشـوب و بحران نیسـت، 
بلکـه بـه شـرایطی اطلاق می شـود کـه در آن مـرز میـان حـق و 
باطـل بـرای عمـوم مـردم تیـره و تـار می گردد. قـرآن نیـز فتنه را 
بلایی بزرگ تـر از قتـل می دانـد )البقـره: ۱۹۱(. در طـول تاریـخ 
اسلام، فتنه هـا آزمـونی دشـوار بـرای مـردم و خـواص بوده انـد؛ 

آزمـونی کـه بـرخی در آن سـربلند و برخی سـرنگون شـدند.
فتنه جمل؛ فتنه گری با شعار عدالت خواهی

جنـگ جمـل، نخسـتین فتنـه بـزرگ علیـه حکومت علـوی بود. 
در ایـن واقعـه، طلحـه و زبیـر از خـواص صـدر اسلام، همـراه بـا 
عایشـه )همسـر پیامبر(، با شـعار خون خواهی عثمان در برابر امام 
عـلی)ع( ایسـتادند. آن هـا ادعـای اصلاح داشـتند، امـا در عمـل، 
اسیـر منافـع شـخصی، جاه طلـبی و وسوسـه های بیـرونی شـدند. 
شعارهای شـان بـه ظاهـر مشـروع بـود، امـا نیت ها و عملکردشـان 

در مسیـر باطـل بود.
خـواص  بـرخی  کـه  می شـود  دیـده  نیـز  معاصـر  فتنه هـای  در 
سـابقه دار، بـا پوشـش مطالبـات مردمی، علیـه نظم قانونی کشـور 
ایسـتاده اند. مشـابهت فتنـه جمـل بـا حـوادثی چـون فتنـه ۸۸، در 
همیـن اسـتفاده از پوشـش عدالت خـواهی و مظلوم نمـایی اسـت.

صفین؛ وارونه سازی حق با ابزار تبلیغاتی
در جنـگ صفیـن، معاویـه بـا اسـتفاده از حیلـه تبلیغـاتی و ابـزار 
فریـب افـکار عمـومی، قرآن هـا را بـر سـر نیـزه کـرد و موجـب 
توقـف جنـگ شـد. او بـا بهره گیـری از “جنـگ روانی” و تظاهر 

بـه دیانـت، لشـکر عـلی)ع( را دچـار تردیـد سـاخت.
بـا  معـارض،  جریان هـای  و  دشـمن  نیـز  معاصـر،  فتنه هـای  در 
وارونه نمـایی  در  سـعی  دیـن،  مظاهـر  و  رسـانه  از  بهره گیـری 
واقعیـت و القـای تردیـد در دل مـردم دارنـد. در هـر دو مـورد، 
تأثیـر رسـانه و ابـزار القـا، تعیین کننده تریـن عامـل در گسـترش 

بود. فتنـه 

نهروان؛ افراط گرایی در لباس دین
خـوارج، گـروهی از دل جریـان حـق بودنـد که به دلیل نداشـتن 
فهـم عمیـق از دیـن، پـس از ماجـرای حکمیـت، در برابـر امـام 
علی)ع( ایسـتادند. شعارشـان “لا حکم لاإ لله” بود، اما تفسیرشـان 
از دیـن، سـطحی، خشـن و بی منطـق بـود. آن هـا دیـن را بـه ابزار 

سـرکوب عدالـت تبدیـل کردند.
تکـرار چنیـن رفتارهایی را می توان در بـرخی جریان های افراطی 
مذهـبی یـا سیـاسی در دوران معاصـر دیـد کـه بـا برداشـت های 
گزینـشی و غلـط از دیـن، زمینه سـاز خشـونت، تفرقـه و تقابـل با 

اصـل نظام می شـوند.
بازخـوانی فتنه هـای صـدر اسلام، فقـط مـروری تاریخی نیسـت؛ 
از  عبرت آمـوزی  و  فتنه هـا  منطـق  فهـم  بـرای  تلاشی  بلکـه 
آن هاسـت. فتنه گـران همـواره شـعار حـق می دهنـد، ولی علیـه 
حقیقـت عمـل می کننـد. دشـمنان دیـروز، بـا چهـره دین مـدار و 
واژگان عدالـت، از پشـت خنجـر می زدنـد؛ امـروز نیـز بـا همیـن 
ابزارهـایی مدرن تـر بازگشـته اند. آگاهی، بصیـرت  بـا  چهـره و 
چنیـن  تکـرار  برابـر  در  سـپر  اصلی تریـن  تاریـخی،  تحلیـل  و 

اسـت. انحرافـاتی 
منابع:

1. سید علی خامنه ای - بازخوانی تاریخ صدر اسلام

2. محمدحسین جعفری - تحلیل سیاسی جنگ های امام علی)ع(

3. رسول جعفریان - تاریخ سیاسی اسلام، جلد دوم

فقـط  اسلام،  صـدر  فتنه هـای  بازخوانـی 
مروری تاریخی نیسـت؛ بلکه تلاشـی برای فهم 
منطـق فتنه هـا و عبرت آمـوزی از آن هاسـت. 
فتنه گـران همـواره شـعار حـق می دهنـد، ولـی 

علیـه حقیقـت عمـل می کننـد



فرهنگ پاسداری 160- دی 10۱۴۰۴

رسانه تیغ دو لبه؛ ابزار فتنه گری نوین 
عصر رسانه و میدان جدید نبرد

دوران  در  متاسـفانه  منـفی،  هـم  دارد  مثبـت  جنبـه  هـم  رسـانه 
معاصـر، رسـانه تنهـا یک ابزار اطلاع‌رسـانی نیسـت؛ بلکه به یک 
سلاح راهبـردی در جنگ هـای شـناختی، روانی و سیاسی تبدیل 
شـده اسـت. دشـمنان جوامع مسـتقل، دیگر نیازی به لشـکرکشی 
بـه قلـب ذهـن و  بـا رسـانه های پرنفـوذ،  نظـامی ندارنـد؛ آنـان 
بـاور مـردم نفـوذ می کننـد. در ایـن میـان، رسـانه ها بـا اسـتفاده 
حـذف  برجسته سـازی،  وارونه نمـایی،  چـون  تکنیک هـایی  از 
گزینـشی واقعیـت و تولید خبرهـای دروغ، نقـش تعیین کننده ای 

در شـکلگیری یـا گسـترش فتنه هـا ایفـا می کننـد.
رسانه در فتنه ۸۸؛ از پوشش تا مهندسی

یـکی از مصادیـق آشـکار نقـش رسـانه در فتنـه، ماجـرای سـال 
و   ،BBC Persian، VOA ماننـد  شـبکه هایی  بـود.   ۱۳۸۸
رسـانه های فارسی زبـان برون مـرزی، نه تنها رویدادها را پوشـش 
خبـری می دادنـد، بلکـه در بسیـاری مـوارد به صـورت مسـتقیم 
بـه تحریـک، آمـوزش، جهـت دهی و سـازماندهی اعتراضـات 
می پرداختنـد. پوشـش های احسـاسی، تدوین هـای هـدف دار از 
صحنه هـای درگیـری، برجسته سـازی چهره هـای خـاص و القای 

“تقلـب حتـمی”، بخـشی از پـروژه رسـانه ای فتنـه بـود.
حـتی فضـای مجـازی در آن دوره، بـا وجـود محدودیت هـای 
فـنی، بـه یـکی از بسـترهای فعال اغتشـاش رسـانه ای تبدیل شـد. 
پیام رسـان ها،  بـرخی  و  فیس بـوک  توییتـر،  ماننـد  شـبکه هایی 

به عنـوان میـدان جنـگ نـرم مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد.
رسانه داخلی؛ فرصت یا تهدید؟

دوچنـدان  وظیفـه ای  داخـلی  رسـانه های  شـرایطی،  چنیـن  در 
دارنـد: هـم بایـد در برابـر جنـگ روانی دشـمن مقاومـت کننـد 
و هـم بـا صداقـت و روشـنگری، فضـای جامعـه را تبییـن نمایند. 
متأسـفانه در فتنـه ۸۸، بـرخی رسـانه های داخـلی بـا رسـانه هـای 
بیگانـه همسـو شـدند، بـرخی دچـار محافظـه کاری شـدند و یـا 
نتوانسـتند روایـت مؤثـر و جـذاب ارائه دهند؛ و این خلأ، توسـط 

ر شـد. رسـانه های دشـمن به سـرعت پـ�
تحلیلهـای  و  حـق  صـدای  دنبـال  بـه  بحران هـا  در  مـردم 
اسـتفاده  فرصـت  ایـن  از  درون زا  رسـانه های  اگـر  صادقانه انـد. 
نکننـد، مـردم بـه رسـانه های بیگانـه پنـاه می برنـد و روایت هـا از 

می رود. دسـت 
مهارت رسانه ای فتنه گران

جریـان فتنـه نه تنها از رسـانه اسـتفاده ابزاری کرد، بلکـه به تدریج 
رسـانه را به عنـوان “هویـت” خـود تعریـف نمـود. کلیپ سـازی، 
شعارسـازی، هشتگ سـازی و تولیـد نمادهـایی چون رنگ سـبز، 
بخـشی از پـروژه روانی فتنـه بـود. این جریـان، به خـوبی آموخته 
بـود کـه کنتـرل “احساسـات عمـومی” از کنترل واقعیـات مهم تر 
اسـت. در نتیجـه، بـا تمرکـز بـر رسـانه، حـتی واقعیت هـای کف 

خیابـان را بـه گونـه ای دیگر بازنمـایی می کرد.
در عصـر جنـگ روایت هـا، تنهـا جوامـعی پیروزند که از رسـانه 
انسـجام  حفـظ  و  آشـوب  از  پیشـگیری  حقیقـت،  بیـان  بـرای 
بـا فتنه هـا، بیـش از هـر  اجتمـاعی بهـره بگیرنـد. آینـده مقابلـه 
زمـان دیگـر، در گـرو تسـلط بر رسـانه، سـواد رسـانه ای مـردم و 

هوشیـاری در برابـر جنـگ روانی دشـمن اسـت.
منابع:

1. یحیی جهانگیری سهروردی - جنگ روایت ها

2. علی اکبر رائفی پور - رسانه و مهندسی افکار عمومی

3. ناصر نوبری - نگاهی به نقش رسانه در فتنه ۸۸

جوامعـی  تنهـا  روایت هـا،  جنـگ  عصـر  در 
حقیقـت،  بیـان  بـرای  رسـانه  از  کـه  پیروزنـد 
پیشـگیری از آشـوب و حفظ انسـجام اجتماعی 
بهـره بگیرنـد. آینده مقابلـه با فتنه هـا، بیش از 
هر زمان دیگر، در گرو تسـلط بر رسـانه، سـواد 
جنـگ  برابـر  در  هوشـیاری  و  مـردم  رسـانه ای 

روانـی دشـمن اسـت
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نقش رسانه ها در شکل دهی یا مهار فتنه ها 
رسانه؛ شمشیر دو لبه در میدان نبرد نرم

در دوران معاصـر، رسـانه ها مهم تریـن ابـزار تأثیرگـذاری بـر افـکار 
عمـومی هسـتند. بـرخلاف جنگ هـای سـخت کـه بـا ابـزار نظـامی 
پیـش می رونـد، فتنه هـا عمدتـاًً بـا جنـگ نـرم همراهنـد و رسـانه ها، 
خـط مقـدم این نبرد را تشـکیل می دهنـد. همان طور کـه سلاح گرم 
می توانـد کشـنده باشـد، رسـانه نیـز می تواند یـا نجات بخش باشـد یا 

ابـزار تخریـب حقیقت.
در جریـان فتنه هـای سیـاسی و اجتمـاعی، رسـانه ها با تولید و بازنشـر 
اخبـار هدفمنـد، شـایعات، کلیپ های کوتـاه، و تحلیلهـای وارونه، 
به سـرعت افـکار عمومی را تحـت تأثیر قرار می دهند. اگر رسـانه در 
اختیـار جبهـه باطل باشـد، فتنه گـری تقویت می شـود؛ اما اگر رسـانه 
در مسیـر روشـنگری حرکـت کنـد، می توانـد فتنـه را مهار کـرده و 

جامعه را از سـردرگمی نجـات دهد.
تجربه فتنه ۸۸؛ نقش محوری رسانه های بیگانه

صـدای  فـارسی،   BBC نظیـر  خـارجی  رسـانه های  فتنـه ۸۸،  در 
آمریـکا، رادیـو فـردا و شـبکه های اینترنـتی، خط خبـری واحدی را 
دنبـال می کردنـد: ایجـاد تردیـد در انتخابـات، تحریک احساسـات، 
تقدیـس قانون شـکنان، و در نهایـت، حمله به ولایت فقیه و سـاختار 
نظـام. آن هـا با ترکیـب تصویر و صوت، با تکنیک هـایی چون “قطع 
جعـلی”،  “شخصیت سـازی  و  “احسـاس برانگیزی”،  گزینـش”،  و 

تلاش کردنـد معـادلات را وارونـه جلـوه دهنـد.
در برابـر ایـن هجمـه، رسـانه های داخـلی ابتـدا بـا تأخیـر وارد میدان 
شـدند و گاه نتوانسـتند بـه موقـع روشـنگری کننـد. امـا از دی مـاه 
۸۸، به ویـژه بـا تحلیلهـای رهبـر انـقلاب و ورود رسـانه هایی چـون 
خبرگـزاری فـارس، رجانیـوز، و بـرخی از برنامه هـای صـدا و سیما، 

جبهـه روشـنگری تقویـت شـد و فضـا بـه سـمت آرامـش رفت.
رسانه های نوین؛ فرصت یا تهدید؟

فضـای مجـازی امـروزه در دسـترس عمـوم قـرار دارد و بـرخلاف 
رسـانه های کلاسیـک، کنترل پذیـری محـدودی دارد. پلتفرم هـایی 
چـون تلگرام، اینسـتاگرام، ایکـس و یوتیـوب، ابزارهایی در دسـت 
جریانـات سـازمان یافته هسـتند. فتنه گـران دیگـر نیازی به پـادگان یا 

حـزب ندارند؛ کافی سـت بـا یک گوشی هوشـمند، ذهـن میلیون ها 
نفـر را درگیـر کنند.

در عیـن حال، همین رسـانه ها می توانند فرصت باشـند. اگر نیروهای 
مؤمـن، تحلیلگر، و انـقلابی وارد این فضاها شـوند، می توانند جبهه 
مقابلـه بـا فتنـه را فعـال و اثربخـش کننـد. تولیـد محتـوای اقنـاعی، 
پاسـخ بـه شـبهات، روایـت درسـت از واقعیت هـا و برجسته سـازی 
دسـتاوردهای انـقلاب، از جملـه راهکارهـایی اسـت که رسـانه های 

ارزشی بایـد دنبـال کنند.
سواد رسانه ای؛ شرط اول مصونیت

بـرای آن کـه جامعـه در برابـر فتنه هـای رسـانه ای مصون بمانـد، لازم 
اسـت “سـواد رسـانه ای” را فراگیـرد. مـردم بایـد بدانند هـر محتوایی 
که می بینند، لزوماًً حقیقت نیسـت؛ بلکه ممکن اسـت در چارچوب 
عملیـات روانی طـراحی شـده باشـد. تحلیل منبع خبر، هـدف آن، و 
تکنیک هـای تولیـد محتـوا، از مهارت هـایی اسـت کـه باید به نسـل 

جـوان آموزش داده شـود.
رسـانه ها دیگـر یـک ابـزار جانبی نیسـتند؛ میـدان اصـلی در مواجهه 
بـا فتنه هـا هسـتند. اگر جبهه انـقلاب در ایـن میدان مجهز، هوشـمند 
و فعـال عمـل کنـد، نـه تنهـا می توانـد فتنه هـا را خنـثی کنـد، بلکـه 
جامعـه ای آگاه، مصـون و مقاوم خواهد سـاخت. آینـده انقلاب، در 

گـرو پیـروزی در ایـن جنـگ روایت هاسـت.
منابع:

1. یحیی جهانگیری - سواد رسانه ای و جنگ نرم

2. حسن عباسی - نبرد رسانه ای در فتنه ۸۸

3. عبدالحسین خسروپناه - رسانه، بصیرت و تمدن سازی

در فتنه ۸۸، رسانه های خارجی نظیر BBC فارسی، 
خط  اینترنتی،  شبکه های  و  فردا  رادیو  آمریکا،  صدای 
در  تردید  ایجاد  می کردند:  دنبال  را  واحدی  خبری 
انتخابات، تحریک احساسات، تقدیس قانون شکنان، و 

در نهایت، حمله به ولایت فقیه و ساختار نظام
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بصیرت در کلام امیرالمؤمنین)ع(
بصیرت؛ بینایی در تاریکی فتنه ها

امیرالمؤمنیـن عـلی)ع( در خطبه ها، نامه هـا و حکمت های خود بارها 
از واژه هـایی چـون “بصیـرت”، “هدایت”، “ضلالت” و “فتنه” سـخن 
گفته اسـت. او بصیرت را نه صرفاًً دانسـتن اطلاعات، بلکه شـناخت 
عمیـق، تحلیـل درسـت و تشـخیص به‌موقـع حـق از باطـل معـرفی 
می کنـد. در نهج البلاغـه، بصیـرت به مثابه چراغی اسـت که انسـان را 

در کـوران حـوادث از لغـزش و انحراف نجـات می دهد.
بـه بیـان حضـرت، “صاحـب بصیرت کسی اسـت که پیـش از وقوع 

فتنه، آن را بشناسـد و هنگام هجوم باطل، تسـلیم فریب نشـود.”
فتنه ها و نیاز مبرم به بصیرت

فتنـه بزرگ-جمـل، صفیـن و  تاریـخ خلافـت عـلی)ع(، سـه  در 
نهـروان-رخ داد. در هـر سـه مـورد، گروه هـایی بـا ظاهـر دیـنی، 
نیت هـایی متضـاد بـا حـق را دنبـال کردنـد. آنچـه یـاران واقـعی امام 
را از دیگـران متمایـز سـاخت، “بصیـرت” بود. حضـرت در خطبه ها 
بارها از خواص خواسـت که تحلیل درسـت از شـرایط داشـته باشند 

و فریـب شـعارها و چهره هـای ظاهـراًً صالـح را نخورنـد.
پیچیده تـری  فتنه هـای  معـرض  در  اسلامی  جوامـع  نیـز،  امـروزه 
قـرار دارنـد؛ فتنه هـایی بـا ابـزار رسـانه ای، شـعارهای دموکراتیـک، 
چهره هـای مـردمی و اهـداف سـلطه طلبانه. تشـخیص حـق در ایـن 

فضـای غبارآلـود، بـدون بصیـرت ممکـن نیسـت.
نهج البلاغه؛ نقشه راه اهل بصیرت

در خطبـه ۱۵۰ نهج البلاغـه، امـام عـلی)ع( از کسـانی می گویـد کـه 
در برابـر حـق، تعصـب کـور دارنـد و حقیقـت را بـا عینـک منفعت 
می نگرنـد. حضـرت در جای جـای نهج البلاغـه هشـدار می دهـد که 
دنیاطلـبی، تعصـب، تقلیـد کورکورانه و غفلت، انسـان را از فهم فتنه 

بازمی دارد.
از نـگاه عـلی)ع(، بصیرت نه تنهـا فرد را نجـات می دهد، بلکه جامعه 
را در برابر فتنه واکسینه می کند. بصیرت، ترکیبی از ایمان، شـناخت 

دشـمن، تجربه تاریخی و تکیه بر معیارهای الهی اسـت.
امت امروز و آموزه های علوی

در روزگار مـا، بـا شـدت گرفتـن جنگ هـای شـناختی، تحریـف  
واقعیـت و وارونه سـازی مفاهیـم، بیـش از همیشـه نیازمنـد بازخوانی 
آموزه هـای امیرالمؤمنیـن)ع( هسـتیم. او معیارهـا را روشـن کـرده 
اسـت: تبعیـت از ولی حـق، شـناخت زمانـه، بصیـرت در برابر فریب 

ظاهـر و ایسـتادگی بـر اصول.
رهبـر معظـم انـقلاب نیـز بـا تأکیـد بـر ایـن تعالیـم، بارها خـواص و 
عـوام را بـه “بصیـرت” دعوت کرده انـد؛ بصیرتی که ابزار تشـخیص 
دوسـت از دشـمن، فریب خـورده از خائـن و حـق از باطـل در میانـه 

میدان اسـت.
بلکـه  نیسـت،  ذهـنی  موهبـتی صرفـاًً  عـلی)ع(،  نـگاه  از  بصیـرت 
بـرای  کتـابی  نهج البلاغـه  اسـت.  سیـاسی  و  اجتمـاعی  مسـئولیتی 
حکمـرانی، تحلیـل، و حرکـت در میدان هـای غبارآلـود اسـت. اگر 
امـروزه بـه دنبـال مصون سـازی جامعـه در برابـر فتنه هـا هسـتیم، باید 
نهج البلاغـه را نـه فقـط بخوانیـم، بلکـه بفهمیـم و به آن عمـل کنیم.

منابع:

1. نهج البلاغه - ترجمه و شرح محمد دشتی

2. سیدعلی خامنه ای - بصیرت در نهج البلاغه

3. محمدرضا نصیری - تحلیل سیاسی نهج البلاغه

تحلیـل،  حکمرانـی،  بـرای  کتـابی  نهج البلاغـه 
و حرکـت در میدان هـای غبارآلـود اسـت. اگـر 
امروزه بـه دنبال مصون سـازی جامعـه در برابر 
فتنه هـا هستیـم، بایـد نهج البلاغـه را نـه فقـط 
بخوانیـم، بلکـه بفهمیـم و بـه آن عمـل کنیـم.
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بصیرت و ولایت مداری
دوگانه نجات بخش در طوفان فتنه

تاریــخ معاصــر و صــدر اسلام نشــان می دهــد کــه هــر جــا فتنه ای 
رخ داده، تنهــا کســانی از آن ســربلند بیــرون آمده انــد کــه هــم 
“بصیــرت” داشــته اند و هــم “ولایت مــدار” بوده انــد. ایــن دو 
ــخیص  ــدرت تش ــان ق ــه انس ــرت ب ــد. بصی ــل هم ان ــر مکم عنص
حــق و باطــل می دهــد و ولایت مــداری، شــجاعت ایســتادن در 

کنــار حــق را.
فتنه هــا غالبــاًً بــا ظاهــری فریبنــده، بــا چهره هــایی مذهــبی، 
شــعارهای عدالت خواهانــه یــا آزادی طلبانــه ظهــور می کننــد. در 
ایــن شــرایط، معیــار تشــخیص حــق، نــه تنهــا دانســتن اطلاعــات، 
ــه  ــهی اســت کــه حــق را می شناســد و ب ــت از ولیّّ ال بلکــه تبعی

ــد. آن عمــل می کن
تجربه صدر اسلام؛ از عمار تا خوارج

در ماجــرای صفیــن، بــرخی صحابــه پیامبــر)ص( بــه ظاهــر 
ــر،  ــار یاس ــد عم ــانی مانن ــا کس ــدند. تنه ــه ش ــه فریفت ــق معاوی ح
مالــک اشــتر و عبــدالله بــن عبــاس کــه هــم بصیــرت داشــتند و 
ــد.  ــق ماندن ــف ح ــلی)ع(، در ص ــام ع ــق از ام ــت مطل ــم تبعی ه
خــوارج، اگرچــه ســابقه ای در جهــاد داشــتند، امــا چــون از 
مسیــر ولایــت خــارج شــدند، در نهایــت در برابــر حــق ایســتادند.
تجربــه نشــان می دهــد کــه حــتی علــم دیــنی و ســابقه انــقلابی، 
بــدون ولایت مــداری و بصیــرت سیــاسی، می توانــد انســان را بــه 

پرتــگاه فتنــه بکشــاند.
انقلاب اسلامی؛ آزمونی مدرن با درس های کهن

در جریــان فتنــه ۱۳۸۸، بسیــاری از خــواص و شــخصیت ها کــه 
ســابقه همــراهی بــا انــقلاب را داشــتند، دچــار انحــراف شــدند. 
ــار  ــع در کن ــت اعلام موض ــا جرئ ــناختند ی ــق را نش ــا ح ــان ی آن
ولی فقیــه نداشــتند. این جاســت کــه نقــش رهبــر حکیــم انــقلاب 
برجســته می شــود؛ او بــا شفاف ســازی صحنــه و بیــان دقیــق 

خطــر فتنــه، معیــار حــق را بــرای جامعــه مشــخص کــرد.

در مقابــل، مــردم بــا تمســک بــه ایــن دو رکن-بصیــرت و 
ولایت مــداری-در ۹ دی، فتنــه را در نطفــه خنــثی کردنــد. اگــر 
ولایت فقیــه نبــود و اگــر بدنــه جامعــه تحلیــل سیــاسی نداشــت، 
ــم  ــا خت ــه کج ــع ب ــقلاب در آن مقط ــت ان ــود سرنوش ــوم نب معل

می شــد.
ولایت مداری بدون تحلیل، و تحلیل بدون ولایت!

ــل  ــا تحلی ــد ام ــت را بپذیرن ــت ولای ــن اس ــراد، ممک ــرخی اف ب
سیــاسی نداشــته باشــند؛ ایــن افــراد در فتنه هــا گمــراه می شــوند. 
پــای  امــا  مــدعی تحلیلگری انــد  بــرخی  از ســوی دیگــر، 
طیــف،  دو  هــر  می کشــند.  عقــب  می رســد،  کــه  ولایــت 
ــر  ــقلاب بارهــا ب ــر ان ــنی)ره( و رهب آسیــب زا هســتند. امــام خمی
ایــن نکتــه تأکیــد کرده انــد کــه تبعیــت از ولایــت، نــه تعصــب 
ــت. ــتی اس ــای معرف ــک قطب نم ــر ی ــه ب ــه تکی ــه بلک کورکوران
ــت.  ــداری قطب نماس ــت، ولایت م ــراغ راه اس ــرت چ ــر بصی اگ
بــدون یــکی، دیگــری ناقــص خواهــد بــود. فتنه هــا زمــانی مهــار 
ــری  ــت، پشــت ســر رهب ــا آگاهی و تبعی می شــوند کــه ملــت، ب
ــد صــدر اسلام  ــز مانن ــقلاب اسلامی نی ــخ ان ــد. تاری حرکــت کن
ــاتی  ــن دو عنصــر حی ــد کــه نجــات در گــرو ای گــواهی می ده

اســت.
منابع:

1. سیدعلی خامنه ای - معیار حق در فتنه ها

2. محمدرضا سنگری - نقش ولایت در عاشورا

3. حجت الاسلام پناهیان - بصیرت و ولایت در مواجهه با فتنه

ولایت مداری  است،  راه  چراغ  بصیرت  اگر 
قطب نماست. بدون یکی، دیگری ناقص خواهد 
با  ملت،  که  می شوند  مهار  زمانی  فتنه ها  بود. 

آگاهی و تبعیت، پشت سر رهبری حرکت کند
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راهکارهای افزایش بصیرت دینی و انقلابی در جامعه 
بصیرت؛ چشم بینای جامعه انقلابی

مسیر  شناخت  برای  بنیادین  شاخصی  انقلابی،  و  دینی  بصیرت 
حق و تشخیص دشمن در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی است. جامعه ای که از بصیرت کافی برخوردار باشد، 
در برابر فتنه ها و تحرکات ضدانقلابی مصون می ماند و می تواند 

راه پیشرفت را با قدرت ادامه دهد.
به  که  است  چندوجهی  و  مستمر  فرآیندی  بصیرت،  افزایش 
شکلگیری شناخت عمیق از دین، انقلاب و مسائل روز جامعه 
کمک می کند. در این راستا، چند راهکار کلیدی قابل بررسی 

است.
آموزش مستمر و هدفمند

اولین و مهم ترین راهکار، آموزش مداوم در قالب های مختلف 
مراحل  در  و  آغاز  کودکی  دوران  از  باید  آموزش  است. 
مختلف زندگی ادامه یابد. کلاس های دینی، جلسات سخنرانی، 
به  همایش های علمی-فرهنگی و نشست های بصیرتی می توانند 

افزایش دانش و آگاهی کمک کنند.
همچنین، آموزش باید به روز و متناسب با تحولات جهان باشد 
تا بتواند به سوالات و شبهات روز پاسخ دهد و افراد را در برابر 

جنگ نرم آماده سازد.
نقش رسانه ها در ترویج بصیرت

رسانه ها به عنوان ابزار قدرتمند انتقال اطلاعات، باید در جهت 
افزایش بصیرت فعال باشند. تولید محتواهای تحلیلی، مستندهای 
نشر  با حضور کارشناسان، و  برنامه های گفتگو محور  تاریخی، 
ذهن  می تواند  که  است  اقداماتی  جمله  از  تخصصی  مقالات 

مخاطب را روشن کند.
و  ببرند  بهره  مستدل  و  اقناعی  زبان  از  باید  انقلابی  رسانه های 
فضای گفتگو را برای مخاطب ایجاد کنند تا بصیرت افزایی به 

صورت طبیعی و مؤثر شکل گیرد.
تقویت گفتمان ولایی

بصیرت انقلابی در گرو پذیرش و تبعیت از ولایت فقیه است. 
و  حفظ  در  رهبری  جایگاه  تبیین  و  ولایی  گفتمان  تقویت 

پیشرفت انقلاب، محور دیگری از راهکارهای افزایش بصیرت 
ولایت،  محوریت  با  تخصصی  نشست های  برگزاری  است. 
انتشار کتاب ها و مقالات مرتبط،  و  انقلاب  بیانات رهبر  ترویج 

از مهم ترین روش هاست.
پرورش روحیه پرسشگری و تحلیل گری

کورکورانه  پذیرش  بصیرت یابی،  در  اصلی  موانع  از  یکی 
اطلاعات است. جامعه باید به سمت پرورش روحیه پرسشگری، 
باعث  مهارت ها  این  کند.  انتقادی حرکت  تفکر  و  تحلیلگری 
اخبار  ویژه  به  مختلف،  اطلاعات  با  مواجهه  در  افراد  می شوند 

ضدونقیض، دقیق تر عمل کنند و دچار سردرگمی نشوند.
با  فرهنگی  مراکز  و  دانشگاه ها  مدارس،  در  می تواند  مهم  این 

روش های خلاقانه آموزش داده شود.
پیش گامی نخبگان و خواص

نخبگان فرهنگی، دینی و سیاسی وظیفه دارند در عرصه بصیرت 
علمی،  محافل  در  آنان  فعال  حضور  باشند.  پیشگام  افزایی 
رسانه ها، و شبکه های اجتماعی، نقش برجسته ای در روشنگری و 

هدایت افکار عمومی دارد.
در  جامعه  مقاومت  زمینه ساز  انقلابی،  و  دینی  بصیرت  افزایش 
استفاده  مستمر،  آموزش  است.  منفی  تحولات  و  فتنه ها  برابر 
هوشمندانه از رسانه، تقویت گفتمان ولایی، پرورش تحلیلگری 

و نقش مؤثر نخبگان، از ارکان اصلی این مسیر هستند. 
منابع:

1. آیه الله العظمی خامنه ای - بیانات درباره اهمیت بصیرت

2. حسن عباسی - راهکارهای مقابله با جنگ نرم

3. محمدمهدی مقربی - تحلیل راه های تقویت بصیرت در جامعه

افزایش بصیرت دینی و انقلابی، زمینه‌ساز مقاومت 
است.  منفی  تحولات  و  فتنه ها  برابر  در  جامعه 
رسانه،  از  هوشمندانه  استفاده  مستمر،  آموزش 
تقویت گفتمان ولایی، پرورش تحلیل گری و نقش 

مؤثر نخبگان، از ارکان اصلی این مسیر هستند
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مفهوم استقامت در فتنه ها
استقامت؛ ستون فقرات مقاومت در برابر فتنه

پیچیـــده و چندلایه ای شـــان،  ماهیـــت  دلیـــل  بـــه  فتنه هـــا، 
ـــان،  ـــن می ـــتند. در ای ـــه ای هس ـــر جامع ـــرای ه ـــخت ب ـــونی س آزم
ــتقامت” از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت؛  مفهـــوم “اسـ
چـــرا کـــه اســـتقامت یعـــنی پایـــداری، ایســـتادگی و مقاومـــت 

در برابـــر فشـــارها و فتنه هـــا تـــا رسیـــدن بـــه نتیجـــه نهـــایی.
در قـــرآن کریـــم، خداونـــد مومنـــان را بـــه صبـــر و اســـتقامت 
ــالله”  ــرک لاإ بـ ــا صبـ ــر و مـ ــد: “واصبـ ــده و می فرمایـ فراخوانـ
)نحـــل، ۱۲۷(. ایـــن آیـــه، ضمـــن تأکیـــد بـــر نقـــش صبـــر و 
ـــد.  ـــدا می دان ـــه خ ـــوکل ب ـــه ت ـــته ب ـــتقامت را وابس ـــت، اس مقاوم
ــور از آن  ــتقامت، عبـ ــدون اسـ ــه بـ ــت کـ ــونی اسـ ــه، آزمـ فتنـ

دشـــوار و حـــتی ناممکـــن می شـــود.
نقش مردم؛ پشتوانه اصلی استقامت

مـــردم، بـــه عنـــوان بدنـــه اصـــلی جامعـــه، زمـــانی می تواننـــد 
ــه از  ــد کـ ــا کننـ ــه ایفـ ــا فتنـ ــه بـ ــده در مقابلـ ــش تعیین کننـ نقـ
اســـتقامت روحی و سیـــاسی برخـــوردار باشـــند. اســـتقامت 
در اینجـــا بـــه معنـــای حفـــظ وحـــدت، اعتمـــاد بـــه رهبـــری و 

پایبنـــدی بـــه اصـــول انـــقلاب اســـت.
نقش آفریـــنی  ایـــن  نمونـــه  بهتریـــن   ۱۳۸۸ دی   ۹ تجربـــه 
مـــردمی اســـت؛ جـــایی کـــه میلیون هـــا نفـــر بـــا حضـــور 
گســـترده و آگاهانـــه در خیابان هـــا، اعلام کردنـــد کـــه در 
برابـــر فتنه گـــران کوتـــاه نخواهنـــد آمـــد و مسیـــر انـــقلاب را 
ـــفی  ـــه عط ـــردمی، نقط ـــتقامت م ـــن اس ـــرد. ای ـــد ک ـــظ خواهن حف

بـــود کـــه فتنـــه را بـــه شکســـت کشـــاند.
استقامت در برابر تهدیدات نرم و سخت

ـــگ  ـــا جن ـــاعی، ب ـــاسی و اجتم ـــارهای سی ـــر فش ـــا علاوه ب فتنه ه
ــدون  ــردم بـ ــد. مـ ــانه ای همراه انـ ــفی رسـ ــات منـ روانی و تبلیغـ
ـــد  ـــار تردی ـــارها دچ ـــن فش ـــر ای ـــت در براب ـــن اس ـــتقامت، ممک اس
و تزلـــزل شـــوند. از ســـوی دیگـــر، تهدیدهـــای امنیـــتی و 

اقتصـــادی نیـــز می توانـــد مقاومـــت را کاهـــش دهـــد.
در ایـــن شـــرایط، نقـــش خـــواص و نخبـــگان در تقویـــت 
ـــفاف،  ـــان ش ـــا بی ـــد ب ـــان بای ـــت؛ آن ـــاتی اس ـــردم حی ـــتقامت م اس
ــر  ــه مسیـ ــه ادامـ ــردم را بـ ــنگری، مـ ــری و روشـ ــت فکـ هدایـ

تشـــویق کننـــد.
استقامت؛ پل عبور به آینده ای روشن

ـــای  ـــه ارزش ه ـــه ب ـــدی جامع ـــزان پایبن ـــرای می ـــونی ب ـــا آزم فتنه ه
خـــود هســـتند. جامعـــه ای کـــه اســـتقامت نشـــان دهـــد، علاوه 
بـــر مهـــار فتنـــه، تجربـــه و آمـــادگی لازم بـــرای مواجهـــه بـــا 
ـــث  ـــتقامت باع ـــد. اس ـــب می کن ـــز کس ـــدی را نی ـــای بع چالش ه
می شـــود کـــه انـــقلاب نـــه تنهـــا حفـــظ شـــود، بلکـــه رشـــد و 

ـــد. ـــالی یاب تع
رهبـــر معظـــم انـــقلاب بارهـــا بـــر اهمیـــت اســـتقامت تأکیـــد 
کرده انـــد و آن را کلیـــد عبـــور از مشـــکلات دانســـته اند: 

پیروزی هاســـت.” اســـاس  “اســـتقامت، 
اســـتقامت در فتنه هـــا، نـــه یـــک انتخـــاب، بلکـــه یـــک 

ضـــرورت بـــرای بقـــای جامعـــه دیـــنی و انـــقلابی اســـت. 
مـــردم بـــا حفـــظ ایـــن روحیـــه، در کنـــار بصیـــرت و تبعیـــت 
از رهبـــری، می تواننـــد هـــر بحـــران و فتنـــه ای را پشـــت ســـر 

ــد. ــن کننـ ــرفت را تضمیـ ــر پیشـ ــد و مسیـ بگذارنـ
منابع:

1. سیدعلی خامنه ای - اهمیت استقامت در بیانات رهبر انقلاب

2. حسن عباسی - جنگ نرم و ضرورت استقامت

3. محمدرضا سنگری - نقش مردم در عبور از بحران های سیاسی

با  اجتماعی،  و  سیاسی  فشارهای  بر  علاوه  فتنه ها 
جنگ روانی و تبلیغات منفی رسانه ای همراه اند. مردم 
بدون استقامت، ممکن است در برابر این فشارها دچار 
تردید و تزلزل شوند. از سوی دیگر، تهدیدهای امنیتی و 

اقتصادی نیز می تواند مقاومت را کاهش دهد
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بعثت پیامبر اسلام )ص(؛ روشنایی در تاریکی جهل
فلسفه بعثت

از  پیامبـر اسلام )ص( در ۲۷ رجـب، نقطـه آغـاز یـکی  بعثـت 
عمیق تریـن تحولات تاریخ بشـر اسـت. فلسـفه این واقعـه از نگاه 
قـرآن، هدایت انسـان ها به سـوی حقیقت، رشـد فضایـل اخلاقی 
بـرای خـروج  الـهی  دعـوتی  بعثـت،  اسـت.  عدالـت  برپـایی  و 
انسـان از تاریکی هـای جهـل، شـرک، ظلم و فسـاد به سـوی نور 
توحیـد، آگاهی و عدالت محسـوب می شـود. پیامبر اسلام )ص( 
تمّّـم مـكارم الأخلاق، و این جملـه به خوبی  ُ�ن���إعثـُتُ ُلأُ فرمـود: 

هـدف اصلی رسـالت او را روشـن می سـازد.
تاریخچه بعثت

ایـن واقعـه بـزرگ در سـال ۶۱۰ میلادی، برابر با سـال چهلم عام 
الفیـل، در غـار حـرا واقـع در کوه نـور در نزدیکی مکـه رخ داد. 
حضـرت محمـد )صـلی الله علیـه( که ۴۰ سـاله بـود، همـواره در 
خلـوت خـود بـه تفکـر و عبـادت می پرداخت تـا اینکـه در یکی 
از شـب های مـاه رجـب، فرشـته وحی، جبرئیـل )ع(، نخسـتین 
ّلَّذِِي  َكَ ا �َرَبـ أَْرَْ بِاِسْْـمِِ   آیـات سـوره “علـق” را بـر او نـازل کرد: اقـ�

.... َقََلََخَ
این آغاز رسـمی رسـالت پیامبر بود و نقطه شـروع دگرگونی ای 
کـه بـه تغییـر بنیادیـن در ارزش های فرهنـگی، اجتمـاعی و دینی 

شـبه جزیره عربسـتان و جهان انجامید.
آثار و برکات بعثت

ابعـاد  در  بلکـه  فـردی  سـطح  در  نه تنهـا  )ص(  پیامبـر  بعثـت 
از  بـرخی  گذاشـت.  برجـای  ژرفی  آثـار  جهـانی  و  اجتمـاعی 

از: عبارت انـد  بعثـت  بـرکات  مهم تریـن 
اسلام  گـرامی  رسـول  جامعـه:  اخلاقی  اصلاح   -
نادرسـت  نهادهـای  اخلاقی،  فضایـل  بـر  تأکیـد  بـا 

کـرد. اصلاح  را  اجتمـاعی 
- ترویـج علـم و خردورزی: قـرآن به عنـوان معجزه 
کشـف  و  یادگیـری  تفکـر،  بـه  را  انسـان ها  پیامبـر، 

حقیقـت فراخوانـد.
- رفـع تبعیـض اجتمـاعی: پیامبـر بـا برابری خواهی، 

بـرده داری و تبعیـض طبقـاتی را بـه چالـش کشید.
- نظام سـازی اجتمـاعی: ایشـان پایه هـای جامعـه ای 
مبتـنی بـر قانـون، عدالـت و کرامـت انسـانی را بنـا 

. د نها
جهانی بودن رسالت پیامبر

یـکی از ویژگی هـای بـارز رسـالت پیامبـر اسلام )ص(، جهـانی 
بـودن آن بـود. ایـن دعوت الهی مختـص قوم یا منطقـه ای خاص 
ـلناَكَ إِالّا كاةًًَفَّ  ما أَرََسَ نبـود؛ بلکه خداونـد در قرآن می فرمایـد: َوَ

لِلِن���... )سـبأ: ۲۸(
حضـرت محمـد )ص( رسـالتی جهـانی داشـت و پیـام او بـرای 
ایـن  بـود. گـواه  مکان هـا  و  زمان هـا  در سراسـر  انسـان ها  همـه 
موضـوع، ارسـال نامه هـایی از سـوی ایشـان بـه پادشـاهان ایـران، 
روم، حبشـه و مصـر جهـت دعـوت بـه اسلام اسـت. ایـن اقـدام 
نشـان از گسـترش افق هـای دعـوت و فراتـر رفتـن از مرزهـای 

جغرافیـایی داشـت.
منابع پژوهش:

1. علامه سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۱۸، 

ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی

2. استاد مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران.

3. علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول، جلد اول. 

حضرت محمد )ص( رسالتی جهانی داشت و پیام او 
برای همه انسان ها در سراسر زمان ها و مکان ها بود. 
گواه این موضوع، ارسال نامه هایی از سوی ایشان به 
پادشاهان ایران، روم، حبشه و مصر جهت دعوت به 

اسلام است
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شکوه ولادت عدالت | حضرت علی )ع( و روز پدر
آغاز نور: ولادت مرد عدالت

سیزدهم رجب، نقطه ی آغاز زندگی مردی است که عدالت را 
نه فقط در گفتار، بلکه در کردار معنا کرد. حضرت علی )ع(، 
نخستین امام شیعیان، در سال ۲۳ پیش از هجرت، درون خانه ی 
در  تنها  نه  بی نظیر  تولد  این  به جهان گشود.  )کعبه( چشم  خدا 
تاریخ اسلام، بلکه در سراسر تاریخ ادیان، بی سابقه است. فرزند 
ابوطالب و فاطمه بنت اسد، با تولدی متفاوت، حامل نوری بود 

که قرار بود قرن ها در تاریخ بشریت بدرخشد.
حضرت علی )ع( از کودکی در دامان پیامبر اسلام )ص( پرورش 
یافت و نخستین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد. او همراه و 
یاور رسول خدا در تمام مراحل دشوار بعثت و هجرت بود و در 
ویژگی های  کرد.  ایفا  کلیدی  نقشی  بحران ها،  و  تمام جنگ ها 
در  معرفت،  و  برجسته ای چون شجاعت، عدالت خواهی، زهد، 

وجود آن حضرت جمع بود.
پدری از جنس وفاداری و مهربانی

در کنار جایگاه دینی و سیاسی حضرت علی )ع(، یکی از وجوه 
رفتار آن حضرت  است.  پدرانه اش  نقش  او،  برجسته شخصیت 
تنها  نه  )ع(  علی  بود.  آگاهی  و  عشق  از  سرشار  فرزندانش،  با 
پدری مهربان، بلکه معلمی بزرگ برای فرزندان خویش بود؛ او 
امام حسن )ع( چنین می نویسد: “فرزندم! من تو را  به فرزندش 
پاره ای از وجود خود دیدم؛ تا آنجا که اگر آسیبی به تو رسد، 

گویی به من رسیده است.”
رفتار علی )ع( با حضرت زینب )س( نیز نمونه ای از مهر پدرانه 
به فرزندانش درس دیانت،  او  بود.  به شخصیت دختر  و احترام 
اخلاق، و آزادگی آموخت؛ و همین تربیت سبب شد فرزندانش 
حق طلبی  و  پایداری  در  بی مانند  الگوهایی  به عنوان  تاریخ  در 

شناخته شوند.
روز پدر: فرصتی برای قدردانی

)ع(  علی  حضرت  ولادت  سالروز  کشور،  رسمی  تقویم  در 
او  چراکه  است؛  شده  نام گذاری  پدر”  “روز  به عنوان  به درستی 

بهترین نماد پدر بودن است. روز پدر، تنها یک مناسبت تقویمی 
نیست، بلکه فرصتی است برای یادآوری نقش ارزشمند پدران 

در خانواده و جامعه.
پدرانی که شاید کمتر سخن از خستگی می گویند، اما ستون های 
پنهان خانه اند. مردانی که امنیت، آرامش، و پایداری خانواده بر 
روز  می ماند.  بی صدا  رنج هایشان  از  بسیاری  و  آنهاست،  دوش 
پدر، فرصتی برای بیان سپاس است؛ برای گفتن یک “دوستت 

دارم” از صمیم قلب.
الگویی جاودانه برای نسل ها

امروز بیش از هر زمان، جامعه ما نیازمند الگوهایی روشن برای 
نسل جوان است. حضرت علی )ع(، با سیره فردی، خانوادگی و 
اجتماعی اش، الگویی جاودان از پدر، رهبر، قاضی، و یار وفادار 
است. در نهج البلاغه می توان چکیده ای از خرد، محبت و تربیت 
را یافت؛ راهنمایی بی انتها برای پدران امروز، تا در مسیر تربیت، 

صبر، عدالت و مسئولیت پذیری الهام بگیرند.
که  است  مردی  تولد  یادآور  )ع(،  علی  حضرت  ولادت  روز 
نه تنها امام شیعیان، بلکه پدر همه عدالت خواهان تاریخ است. در 
هرچند  گامی  می توانیم  پدران،  مقام  گرامی داشت  با  روز،  این 

کوچک در راه شناخت بهتر این اسوه بزرگ برداریم.
منابع:

1. سبحانی، جعفر. فروغ ولایت.

2. دشتی، محمد. نهج البلاغه، ترجمه و شرح.

3. حکیمی، محمدرضا. خورشید ولایت.

تولد  یادآور  )ع(،  علی  حضرت  ولادت  روز 
پدر  بلکه  شیعیان،  امام  نه تنها  که  است  مردی 
با  روز،  این  در  است.  تاریخ  عدالت خواهان  همه 
هرچند  گامی  می توانیم  پدران،  مقام  گرامی داشت 

کوچک در راه شناخت بهتر این اسوه بزرگ برداریم
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وقایع و رویدادهای ماه

شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام
ســـوم رجـــب، ســـالروز شـــهادت دهمیـــن امـــام شیعیـــان، 
حضـــرت امـــام عـــلی النـــقی الهـــادی )ع( اســـت؛ روزی 
غم انگیـــز کـــه یـــادآور مظلومیـــت، صبـــر و هدایـــت آن امـــام 
ـــان  ـــت. حضرتش ـــاسی اس ـــای عب ـــم خلف ـــر ظل ـــوار در براب بزرگ
ـــا  ـــه صری ـــری در منطق ـــری قم ـــال ۲۱۲ هج ـــه س در  ۱۵ ذی الحج
ــت  ــال امامـ ــدت ۳۳ سـ ــد و مـ ــد شـ ــه( متولـ ــک مدینـ )نزدیـ

داــشـتند
امـــام هـــادی )ع( در دوران حکومـــت شـــش خلیفـــه عبـــاسی 
زنـــدگی کـــرد، از جملـــه معتصـــم، واثـــق، متـــوکل، منتصـــر، 
ـــاسی  ـــا شـــدیدترین خفقـــان سی ـــز. دوران ایشـــان ب مســـتعین و معت
ـــت،  ـــل بی ـــخت اه ـــمن سرس ـــاسی، دش ـــوکل عب ـــود. مت ـــراه ب هم
ـــدید  ـــر ش ـــت نظ ـــرد و تح ـــد ک ـــامرا تبعی ـــه س ـــه ب ـــام را از مدین ام

ـــرار داد. ق
امـــام عـــلی النـــقی )ع( در زمـــان خلافـــت معتـــز عبـــاسی، بـــه 
ـــری  ـــال ۲۵۴ هج ـــب س ـــموم در ۳ رج ـــر مس ـــا زه ـــتور او و ب دس
ـــد. مدفـــن امـــام شـــهید در  ـــه شـــهادت رسیدن قمـــری، در ســـامرا ب
ـــکری )ع(  ـــن عس ـــام حس ـــان ام ـــار فرزندش ـــکریین، کن ـــرم عس ح

ـــد. می باش
از ویژگی هـــای برجســـته امـــام می تـــوان بـــه علـــم گســـترده و 
پاســـخ گویی بـــه شـــبهات دیـــنی، تربیـــت شـــاگردان برجســـته 
ماننـــد عثمـــان بـــن ســـعید، نـــگارش زیـــارت جامعـــه کبیـــره، 
یـــکی از متـــون عمیـــق شیـــعی، مبـــارزه بـــا غلـــو و انحرافـــات 
ـــت در شـــرایط  ـــق شـــبکه وکال ـــان از طری ـــت شیعی فکـــری، هدای

ـــرد. ـــاره ک ـــاق اش اختن
سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم )علیه السلام(

ــان،  ــوای شیعیـ ــن پیشـ ــهادت هفتمیـ ــالروز شـ ــب، سـ ۲۵ رجـ
حضـــرت امـــام مـــوسی کاظـــم )علیه الـــسلام( اســـت؛ امـــامی 
کـــه بـــه دلیـــل حلـــم، عبـــادت و بردبـــاری بی نظیـــر، بـــه 

“عبـــد صالـــح”  و  “باب الحوائـــج”  لقب هـــای/  “کاظـــم”، 
ــود. ــناخته می شـ شـ

ـــه  ـــری در منطق ـــری قم ـــال ۱۲۸ هج ـــر س ـــرت در ۷ صف آن حض
ـــام  ـــان  ام ـــد شـــدند پدرایش ـــه متول ـــه و مدین ـــان مک ـــواء” می “اب

ـــادق )ع( ـــر ص جعف
و مـــادرش حمیـــده بربریـــه، بانـــویی فقیـــه و پاکدامـــن مـــدت 
امامـــت  ۳۵ ســـال و از جملـــه فرزنـــدان امـــام رضـــا )ع(، 
حضـــرت فاطمـــه معصومـــه )س(، شـــاهچراغ، و حکیمـــه 

ــد. ــون می باشـ خاتـ
ــاسی  ــه عبـ ــار خلیفـ ــم )ع( در دوران خلافـــت چهـ ــام کاظـ امـ
ــد.  ــادی و هارون الرشیـ ــدی، هـ ــور، مهـ ــرد: منصـ ــدگی کـ زنـ
ــدید  ــار شـ ــت فشـ ــد و تحـ ــدان افتادنـ ــه زنـ ــا بـ ــان بارهـ ایشـ
سیـــاسی قـــرار گرفتنـــد. محبوبیـــت گســـترده امـــام در میـــان 

ــه بـــود. ــا را برانگیختـ مـــردم، خشـــم خلفـ
در دوران خلافـــت هارون الرشیـــد، امـــام بـــه دســـتور مســـتقیم 
او و توســـط ســـندی بـــن شـــاهک در زنـــدان بغـــداد بـــا زهـــر 
مســـموم شـــدند. پـــس از ســـه روز رنـــج، در ۲۵ رجـــب ســـال 
۱۸۳ هجـــری قمـــری، امـــام مظلومانـــه بـــه شـــهادت رسیدنـــد.

ـــاک  ـــه خ ـــداد ب ـــش بغ ـــر قری ـــه مقاب ـــام در منطق ـــر ام ـــر مطه پیک
ـــت.  ـــروف اس ـــن مع ـــرم کاظمی ـــه ح ـــروزه ب ـــه ام ـــد ک ـــپرده ش س
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ایـــن مـــکان، زیارتـــگاه عاشـــقان اهـــل بیـــت اســـت و امـــام 
جـــواد )ع( نیـــز در کنـــار ایشـــان مدفون انـــد.

بـــه:  تـــوان  می  امـــام  برجســـته  ویژگی هـــای  جملـــه  از 
مـــداوم،  شـــب زنده داری های  و  طـــولانی  عبادت هـــای 
ــه آزاردهنـــدگان،  ــمنان و بخشـــش بـ ــر دشـ ــاری در برابـ بردبـ
کمـــک شـــبانه بـــه فقـــرا بـــا کیســـه های درهـــم، تربیـــت 
ـــاره  ـــه اش ـــت شیع ـــبکه وکال ـــترش ش ـــته و گس ـــاگردان برجس ش

ــرد. کـ

سالروز وفات حضرت زینب کبری
 ۱۵ رجـــب، ســـالروز وفـــات بانـــوی صبـــر و شـــجاعت، حضـــرت 
ـــه  ـــر ک ـــخصیتی بی نظی ـــت؛ ش ـــا( اس ـــری )سلام اللهعلیه ـــب کب زین
ـــنگرانه،  ـــن و روش ـــای آتشی ـــا خطبه ه ـــورا، ب ـــه عاش ـــس از واقع پ
ـــاند و  ـــان رس ـــوش جهانی ـــه گ ـــن )ع( را ب ـــام حسی ـــام ام ـــام قی پی

ـــاند. ـــام رس ـــه انج ـــایی ب ـــه زیب ـــود را ب ـــخی خ ـــالت تاری رس
ــب )س( را در  ــرت زینـ ــات حضـ ــت، وفـ ــهورترین روایـ مشـ
ـــس از  ـــاه پ ـــدود ۱۸ م ـــری، ح ـــری قم ـــال ۶۲ هج ـــب س ۱۵ رج

عاشـــورا، در ســـن ۵۷ ســـالگی می دانـــد.
ـــعی  ـــات طبی ـــدگاه وجـــود دارد: وف ـــات، دو دی ـــاره علـــت وف درب
بـــر اثـــر بیمـــاری و اندوه هـــای ســـنگین پـــس از کـــربلا. 
شـــهادت به دســـت عوامـــل یزیـــد از طریـــق مســـمومیت، کـــه 
ـــدارد. ـــعی ن ـــند قط ـــا س ـــد ام ـــاره کرده ان ـــه آن اش ـــع ب ـــرخی مناب ب

ولادت امام محمد تقی )ع(
 نهمیـــن پیشـــوای شیعیـــان، در ۱۰ رجـــب ســـال ۱۹۵ هجـــری 
قمـــری در شـــهر مدینـــه منـــوره رخ داد. ایشـــان تنهـــا فرزنـــد 
ــه  ــبیکه نوبیـ ــام سـ ــه نـ ــا )ع( و بانـــویی پاکدامـــن بـ ــام رضـ امـ
ـــه و  ران، ریحان ـــُزُ ی ـــون َخَ ـــایی چ ـــا نام ه ـــع ب ـــه در مناب ـــد ک بودن

ــده اند. ــناخته شـ ــز شـ ــن نیـ ام الحسـ
ـــخ  ـــا )ع( رخ داد و پاس ـــام رض ـــالای ام ـــنین ب ـــان در س ـــد ایش تول

محکـــمی بـــه شـــبهات واقفیـــه دربـــاره امامـــت امـــام هشـــتم 
ـــودی  ـــن مول ـــود ای ـــدش فرم ـــاره فرزن ـــا )ع( درب ـــام رض ـــود. ام ب
اســـت کـــه بـــرای شیعیـــان مـــا، بـــا برکت تـــر از او زاده نشـــده 

ـــت. اس
نـــام آن حضـــرت محمـــد بـــن عـــلی بـــن مـــوسی و کنیـــه آن 
ـــاب  ـــر( الق ـــام باق ـــا ام ـــز ب ـــرای تمای ـــانی )ب ـــر ث ـــوار ابوجعف بزرگ
ایشـــان جـــواد، تـــقی، زکی، قانـــع، رضی، مختـــار، متـــوکل، 

ابن الرضـــا می باشـــد.
امـــام جـــواد )ع( در ســـن ۸ ســـالگی بـــه امامـــت رسیدنـــد و 
ــخگوی  ــود، پاسـ ــهی خـ ــم الـ ــا علـ ــالی، بـ ــود خردسـ ــا وجـ بـ
مســـائل پیچیـــده فقـــهی و کلامی بودنـــد. و در مناظـــرات 
ـــون،  ـــان مأم ـــژه در زم ـــاسی، به وی ـــار عب ـــای درب ـــا علم ـــمی ب عل

ــد. ــت کردنـ ــت را تثبیـ ــگاه امامـ ــد و جایـ درخشیدنـ
ـــر  ـــم هم عص ـــون و معتص ـــد مأم ـــاسی مانن ـــای عب ـــا خلف ـــان ب ایش
ـــرار داشـــتند. ازدواج  ـــاسی ق ـــد و تحـــت نظـــارت شـــدید سی بودن
ایشـــان بـــا دختـــر مأمـــون، ام فضـــل، بخـــشی از سیاســـت عباسیـــان 

ـــود. ـــسلام ب ـــم ال ـــت علیه ـــل بی ـــرل اه ـــرای کنت ب

جشن آغاز سال نو میلادی
مناســـبت های  جهانی تریـــن  و  بزرگ تریـــن  از  یـــکی   
غیرمذهـــبی اســـت کـــه هـــر ســـاله در ۱ ژانویـــه برگـــزار 
ـــا ۱۲ دی ۱۴۰۳  ـــر ب ـــمسی براب ـــم ش ـــن روز در تقوی ـــود. ای می ش
ـــت. ـــانی ۱۴۴۶ اس ـــا ۳۰ جمادی الث ـــر ب ـــری براب ـــم قم و در تقوی

ــه  ــردد کـ ــنی برمی گـ ــم ژولیـ ــه تقویـ ــن بـ ــن جشـ ــه ایـ ریشـ
ـــل از میلاد پایه گـــذاری  ـــوس ســـزار در ســـال ۴۵ قب توســـط ژولی
ــا معـــرفی تقویـــم گریگـــوری توســـط پـــاپ  ــا بـ شـــد. بعدهـ
گریگـــوری سیزدهـــم، ۱ ژانویـــه بـــه عنـــوان روز آغـــاز ســـال 

جدیـــد تثبیـــت شـــد.
ـــال  ـــن س ـــبی دارد، جش ـــه مذه ـــه ریش ـــمس ک ـــرخلاف کریس ب
نـــو میلادی بیشـــتر جنبـــه فرهنـــگی و اجتمـــاعی دارد و نمـــاد 

شـــروعی تـــازه بـــرای زنـــدگی اســـت.
ـــوعی  ـــنت های متن ـــا س ـــن ب ـــن جش ـــف، ای ـــورهای مختل در کش
ــد  ــهرهایی ماننـ ــبانه در شـ ــای شـ ــت: آتش بازی هـ ــراه اسـ همـ
ـــا  ـــوس ت ـــمارش معک ـــس، ش ـــدنی و پاری ـــدن، سی ـــورک، لن نیوی
ــوادگی و  ــای خانـ ــو، مهمانی هـ ــال نـ ــک سـ ــب و تبریـ نیمه شـ
ـــه  ـــوردن ۱۲ دان ـــپانیا، خ ـــد اس ـــورها مانن ـــرخی کش ـــانی در ب خیاب
ـــرای ۱۲  ـــانسی ب ـــاد خوش ش ـــال نم ـــل س ـــه تحوی ـــور در لحظ انگ

ـــت. ـــده اس ـــاه آین م
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رمز پیروزی
در یکی از شب های والفجر ۸، فرمانده در جمع رزمنده ها گفت:

برادرها، پیروزی یعنی...... در دلِِ شکست! 

همه سکوت کردند. او ادامه داد: وقتی امید از دنیا برود، خدا خودش را نشان می دهد. 

سرنخ: این جمله برگرفته از سوره ی آلعمران است؛ آیه ای که ایمان را بالاتر از غلبه می داند.

حدس بزن قهرمان: سردارِِ بی نام اما بی نیاز از معرفی
وقتی خبرنگارها می آمدند، می گفت: من مسئول صحنه ی دیده نشدنم!  		 او همیشه پشت صحنه بود.

در میدان، بی بی سی و NNC هم دنبال اسمش می گشتند.

به شاگردانش می گفت: قهرمان کسی نیست که دیده می شه، کسیه که وقتی نیست، نبودش حس می شه. 

در آخرین مأموریت، با خنده گفت: من می رم جایی که جغرافیا تموم می شه و عهد شروع و رفت…

او سردار شهید قاسم سلیمانی بود؛ چهره ای که جهان او را شناخت، اما خودش جز به رضای خدا شناخته نشد.

منبع: سلام بر ابراهیم شرق، روایت مقاومت محور مقاومت

نانِِ داغ، خمپاره ی سرد
در جزیره ی مجنون، نان پز سنگر وسط گلوله باران نان می پخت. یکی از بچه ها داد زد:

نان‌پز، بی‌آنکه سر بلند کند گفت: 			  برادر، خمپاره داره میاد! 

خمپاره افتاد چند قدم آن‌طرف تر و نان هم آماده شد. 		 تا برسه، این یکی نون در میاد! 

همه خندیدند و نانی که را با خاک آمیختنه بود خوردند. آن نان طعم توکل داشت؛ طعم ایمان زیر آتش.

خنده شان  با  رزمنده ها  برابر وحشت.  در  و شوخی، سپری  بود،  ترس  از  مقدس تر  کار  جبهه،  فرهنگ  در 
جغرافیای جنگ را کوچک می کردند و جهان دل را بزرگ.

منبع الهام: خاطرات مجنون، مرکز اسناد دفاع مقدس

گوناگون

کفش های خاکی
بادِِ عصر کوچه را جارو می کرد. پیرمرد با کفش های خاکی اش از نانوایی بیرون آمد. نان را با احترام در 

دست گرفت، انگار نان هم مقدس است، نه فقط گندم و آفتابش.

پسرک فالفروش کنار دیوار نشسته بود و با نگاه خسته اش آدم ها را می دید که از کنارش رد می شوند، 
مثل رودهایی که نمی ایستند. پیرمرد ایستاد، فالی خرید، پول را داد و گفت:  بنویس برایم دل آرام گیرد 

پسرک لبخند زد، شاید اولین بار در آن روز. 		 با یاد خدا.

پیرمرد رفت و پسرک ماند با نان نیمه ای در دست، و دلی که گرم شده بود.

شب، وقتی به خانه ی کوچک و تاریکش رسید، نان را گذاشت وسط سفره و گفت: مادر، امروز یکی یادم 
آورد که خدا هنوز یاد ما هست.
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چراغی در خاکریز
شب آرام بود، اما دلها در تلاطم.

فانوس کوچکی گوشه ی سنگر می سوخت؛ نوری زرد که با هر نسیم می رقصید.

رزمنده ای کنار دیوار خاکی نشسته بود، قرآن جیبی اش را در آغوش گرفته بود.

لب هایش آرام می جنبیدند، چهره اش از نور فانوس می درخشید.

گاه اشک بر گونه اش می چکید و بر خاک می افتاد؛ خاکی که بوی بهشت می داد.

صدای تکبیر از دور می آمد، اما او هنوز با خدای خود خلوت داشت.

وقتی برخاست، فانوس خاموش شد، اما چهره اش هنوز روشن بود.

خاکریز در آن لحظه، نه میدان جنگ، که سجاده ای از نور بود.

مستند: الهام از حالات معنوی شهید مهدی باکری پیش از عملیات والفجر ۸ در روایت های همرزمانش.

آرامش در شبکه های اجتماعی
گاهی آدم دلش می خواهد فقط تماشاگر باشد. نه لایک کند، نه قضاوت. فقط مثل رهگذری در خیابان شلوغ، از میان 

پست ها بگذرد و بوی نان تازه ی یک لبخند را بگیرد.

اما چه می شود که همین خیابانِِ مجازی، پر از بوق و فریاد می شود؟ هر کس سطلِِ احساسش را وسط کوچه خالی 
می کند، و ما هم ناخودآگاه خیس می شویم از خشم یا غم دیگران.

من یاد مادرم می افتم؛ همیشه می گفت: »وقتی حرف نمی زنی، دلت تمیز می مونه.« شاید گاهی لازم است در این 
جهان پر از فریاد دیجیتال، فقط سکوت کنیم.

پست کمتر بگذاریم، لبخند واقعی تر بدهیم، و یادمان نرود: دکمه ی خروج همیشه هست، حتی برای ذهنِِ خسته مان.

پاسخ رمز پیروزی: ای م ا ن

صبر، برادرِِ ایمان است
شوخی  با  لبنانی  رزمنده ای  حلب،  در 
آفرید،  ایمان  برادر  رو  صبر  خدا  گفت: 
تا  کنه  شوخی  همیشه  یکی  باید  چون 

اون یکی جدی بمونه! 

خنده شان از ایمان زاده بود. صبرِِ همراه 
با لبخند، نشانه ی پختگی ایمان است.

منبع: نصر من الله، بیروت ۶۱۰۲

کُُد رمز ایمان: خورشیدِِ انتظار
قرآن می گوید:  إِنََِّ مََعََ الْْعُُسْْرِِ يُُسْْرًًا اما این آیه دوبار تکرار شده است.

کد رمز: چرا دو بار؟ پاسخ در سوره »ضحی« پنهان است؛ هر تاریکی، خورشید خودش را دارد.

طنز جبهه- وضو با خاکریز
اما  می گرفت،  وضو  عملیات  از  قبل  همیشه  حسن 
یک بار آب نبود. گفت: عیبی نداره، خاک جبهه از آب 
زلالتره. بعد با خاک نرم سنگر تیمم کرد و گفت: اینو 
بنویسید: ایمان یعنی وقتی آب نیست، خاک هم پاکه! 

هم  خدا  می دانست  چون  خندیدتر!  او  خندیدیم.  ما 
دارد لبخند می زند.

منبع الهام: کتاب »پایی که جا ماند«، سید ناصر حسینی پور
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خدا در نگاه انسان معاصر
انسان تنها در ازدحام

دنیـای امـروز پـر از صـدا، تصویـر و ارتبـاط اسـت، امـا در پـسِِ 
ایـن هیاهـو، انسـان معاصـر بـا خلأیی عمیـق روبه روسـت؛ خلأ 
معنـا. آمارهـای جهـانی در حـوزه سلامـت روان نشـان می دهـد 
افسـردگی، اضطراب و احسـاس پوچی در حال گسـترش اسـت. 
در چنیـن فضـایی، مسـئله “خـدا” نـه فقـط یـک بحـث الهیـاتی 
بلکـه نیـازی انسـانی و وجـودی اسـت. انسـان امروز، بیـش از هر 
زمـان، در جسـت وجوی تکیـه گاهی اسـت کـه او را از تنهـاییِِ 

برهاند. مـدرن 
فراموشی خدا و بحران معنا

تاریـخ مدرنیتـه بـا نوعی خودبسـندگی انسـان آغاز شـد؛ انسـان، 
خـود را محـور همـه چیـز دیـد و گمـان بـرد کـه می توانـد بدون 
او  ظاهـری،  ایـن خودکفـایی  امـا  برسـد.  بـه خوشـبختی  خـدا 
را از درون تـهی کـرد. در قـرآن، ایـن جـدایی از خـدا، علـت 
وا  ُسَُنَ ّلَّذَِِنَي  ا ُنُوا َكَ و لَاا ُكَُتَ گم گشـتگی انسـان دانسـته شـده اسـت: َوَ
ـمُْْهُ )حشـر/۱۹(؛ یعنی آنان که خدا را فراموش  مُْْهُ أَنََسَُفُ ـا اللَّهَ�َ َأََفَنَسَ

کردنـد و خـدا نیـز آنـان را از یـاد خودشـان بـرد.
فرامـوشی خـدا، در حقیقـت، فرامـوشی خویشـتن اسـت. انسـان 
بی خـدا، خـود را هـم گـم می کنـد، چون هویـت او بـدون رابطه 

بـا خالقـش تعریف ناپذیـر اسـت.
بازگشت به درون؛ خدا در تجربه انسانی

و  معنا درمـانی  نظریـات  در  به ویـژه  معاصـر،  روان شـناسی 
اسـت.  بـرده  پی  معنویـت  ضـرورت  بـه  دوبـاره  انسـان گرایانه، 
انسـان در  اتریـشی، در کتـاب  فرانـکل، روان پزشـک  ویکتـور 
جسـت وجوی معنـا می نویسـد: “انسـان هرگـز بـا لذت یـا قدرت 
سیـر نمی شـود، بلکـه تنهـا معناسـت کـه او را نجـات می دهـد.”
قـرآن  دارد؛  حضـور  معنـا  همیـن  نیـز  اسلامی  آموزه هـای  در 
، أَلََاا بِذِِِكْْرِِ اللَّهِ�ِ  ِ ُهُُبُم بِذِِِكْْـرِِ اللَّهِ� ّنُّ ُلُُقُو ئـ�َمَ طَْْتََوَ وا  ّلَّذِِيـَنَ آ�َمَنـ می فرمایـد: ا

وُبُ )رعـد/۲۸( ّنُّ الْلـ�ُقُ ئـ�َمَ طَْْتَ
آرامـشِِ واقـعی نـه در ثـروت و علـم و مقـام، بلکـه در پیونـد 
درونی بـا خداسـت. ایـن آیـه گـویی خطـاب بـه انسـان مـدرن 
اسـت که در شـتاب جهـان دیجیتـال، لحظه ای آرامـش نمی یابد.

خدای زنده در جهان علم
یـکی از چالش هـای جـدی انسـان امـروز، تصـور تعـارض میـان 
علـم و ایمـان اسـت. امـا در نـگاه متفکـران معاصـر، علـم نـه تنها 
خـدا را نـفی نمی کنـد بلکـه پـرده از نظـم و حکمـت خلقـت 
در  دقـت  و  شـگفتی  می رود،  پیـش  دانـش  هرچـه  بـرمی دارد. 
جهـان بیشـتر آشـکار می شـود. قـرآن بارهـا دعـوت می کنـد بـه 
اتِِ  اَوَ ـَمَ الّسَّ قِِ  لـ�َخَ  ي  فـ� “إِّنَّ  طبیعـت:  در  الـهی  نشـانه های  دیـدن 
ابِِ”  لَْ�لْأَبـ� ا ي  لـ� و ُ�لِأُ اتٍٍ  يـ�آ لَآ ـارِِ  الَهَّنَّ َوَ لِِ  اليـ�ّلَّ فِِالَا  اخْْـتِ َوَ رَْْ�لْأَضِِ  ا َوَ

)آل‌عمـران/۱۹۰(.
یعـنی علـم راسـتین، چشـم انسـان را به روی خـدا می گشـاید، نه 

این کـه او را از ایمـان دور کنـد.
معنویت در زندگی روزمره

انسـان معاصـر، اگرچـه از نهـاد دیـن فاصلـه گرفتـه، امـا نیـاز بـه 
معنویـت در او خامـوش نشـده اسـت. امـروزه گرایش بـه مراقبه، 
نیایـش و اخلاق فـردی حـتی در جوامـع سـکولار رو بـه افزایش 
هرچنـد  تشـنه خداسـت،  هنـوز  انسـان  روح  یعـنی  ایـن  اسـت. 
زبانـش عوض شـده باشـد. امـام عـلی)ع( در نهج البلاغـه فرمود: 
ُ��ل����إ اَللهَ قبلـه و بعـده و معـه” )نهج البلاغه،  “مـا ريأـُتُ شـئًياً 

حکمـت ۳۲(.
خـدا در نـگاه اهـل ایمـان، نه مفهـومی انتـزاعی، بلکـه حضوری 
زنده در هر لحظه از زندگی اسـت. شـاید رسـالت انسـان معاصر 
ایـن باشـد کـه دوباره ایـن حضور را کشـف کند؛ حضـوری که 

نـه در آسـمان دور، بلکـه در قلب و اندیشـه خود اوسـت.
منابع:

1. ویکتور فرانکل، انسان در جست وجوی معنا، ترجمه نهضت صالحیان.

2. مرتضی مطهری، انسان و ایمان.

انسان معاصر، اگرچه از نهاد دین فاصله گرفته، اما 
امروزه  است.  نشده  خاموش  او  در  معنویت  به  نیاز 
گرایش به مراقبه، نیایش و اخلاق فردی حتی در جوامع 
سکولار رو به افزایش است. این یعنی روح انسان هنوز 

تشنه خداست، هرچند زبانش عوض شده باشد
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اهتمام به خیرات و مبرّّات
در جهان پرشـتاب امروز، که انسـان ها اغلـب درگیر دغدغه های 
ُ�����ر�������عـد  مب و  “خیـرات  مفهـوم  روزمره انـد،  و  مـادی 
انسـانی و الـهی زنـدگی اسـت. نیکی کـردن بـه دیگـران نه تنهـا 
و  جامعـه  پایـداری  عامـل  بلکـه  دارد،  دیـنی  و  اخلاقی  بنیـانی 
و  انفـاق  اسلامی،  آموزه هـای  در  اسـت.  فـرد  روانی  آرامـش 
صدقـه، نـه فقـط یـک عمـل مـالی، بلکـه تجـلی ایمـان و عشـق 
معنـا  را  آسـمان  و  زمیـن  ارتبـاط  کـه  عمـلی  انسان هاسـت؛  بـه 

می بخشـد.
تحلیل محتوایی

قـرآن کریـم بارها انسـان را به انفاق، احسـان و تعـاون فراخوانده 
ـا  نُْتُفُِِْقُـوا مَِمَّ ى  تـ�َحَ َرَّ  الْبـ� وا  لـ� َنََتَا نْْ  لـ �“ اسـت. خداونـد می فرمایـد: 
”َنَ )آل عمـران، آیـه ۹۲(؛ یعـنی انسـان تـا زمـانی کـه از  و حُِِتُبـ�
آنچـه دوسـت دارد انفـاق نکند، به نیـکی حقیقی نمی رسـد. این 
آیـه تأکیـد دارد کـه ارزش خیـرات، در اخلاص و گذشـت از 
محبوبـات نهفتـه اسـت، نـه در مقـدار مـادی آن. از سـوی دیگر، 
َلَّذَِِنَي  قـرآن خیرات را سـرمایه ای جاودانه معرفی می کنـد: ُلَُثََمَ“ ا
، فِيِ  ـَنَابَِلَ ـبَْعَ َسَ ةٍٍَبََّحَ أَنَْتَْْتََبَ َسَ َثََمََكَلِِ   ـبِيِلِِ اللَّهِ�ِ  ـمْْ فِيِ َسَ ُهَُلَ ا نُْيُفُِِْقُـوَنَ أَمََْوَ
ةٍٍ” )بقـره، آیه ۲۶۱(. در این تشـبیه زیبا، نیکی  بـ�َحَ ُةُ  ـنْةٍٍَلَُبُ مِاِئـ� ِلُِّكُ ُسُ
انسـان چـون دانه ای اسـت که در زمیـن الهی می رویـد و چندین 

برابـر میـوه می دهد.
پیامبر اکرم )ص( فرمودند: “الصدقة تدفع البلاء وتزيد في العمر” 
)بحارالأنوار، ج ۹۳، ص ۱۲۹(؛ صدقه بلا را دور می کند و عمر 
اثری  تنها  خیرات  می دهد  نشان  سخن  این  می سازد.  افزون  را 

اجتماعی ندارد، بلکه حتی در تقدیر فرد نیز اثرگذار است.
النعمـة  “دوام  می فرماینـد:  نهج البلاغـه  در  نیـز  )ع(  عـلی  امـام 
در  نعمـت  پایـداری  ۲۵۷(؛  حکمـت  )نهج البلاغـه،  بالإنفـاق” 
بخشـش اسـت. پـس انفـاق نـه کاهـش مـال، بلکـه اسـتمرار آن 
اسـت. از نـگاه اهـل بیـت )ع(، خیـرات پـلی میـان دنیای فـانی و 
جهـان باقی اسـت؛ سـرمایه ای که از بیـن نمی رود، بلکـه جاودانه 

می گـردد.
ارتباط با زندگی امروز

در عصـر حاضـر کـه نابرابری های اقتصـادی و انـزوای اجتماعی 
اسـت.  دوچنـدان  مبـرّّات  و  خیـرات  اهمیـت  یافتـه،  گسـترش 
و  دهـد  کاهـش  را  طبقـاتی  فاصله هـای  می توانـد  نیکـوکاری 
روح همبسـتگی را در جامعـه زنـده کنـد. امروزه، اشـکال نوینی 
از آمـوزش کـودکان  از خیـرات پدیـد آمـده اسـت: حمایـت 
و  داوطلبانـه  فعالیت هـای  سلامـت،  حـوزه  در  وقـف  محـروم، 
اجتمـاعی.  پویش هـای  طریـق  از  مجـازی  یاری رسـانی  حـتی 
هرچنـد ابزارهـا تغییـر کرده انـد، امـا جوهـره ی آن ثابـت مانـده 

اسـت: “احسـان بـرای خـدا”.
نیـز  درونی  درمـان  نـوعی  نیکـوکاری  روان شـناختی،  منظـر  از 
هسـت. تحقیقـات جدیـد نشـان داده انـد افـرادی کـه بـه صورت 
مسـتمر در امـور خیریـه مشـارکت می کننـد، احسـاس رضایت و 
آرامـش بیشـتری دارنـد. این همان چیزی اسـت که قـرآن از آن 
بـه “اطمینـان قلـبی” یـاد می کند در حقیقـت، یاد خـدا و خدمت 

بـه خلـق دو جلوه از یـک حقیقت اند؛ هر دو انسـان را به آرامش 
می رسـانند و از اضطراب هـای روزگار رهـا می سـازند.

اهتمـام بـه خیـرات و مبـرّّات، نـه فقـط توصیـه ای اخلاقی، بلکـه 
ضرورتی انسـانی اسـت. جامعه ای که در آن دسـت های بخشـنده 
فعال باشـند، از بسیاری از آسیب های اخلاقی و اجتماعی مصون 
می مانـد. انفـاق در اسلام، راهی بـرای پالایش درون و اسـتواری 
روابـط انسـانی اسـت. هـر نیـکی کوچک، اثـری بـزرگ دارد و 
همان گونـه کـه خداوند وعـده داده اسـت: “إَِنَّ اللَّهَ�َ لَاا ضُِِيُيـُعُ أَجََْْرَ 
”َنَي )توبـه، آیـه ۱۲۰(. در نتیجـه، خیرات نـه هزینه، بلکه  حُْْمُسِِـنِ الْ
سـرمایه ای اسـت کـه هـم در دنیـا ثمـر می دهد و هـم در آخرت 

جاودانـه می ماند.
منابع

۱. قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای.

۲. طباطبـایی، سـید محمدحسیـن. المیـزان فـی تفسیـر القـرآن، جلـد ۲، 

انتشـارات جامعـه مدرسیـن، قـم.

درمان  نوعی  نیکوکاری  روان شناختی،  منظر  از 
داده اند  نشان  جدید  تحقیقات  هست.  نیز  درونی 
خیریه  امور  در  مستمر  صورت  به  که  افرادی 
آرامش  و  رضایت  احساس  می کنند،  مشارکت 
بیشتری دارند. این همان چیزی است که قرآن از آن 

به “اطمینان قلبی” یاد می کند 
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چرا باید با قرآن انس بگیریم؟
قرآن؛ صدای معنا در دنیای بی قراری

انسـان امـروز در میـان شـتاب، اضطـراب و هیاهـوی زنـدگی مدرن، 
از جنـس آرامـش  پناهـگاهی  نیازمنـد  از هـر زمـان دیگـر  بیـش 
اسـت. قـرآن کریـم نـه فقط کتـابی دیـنی، بلکه نغمـه ای الـهی برای 
بازگردانـدن انسـان بـه معناسـت. خداوند در ایـن کتـاب می فرماید: 
” )سـوره رعـد، آیـه 28(. در جهـانی  وُبُ ُنُّ الُْـلُُقُ ئـ�َمَ ِ طَْْتَ “أَلاَ بِذِِِكْْـرِِ اللَّهِ�
کـه اضطـراب و بی قـراری شـایع ترین بیمـاری روانی اسـت، این آیه 
به روشـنی از رابطـه میـان یـاد خدا و آرامـش درون سـخن می گوید. 
روان شـناسی مثبت نگـر نیـز تأکید می کنـد که تمرکز بـر معنویت و 
ذکـر، اضطـراب را کاهـش داده و احسـاس امید را افزایـش می دهد. 
قـرآن، بـرخلاف بسیـاری از متـون مقدس کـه در محـدوده آیین ها 

بـاقی می ماننـد، برنامـه ای زنده برای زیسـتن اسـت.
انس با قرآن؛ رابطه ای فراتر از تلاوت

انـس بـا قـرآن تنهـا خوانـدن الفـاظ نیسـت؛ نـوعی پیونـد روحی و 
شـناختی اسـت کـه انسـان را از سـطح کلمات بـه عمق معنـا می برد. 
ُرُوا آَيَاتِهِِِ”  بـ�َدََّيَ  اكٌٌَرَ لِ َكَ َـبَُمُ يـ�َلَ اُهُ إِ لَْزََـنَ ابٌٌ أَنَ خداونـد می فرمایـد: “كَِِـتَ
ر اسـت؛ یعـنی  بـ� )سـوره ص، آیـه 29(. هـدف از نـزول قـرآن تد
اندیشیـدن در پیام هـا و به کاربسـتن آن هـا در زنـدگی روزمـره. در 
واقـع، قـرآن انسـان را از مصرف کننـده ی معنـا بـه خالق معنـا تبدیل 
می کنـد. روان شـناسی شـناختی نیـز نشـان می دهـد کـه تفکـر عمیق 
دربـاره ی مفاهیـم معنـوی باعـث بازسـازی نظـام باورهـا و افزایـش 
ر نـوعی تمرین ذهنی  بـ� تـاب آوری روانی می شـود. از ایـن منظـر، تد

و درونی اسـت کـه آرامـش را پایـدار می کنـد.
اثر روانی و اجتماعی قرائت

خوانـدن قـرآن نه تنها عبادتی روحـانی بلکه فعالیتی ذهـنی و عاطفی 
اسـت کـه سـاختار روان را منظم می کنـد. پژوهش های علمی نشـان 
داده انـد کـه قرائـت بـا صـوت مـوزون و آهنگیـن، ضربـان قلـب را 
تنظیـم کـرده و اضطراب را کاهـش می دهد. امام عـلی)ع( در خطبه 
دَِِحَثِِي،  ـُنُ الْ ُهَُنَّ أَحََْْسَ ـوا الُْقُـرْْآَنَ َفَإِ ُمَُلََّعََتَ“ 110 نهج البلاغـه می فرمایـد: 
وبِِ”. قرآن بهار دل هاسـت و صدای آن،  بَِرَُعُي الُْـلُُقُ ُهَُنَّ  ُرُوا فِيِـهِِ َفَإِ بـ�َدََتََوَ  
ریتـمی الـهی بـرای هماهنگ سـازی درون انسـان. در محیط هـای 
اجتمـاعی، تلاوت جمـعی قرآن نیز پیوند عاطفی و احسـاس هم دلی 

را افزایـش می دهـد؛ امـری کـه جامعه شناسـان دیـن از آن به عنـوان 
“سـرمایه ی معنـوی جمعی” یـاد می کنند.
از ایمان فردی تا مسئولیت جمعی

انس با قرآن، تنها تجربه ای شـخصی نیسـت؛ بلکه پیوندی اجتماعی 
اسـت کـه رفتـار انسـان را در برابـر دیگـران اصلاح می کنـد. پیامبـر 
ـُهُ” )صحیـح  َمََلََّعََوَ  َمَ الُْقُـرْْآَنَ  لـ�َعََتَ ـم َمَـن  يَْخَُكُُرُ اکـرم)ص( فرمـود: “
بخـاری، ج6، ص192(. بهتریـن انسـان ها کسـانی اند کـه قـرآن را 
بیاموزنـد و بیاموزاننـد. ایـن حدیـث نشـان می دهـد که انس قـرآنی، 
رسـالتی اجتماعی اسـت؛ هرکس که نـور قـرآن را در دل دارد، باید 
آن را بـه دیگـران منتقـل کنـد. در شـرایط امـروز کـه شـکاف های 
اخلاقی و اجتمـاعی روزبـه روز عمیق تر می شـود، بازگشـت به قرآن 

می توانـد پیونـدی تـازه میـان انسـان ها و ارزش ها بسـازد.
آغاز راه انس

انـس بـا قـرآن سـفری تدریـجی اسـت. بایـد از لحظه هـای کوتـاه 
شـروع کـرد؛ چند آیـه در روز با درنگ و حضور قلـب. وقتی قرآن 
را می خوانیـم، بایـد اجـازه دهیـم کلمـات در جانمان ته نشین شـوند. 
اگـر قـرآن از صبر می گوید، باید آن را در خشـم روزمره مان تمرین 
کنیـم. اگـر از امیـد می گویـد، بایـد آن را در شکسـت ها بیابیـم. در 
ایـن صـورت، قـرآن از یک کتـاب مقدس بـه همـراهی روزانه بدل 
می شـود. انسـانِِ مانـوس بـا قـرآن، از درون روشـن اسـت و از بیرون 
آرام. چنیـن انسـانی می توانـد نه تنهـا خـود، بلکـه جامعـه اش را نیز به 

سـوی معنا رهنمون سـازد.
منابع:

علامه طباطبایی، تفسیر المیزان

ویکتور فرانکل، انسان در جست وجوی معنا

انس با قرآن سفری تدریجی است. باید از لحظه های 
کوتاه شروع کرد؛ چند آیه در روز با درنگ و حضور 
دهیم  اجازه  باید  می خوانیم،  را  قرآن  وقتی  قلب. 
کلمات در جانمان ته نشین شوند. اگر قرآن از صبر 
می گوید، باید آن را در خشم روزمره مان تمرین کنیم. 

اگر از امید می گوید، باید آن را در شکست ها بیابیم
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اصالت و نجابت خانوادگی
در روزگار پرشــتاب امــروز کــه ارزش هــا گاه در هیاهــوی 
مفهــوم  بازخــوانی  می شــوند،  گــم  ظاهرگــرایی  و  تجمــل 
“اصالــت و نجابــت خانــوادگی” ضــرورتی فرهنــگی اســت. 
اصالــت نــه یــک نشــان مــوروثی، بلکــه مجموعــه ای از باورهــا، 
رفتارهــا و منش هــای نیــک اســت کــه در بســتر خانــواده ریشــه 
می دوانــد و نســل بــه نســل منتقــل می شــود. خانــواده اصیــل، در 
ــان  ــت، ایم ــت، حرم ــه در آن صداق ــت ک ــه ای اس ــع مدرس واق
و تلاش آموختــه می شــود؛ مــدار رفتــاری کــه انســان را بــه 

ــد. ــد می ده ــود پیون ــگی خ ــتن فرهن خویش
تعریف و جایگاه اصالت در فرهنگ ایرانی – اسلامی

ــه  ــل” ب ــه ی “اص ــت” از ریش ــرانی، واژه ی “اصال ــگ ای در فرهن
ــاس  ــر اس ــه ب ــنی آنچ ــت. یع ــده اس ــه آم ــاد و ریش ــای بنی معن
ــز  ــون اسلامی نی ــد. در مت ــه باش ــکل گرفت ــاکی ش ــتی و پ درس
نجابــت و اصالــت نــه بــر نســب و نــژاد، بلکــه بــر تقــوا و رفتــار 
ــانی  ــت انس ــار کرام ــان معی ــم در بی ــرآن کری ــت. ق ــتوار اس اس
ــرات، ۱۳(؛  مُْْ” )حج ِ أَتََْقَاك� ــَدَ اللَّهِ� ــمْْ عِِن ُكَُمََرَ ــد: “إَِنَّ أَكَْْ می فرمای
گرامی تریــن شــما نــزد خداونــد پرهیزکارتریــن شماســت. ایــن 
آیــه نشــان می دهــد کــه شــرافت خانــوادگی نــه بــه تبــار کــه بــه 
ــد:  ــز فرمودن ــر اکــرم)ص( نی منــش اخلاقی وابســته اســت. پیامب
“الحســب المــال و الکــرم التقــوی”؛ حســب انســان مــال اوســت 
و کــرم او در پرهیــزگاری اســت )نهج الفصاحــه، حدیــث ۵۸۱(.

نجابت خانوادگی؛ از میراث تا مسئولیت
بلکـه  نیسـت،  گذشـتگان  یـادگار  تنهـا  خانـوادگی  نجابـت 
مسـئولیتی اجتمـاعی اسـت. خانـواده ای کـه بـه اصـول اخلاقی 
پایبنـد اسـت، سلامت جامعه را تضمیـن می کند. در پژوهش های 
جامعه شـناسی معاصـر، خانواده هایی که سـاختار ارزشی منسـجم 
بیشـتری  اجتمـاعی  تعهـد  و  روانی  ثبـات  بـا  فرزنـدانی  دارنـد، 
پـرورش می دهنـد. روان شناسـان ایـن پدیـده را “انتقـال ارزشی 
میان نسـلی” می نامنـد؛ یعـنی وقـتی احتـرام، صداقـت و ایمـان در 
خانـه تمرین می شـود، در ناخـودآگاه فرزنـدان نهادینه می گردد.

اصالت، سرمایه ای فرهنگی در برابر بحران هویت
و  فـردی  هویـت  بحـران  مـدرن،  جوامـع  آسیب هـای  از  یـکی 
خانـوادگی اسـت. انسـان امـروز در میـان تبلیغـات و رقابت هـای 
چنیـن  در  می بـرد.  یـاد  از  را  خـود  ریشـه های  گاه  بی پایـان، 
روشـن  را  راه  چـراغی  چـون  خانـوادگی  اصالـت  شـرایطی، 
می سـازد. جامعـه ای کـه خانواده هـای اصیـل دارد، از گسسـت 
امیرالمؤمنیـن  می مانـد.  مصـون  فرهنـگی  فروپـاشی  و  اخلاقی 
ُهُ و کرُهُُمُ  عـلی)ع( می فرماینـد: أ“صُلُ الإنسـانِِ عقُهُُلُ و حسـُهُُبُ دی�نـ
تقـوا”ُهُ )غررالحکـم، ح ۳۷۲۱(؛ ریشـه ی انسـان خـرد اوسـت، 
حسـب او دیـن او و بـزرگی اش در تقـوای اوسـت. ایـن سـخن 
حکیمانـه پیونـد میـان خـرد، دیـن و اصالـت را تبییـن می کنـد.

بازتعریف اصالت در جهان امروز
نویــن،  فناوری هــای  و  زنــدگی  ســبک  تغییــر  وجــود  بــا 
ــف  ــد بازتعری ــا نیازمن ــا دارد، ام ــان معن ــت همچن ــوم اصال مفه
ــدی  ــانی، پایبن ــرافت انس ــظ ش ــت در حف ــروز، اصال ــت. ام اس

بــه تعهــدات، و مســئولیت پذیری اجتمــاعی جلــوه می کنــد. 
خانــواده ی اصیــل در قــرن بیســت ویکم، خانــواده ای اســت 
کــه در کنــار دانــش و پیشــرفت، اخلاق و معنویــت را فرامــوش 
نمی کنــد. ایــن خانــواده، ثــروت را ابــزار خدمــت می دانــد 
ــار  ــوا را معی ــذارد و تق ــار می گ ــر را کن ــری؛ تفاخ ــاد برت ــه نم ن

ســنجش می شــمارد.
و  سـالم  جامعـه ای  شـالوده ی  خانـوادگی  نجابـت  و  اصالـت 
ایمـان و خـرد  پویاسـت. هـرگاه ریشـه های اخلاقی در خـاک 
آبیـاری شـود، درخـت انسـانیت بـارور خواهـد شـد. بازگشـت 
بـه ایـن ارزش هـا، نـه بازگشـت بـه گذشـته، بلکـه حرکـت بـه 
سـوی آینـده ای روشـن تر اسـت؛ آینـده ای کـه در آن خانـواده، 
سرچشـمه ی کرامـت، و اصالت، ضامن آرامش اجتماعی اسـت.

منابع:

1. مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام. انتشارات صدرا، ۱۳۷۸.

2. شفیعی کدکنی، محمدرضا. ادب و اخلاق در فرهنگ ایرانی. نشر سخن، ۱۳۹۶.

شالوده‌ی  خانوادگی  نجابت  و  اصالت 
ریشه های  هرگاه  پویاست.  و  سالم  جامعه ای 
شود،  آبیاری  خرد  و  ایمان  خاک  در  اخلاقی 
درخت انسانیت بارور خواهد شد. بازگشت به 
این ارزش ها، نه بازگشت به گذشته، بلکه حرکت 

به سوی آینده ای روشن تر است
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امامت در اندیشه اسلامی
جایگاه امامت در نظام فکری اسلام

امامـــت یـــکی از بنیادی تریـــن مفاهیـــم در اندیشـــه اسلامی 
اســـت کـــه مـــرز میـــان هدایـــت الـــهی و رهبـــری صـــرف انســـانی 
ـــالت  ـــداوم رس ـــت ت ـــه، امام ـــگاه شیع ـــد. در ن ـــخص می کن را مش
ـــه  ـــت وحی، بلک ـــام دریاف ـــه در مق ـــت؛ ن ـــرم  )ص( اس ـــر اک پیامب
در اســـتمرار ولایـــت الـــهی بـــر زمیـــن. ایـــن ولایـــت، ضامـــن 
حفـــظ دیـــن از تحریـــف و جامعـــه از انحـــراف اســـت و بـــه 
ـــه  ـــت، ن ـــتی اس ـــهی و معرف ـــومی ال ـــت مفه ـــبب، امام ـــن س همی

ـــرف. ـــاسی ص سی
امامت در نگاه قرآن

قـــرآن کریـــم امامـــت را مقـــامی برتـــر از نبـــوت معـــرفی 
يِ  ن� ـــد: “إِ ـــره می فرمای ـــوره بق ـــه ۱۲۴ س ـــد در آی ـــد. خداون می کن
َـاسِِ إَِمَام�ـًـا”. ایـــن آیـــه، بیانگـــر آن اســـت کـــه  َكَُ لِلِنـ� اعِِلـ� َجَ
امامـــت عطیـــه ای الـــهی و موهبـــتی ویـــژه اســـت. ادامـــه آیـــه 
” نشـــان می دهـــد کـــه امـــام بایـــد  الِمِِِيـــَنَ ه�َعَـدِِْي الَظَّ َـاُلُ  “لَاا نـ�َيَ
عـــادل و معصـــوم باشـــد؛ زیـــرا مقـــام هدایـــت، بـــه ظالمـــان و 
ـــام  ـــرط ذاتی ام ـــت ش ـــن رو، عصم ـــد. از ای ـــاکاران نمی رس خط

اســـت تـــا جامعـــه را در مسیـــر حـــق هدایـــت کنـــد.
روایات درباره ماهیت امامت

ــت  ــهی و عصمـ ــم الـ ــر علـ ــام مظهـ ــعی، امـ ــات شیـ در روایـ
ـــد:  ـــه ۴۰ می فرمای ـــه، خطب ـــلی )ع( در نهج البلاغ ـــام ع ـــت. ام اس
ـــن ســـخن  رٍٍِ”. ای ب�رٍٍَّ أَوَْْ َفَاج� ـــرٍٍ  نِْْ أَمَِيِ ةَِِ م� عَِِرَّي� ب�َدَُّ لِلِ ن�ُهَُ لَاا  َمَُّ إِ “اله�َلَّ
ـــه  ـــامان جامع ـــا و س ـــرای بق ـــام ب ـــود ام ـــه وج ـــد ک ـــان می ده نش
ــام  ــه، امـ ــدگاه شیعـ ــال، از دیـ ــن حـ ــا ایـ ــت. بـ ــروری اسـ ضـ
ـــهی  ـــام ال ـــدنی و اله ـــم ل ـــه عل ـــه ب ـــت ک ـــسی اس ـــا ک ـــقی تنه حقی
ـــه  ـــت ن ـــهی اس ـــور ال ـــر ن ـــنی ب ـــت او مبت ـــترسی دارد و هدای دس

ـــری. تجربـــه بش
فلسفه نیاز به امام

ــال  ــر کمـ ــت در مسیـ ــودی اسـ ــگاه اسلام، موجـ ــان در نـ انسـ
ـــوم  ـــایی معص ـــد راهنم ـــت، نیازمن ـــه حقیق ـــدن ب ـــرای رسی ـــه ب ک
ـــر  ـــت و پیامب ـــناخت اس ـــزار ش ـــل اب ـــه عق ـــه ک ـــت. همان گون اس
ـــدگی  ـــهی در زن ـــت ال ـــتمرار هدای ـــز اس ـــام نی ـــطه وحی، ام واس

انسان هاســـت. نبـــود امـــام، دیـــن را از روح هدایـــت تـــهی 
می ســـازد و احـــکام را بـــه قالـــبی بی جـــان بـــدل می کنـــد.

نقش اجتماعی امام
در بعـــد اجتمـــاعی، امـــام محـــور وحـــدت و عدالـــت اســـت. 
مُْْ  َــا مِنِْه� لَْعََجََوَ“ن�   ـــد:  ـــجده می فرمای ـــوره س ـــه ۲۴ س ـــرآن در آی ق
ـــه  ـــن، جامع ـــر و یقی ـــا صب ـــهی ب ـــان ال َــا”. امام ن� وَنَ بِمَْأَرِِْ ُدُْ ةًًَ ه�َيَ أَئَِم�
ـــام،  ـــود ام ـــدون وج ـــازند. ب ـــون می س ـــان رهنم ـــوی ایم ـــه س را ب
جامعـــه دچـــار تفرقـــه و انحـــراف می شـــود و عدالـــت جـــای 

خـــود را بـــه قدرت طلـــبی می دهـــد.
ولایت، پیوند عشق و معرفت

در اندیشـــه شیـــعی، امامـــت بـــا ولایـــت پیونـــدی ناگسســـتنی 
ـــام  ـــن و ام ـــان مؤم ـــتی می ـــبی و معرف ـــه ای قل ـــت رابط دارد. ولای
ـــامٌٌ  ُهَُ إم ل ـــَسَ � َلَی ـــاَتَ َوَ  َــن م ـــود: م�“ ـــادق )ع( فرم ـــام ص ـــت. ام اس
ـــناخت  ـــول کافی، ج ۱، ص ۳۷۶(. ش ”ةّ )اص ـــةًً جاهلی� ـــاَتَ میت م
ــانی  ــات ایمـ ــه حیـ ــل و ورود بـ ــروج از جهـ ــرط خـ ــام، شـ امـ

ـــت. اس
امامـــت در اندیشـــه اسلامی، تجـــلی عقلانیـــت، معنویـــت و 
عدالـــت اســـت. امـــام واســـطه میـــان وحی و امـــت و پاســـدار 
ـــوم  ـــناسی مفه ـــر، بازش ـــای معاص ـــت. در دنی ـــن اس ـــت دی حقیق
اخلاق،  نقـــش  بازتعریـــف  الهام بخـــش  امامـــت می توانـــد 

ــد. ـــع اسلامی باشـ ــری در جوام ــت و رهبـ عدالـ
منابع:

۱. طباطبـایی، محمدحسیـن. المیـزان فـی تفسیـر القـرآن. قـم: جامعـه 

.۱۳۷۴ مدرسیـن، 

۲. مطهری، مرتضی. امامت و رهبری. تهران: صدرا، ۱۳۶۸.

عقلانیت،  تجلی  اسلامی،  اندیشه  در  امامت 
معنویت و عدالت است. امام واسطه میان وحی 
و امت و پاسدار حقیقت دین است. در دنیای 
می‌تواند  امامت  مفهوم  بازشناسی  معاصر، 
و  عدالت  اخلاق،  نقش  بازتعریف  الهام بخش 

رهبری در جوامع اسلامی باشد.
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ولایت فقیه در امتداد ولایت 
معصوم )ع(

فلسفه ی استمرار ولایت در عصر غیبت
ــدی  ــن اســت؛ پیون ــهی در زمی ولایــت، جوهــره ی حاکمیــت ال
میــان خداونــد و جامعــه ی انســانی که از طریــق پیامبــران و امامان 
ــری،  ــت کب ــاز دوران غیب ــا آغ ــد. ب ــق می یاب ــوم )ع( تحق معص
ایــن پرســش بنیادیــن مطــرح شــد کــه جامعــه ی اسلامی چگونــه 
ــه  ــام معصــوم تجرب ــود ام ــهی را در نب ــت ال ــتمرار هدای ــد اس بای
کنــد؟ اندیشــه ی “ولایــت فقیــه” پاســخی عمیــق و ریشــه دار بــه 
ــن  ــوان جانشی ــه به عن ــرایط، ن ــه جامع الش ــت. فقی ــاز اس ــن نی همی
شــخص امــام، بلکــه به عنــوان نماینــده ی شــریعت و حافــظ 
نظــام دیــنی، عهــده دار اســتمرار ولایــت می شــود. قــرآن کریــم 
َـا  َـا أَه�ّیَُّ ــد: ی�“ ــهی می فرمای ــان ضــرورت وجــود پیشــوای ال در بی
مُْْ”  م�َ�لْأَرِِْ مِنِْک� ُأَُوَولِیِ ا ُـوَلَ  س�ّرَّ ُـوا ال أَطَِِیع� ُـوا اللَّهَ�َ َوَ ّلَّذِِیــَنَ آ�َمَنُـوا أَطَِِیع� ا
)النســاء: ۵۹(. ایــن آیــه، زنجیــره ی طاعــت الــهی را از خــدا تــا 
اولی الامــر تــداوم می بخشــد؛ و ولایــت فقیــه در عصــر غیبــت، 

تجــلی همیــن تــداوم اســت.
در منطــق اسلام، هدایــت دیــنی هرگــز تعطیــل نمی شــود؛ 
ــای  ــهی در عرصه ه ــت ال ــد مرجعی ــواره نیازمن ــان هم ــرا انس زی
لــوْْ لَاا  اجتمــاعی و سیــاسی اســت. امــام صــادق )ع( می فرماینــد: “�
رْْات�ــَدَّ  ي�َلَــهِِ ... لَا  اعِِيــَنَ إِ َـاءِِ الَدَّ يَْغَب�ــةِِ َقَائِمِِِن�ــا م�َنَِ الْم�َلَُعُ ع�َبََدَْ  َـى  م�نَْْ بَْيَق�
ــن رو،  ــرسی، ج۲(. از همی ــنِِ” )الاحتجــاج، طب يِدِّ نَِِ ال َـاُسُ ع� الن�
ولایــت فقیــه نــه یــک نظریــه ی سیــاسی صــرف، بلکه ضــرورتی 

اعتقــادی بــرای حفــظ پیونــد امــت بــا مسیــر ولایــت اســت.
نسبت ولایت فقیه با ولایت اهل بیت )ع(

نــه  اســت،  )ع(  اهلبیــت  ولایــت  ادامــه ی  فقیــه،  ولایــت 
جایگزیــن آن. در ایــن نظــام فکــری، فقیــه نقــش “پیوســت 
معرفــتی” ولایــت معصــوم را دارد؛ او بــا شــناخت عمیــق از قرآن 
و ســنت، معیــار حــق و باطــل را در جامعــه حفــظ می کنــد. 
امــام خمیــنی )ره( در کتــاب ولایــت فقیــه می نویســد: “ولایــت 
فقیــه همــان ولایــت رســول الله اســت؛ نــه از حیــث مقــام، بلکــه 
ــن  ــهی”. ای ــکام ال ــرای اح ــئولیت در اج ــه و مس ــث وظیف از حی
ســخن، ناظــر بــه پیونــد وجــودی میــان ولایــت فقیــه و ولایــت 
معصــوم اســت؛ زیــرا هــر دو در مسیــر تحقــق “عدالــت الــهی” و 

ــد. ــت می کنن ــری” حرک ــت بش “هدای
ــه  ــدرت، بلک ــاس ق ــر اس ــه ب ــم اسلامی ن ــگاه ولایی، حاک در ن
بــر پایــه ی مشــروعیت الــهی و رضایــت مــردمی عمــل می کنــد. 
ــان  ــابی از رابطــه ی می ــردم، بازت ــه و م ــان فقی ــدی می ــن پیون چنی
ــت از  ــام اسلامی، تبعی ــن رو، در نظ ــت. از همی ــت اس ــام و ام ام
ولی فقیــه نــه اطاعــت کورکورانــه، بلکــه مشــارکت آگاهانــه در 
مسیــر ولایــت اســت. جامعــه ای کــه ایــن پیونــد را درک کنــد، 

ــد. ــاسی مصــون می مان ــزل سی از انحــراف فکــری و تزل
نقش پیوند ولایت در حفظ هویت دینی جامعه

در جهــان معاصــر کــه ارزش هــا در معــرض سیطــره ی فرهنــگ 
ــوری در  ــش مح ــه نق ــت فقی ــت، ولای ــرایی اس ــادی و فردگ م
حفــظ هویــت دیــنی و اســتقلال فرهنــگی جامعــه ایفــا می کنــد. 

ــاد  ــا ایج ــرا ب ــت؛ زی ــام اسلامی اس ــرات نظ ــتون فق ــت، س ولای
ــه را از دو  ــت و سیاســت، جامع ــان ایمــان، عقلانی ــگی می هماهن
خطــر بزرگ-اســتبداد دیــنی و سکولاریســم پنهــان- می رهانــد.
رهبــری  کــه  جامعــه ای  اجتمــاعی،  روان شــناسی  منظــر  از 
معنــوی و مــورد اعتمــاد دارد، از انســجام روانی و ثبــات ارزشی 
ــعی و  ــاد جم ــاد اعتم ــت، نم ــت. ولای ــوردار اس ــری برخ بالات
جهت دهنــده ی احســاس تعلــق اجتمــاعی اســت؛ عامــلی کــه از 
فروپــاشی فرهنــگی جلوگیــری می کنــد. در همیــن راســتا، رهبــر 
ــد کــه “ولایــت  ــه( بارهــا تأکیــد کرده ان ــقلاب )دام ظل معظــم ان
فقیــه، محــور وحــدت مــلی و مظهــر تــداوم خــط امامــت اســت”.

منابع:

1. امام خمینی، ولایت فقیه )حکومت اسلامی(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی، ۱۳۷۸.

2. آیت الله مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها پیرامون ولایت فقیه، نشر 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۲.

)ع(  اهل بیت  ولایت  ادامه ی  فقیه،  ولایت 
است، نه جایگزین آن. در این نظام فکری، فقیه 
را  معصوم  ولایت  معرفتی”  “پیوست  نقش 
دارد؛ او با شناخت عمیق از قرآن و سنت، معیار 

حق و باطل را در جامعه حفظ می کند
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راز بندگی و فلسفۀ واجبات در 
زندگی انسان امروز 

در جهانی که انسان معاصر بیش از هر زمان دیگر در جست وجوی 
معنا و آرامش است، مفهوم “بندگی” همچنان رازآمیزترین پاسخ 
الهی به بحران های درونی بشر به شمار می آید. بندگی در نگاه 
قرآن، نه محدودیتی تحمیلی، بلکه راهی برای شکوفایی فطرت 
َیَِ��لّا لِعُبُدونِِ”  الِإِنَسَ إِ َلََخَقُتُ الجَِِنَّ َوَ ما  است. خداوند می فرماید: “َوَ
مقام  به  انسان  رسیدن  آفرینش،  غایت  یعنی  ۵۶(؛  )ذاریات، 
بندگی اند؛  همین  عینی  صورت  دینی،  واجبات  است.  عبودیت 
تمرین هایی مستمر برای آن که انسان از اسارت خودخواهی رها 

شود و به مدار الهی بازگردد.
بندگی در برابر آزادی ظاهری

یکی از چالش های فکری عصر جدید، تقابل میان آزادی فردی 
و تعبد دینی است. انسان مدرن گمان می کند آزادی یعنی رهایی 
که  است  انسان کسی  آزادترین  قرآن،  نگاه  از  اما  الزام،  هر  از 
از اسارت تمایلات درونی رهایی یافته باشد. امیرالمؤمنین علی 
ً” )غررالحکم، ح  رّاًُحُ� واتِِ کاَنَ  َهََشَّ علیه السلام فرمود: “َمَن تَرَک ال
۷۸۴۳(. واجبات شرعی، سازوکاری تربیتی اند برای ساختن همین 
برای محدودکردن،  نه  و وجوهات  نماز، روزه  آزادی حقیقی؛ 
که برای جهت دادن به میلهای انسان است تا به جای مصرف 

شدن در لذت های زودگذر، در مسیر کمال صرف شود.
واجبات به مثابه نظم روحی و اجتماعی

هر جامعه ای برای بقا نیازمند قواعد و نظم است. دین نیز نظامی 
از واجبات و محرمات ارائه می دهد تا زندگی جمعی به توازن 
نَِِعَ الَفَحشاءِِ  لاةََ َتَنهى  برسد. قرآن دربارۀ نماز می فرماید: “إَِنَّ الَصَّ
از  را  فرد  نه تنها  واجبات  انجام  یعنی  )عنکبوت، ۴۵(؛  ر”  نَکَ الُمُ َوَ
گناه بازمی دارد، بلکه جامعه را نیز از انحراف مصون می سازد. در 
نگاه جامعه شناختی، واجبات نوعی سرمایه فرهنگی اند که هویت 
دینی را بازتولید می کنند. در نتیجه، ترک آن ها، نوعی فروپاشی 

معنوی در بطن فرهنگ ایجاد می کند.
عقلانیت در پس تکلیف

صادق  امام  ندارند.  تقابل  عبادت  و  عقل  اسلامی،  سنت  در 
بِهِِِ  ُاُکسُِِتَُبَ   و  الَرَّحمُنُ  بِهِِِ  بُِعَُدَ   ما  “الَعَقُلُ  می فرماید:  علیه السلام 
الجِِنان” )اصول کافی، ج۱، ص۱۱(. واجبات، بر خلاف تصور 
رایج، مجموعه ای از احکام بی منطق نیستند، بلکه جلوه هایی از 
فلسفۀ  فلسفۀ روزه، مدیریت خواهش هاست؛  الهی اند.  عقلانیت 
عدالت  زکات،  و  خمس  فلسفۀ  انسان؛  درونی  سامان  نماز، 
اجتماعی. بدین ترتیب، واجبات راهی اند برای هماهنگی عقل و 

قلب در جهت زندگی معنادار.
نیاز انسان مدرن به بندگی

و  ظاهری  آزادی های  اطلاعات،  انبوه  میان  در  امروز  انسان 
لذت های آنی، بیش از همیشه احساس خلأ می کند. روان شناسان 
معاصر از “بحران معنا” سخن می گویند؛ پدیده ای که از فقدان 
به  بازگشت  واجبات،  انجام  می شود.  ناشی  تعهد  و  هدف 
برابر  در  روز  در  پنج بار  انسان  وقتی  است.  زندگی  فطری  ریتم 

پروردگار می ایستد، روزه می گیرد و سهم دیگران را از مال خود 
می پردازد، در واقع به خود یادآوری می کند که جهان بر محور 
خویش نمی چرخد. این یادآوری، معنای حقیقی بندگی است؛ 

پیوندی میان زمین و آسمان.
نتیجه

فلسفۀ واجبات را می توان در یک جمله خلاصه کرد: واجبات، 
عصر  در  است.  الهی  خویشتن  به  رسیدن  برای  انسان  راه  نقشه 
هویت  به  بازگشت  که  عقب ماندگی  نه  بندگی  فردگرایی، 
هیچ  برابر  در  می شود،  خم  خدا  برابر  در  آن که  است.  راستین 

قدرت دیگری سر فرود نمی آورد.
منابع:

۱. علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، مؤسسه النشر الاسلامی.

۲. مصطفی ملکیان، عقلانیت و معنویت، نشر صراط.

یکـی از چالش هـای فـکری عصـر جدیـد، تقابـل میـان 
آزادی فـردی و تعبـد دینـی اسـت. انسـان مـدرن گمـان 
نـگاه  الـزام، امـا از  می کنـد آزادی یعنـی رهـایی از هـر 
اسـارت  از  کـه  اسـت  کسـی  انسـان  آزادتریـن  قـرآن، 

تمـایلات درونـی رهـایی یافتـه باشـد
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ریشه های تجمل گرایی در دنیای مدرن 
میل به تظاهر و خودنمایی

تجملگرایی یکی از نشانه های بارز دنیای مدرن است؛ پدیده ای 
که نه فقط در نوع پوشش و مسکن، بلکه در رفتار، گفتار و حتی 
باورها رسوخ کرده است. میل به دیده شدن در ذات انسان نهفته 
است؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی است و به تأیید و ارتباط نیاز 
دارد. اما هنگامی که این میل به جای ابراز هویت واقعی، در مسیر 
رقابت ظاهری قرار گیرد، تبدیل به بیماری فرهنگی می شود. در 
نمایش بی پایان  با  امروز، رسانه ها و شبکه های اجتماعی  جوامع 
زندگی های لوکس، ارزش های اصیل را کم رنگ کرده اند. هر 
تصویر درخشان از سفرها، خودروها و خانه ها، پیامی پنهان در 
به مرور،  پیام،  این  اوست.”  دارایی  به  انسان  “ارزش  دارد:  خود 
دل  در  را  ناکامی  احساس  و  می کند  تضعیف  را  روان  آرامش 

انسان می نشاند.
اقتصاد توجه و فشار اجتماعی

روان شناسان اجتماعی مفهوم “اقتصاد توجه” را به عنوان ریشه ی 
جهانی  در  کرده اند.  مطرح  تجملگرایانه  رفتارهای  از  بسیاری 
نگاه  برای جلب  انسان ها  است،  ارزش  با  مساوی  دیده شدن  که 
دیگران دست به نمایش خود می زنند. هرچه نمایش پررنگ تر 
اما به گفته ی تیم  بیشتر می شود.  باشد، احساس موفقیت کاذب 
کاسر، تمرکز بر ثروت ظاهری نه تنها شادی را نمی افزاید، بلکه 
این  می کند.  تقویت  را  افسردگی  و  پوچی  احساس  اضطراب، 
قرآن کریم  زیرا  است؛  نیز هم خوان  دینی  آموزه های  با  یافته ها 
رٌٌُخُ  َفََتََوَا زَِِوََنَيةٌٌ  هَْْلََوَوٌٌ   عَِِلَبٌٌ  نّْدَُّيَا  َيََحَاُةُ ال ا الْ َمَّنََّ وا أَ هشدار می دهد: “اعُْْمَُلَ
دِِا” )حدید، ۲۰(. آیه، به زیبایی  وَْْ�لْأَلَا ا الِِ َوَ مَْ�لْأََوَ رٌٌُثُ فِيِ ا ا َكََتََوَ مُْْكَُنَ  يَْبَ

مراحل دنیاگرایی را از بازی تا تفاخر و تکاثر ترسیم می کند.
تقلید و هم رنگی اجتماعی

تجمل،  گسترش  عوامل  از  یکی  جامعه شناسی،  دیدگاه  از 
پدیده ی “مقایسه ی اجتماعی” است. انسان ها برای ارزیابی خود، 
محیط  وقتی  می کنند.  مقایسه  دیگران  با  را  خود  ناخودآگاه 
و  هم رنگی  به  میل  دهد،  قرار  دارایی  را  ارزش  معیار  پیرامون، 
رقابت افزایش می یابد. در خانواده ها نیز این روند دیده می شود؛ 
کودکان از والدین می آموزند که موفقیت یعنی داشتن، نه بودن. 
َرَُثَُكَ  ا  يَْخَرٌٌْ مِّمَّ َفََكََوَى   درحالی که پیامبر اکرم)ص( فرمودند: َمَ“ا ّلََّقَ 

غفلت  از  را  انسان  که  اندکی   .)۱۴۵ ص  ج۲،  )کافی،  أَلََْهَى”  َوَ
بازدارد، بهتر از فراوانی ای است که او را مشغول دنیا می کند.

بازگشت به اصالت و معنا
بلکه  نیست،  زیبایی  ترک  به  دعوت  تجملگرایی،  از  پرهیز 
بازگشت به زیبایی واقعی است؛ زیبایی در هماهنگی، صداقت 
نَْْمََوَ   فَْْيَقَِِتَرْْ،  مَْْلَ   نَِقََعَ  نَْْمَ“  می فرمایند:  علی)ع(  امام  سادگی.  و 
استقلال  قناعت،   .)۵۸ حکمت  )نهج البلاغه،  زَِِعَزًًيا”   اَنَ  َكَ نَِقََعَ 
در  می کند.  بی نیاز  دیگران  نگاه  از  را  انسان  و  می آورد  درونی 
نیز بر “رضایت درونی” به عنوان شاخص  روان شناسی مثبت گرا 
کسانی  می دهد  نشان  پژوهش ها  می شود.  تأکید  روان  سلامت 
که به جای انباشت ثروت، بر روابط انسانی، تجربه ها و معنویت 
تمرکز دارند، احساس شادی پایدارتری تجربه می کنند. در واقع، 
ساده زیستی هنر شناخت مرز میان نیاز و حرص است. انسانِِ آزاد 
با  بلکه  می غلتد؛  اسراف  در  نه  و  می ماند  فقر  در  نه  تجمل،  از 
نگاهی روشن و آرام، از نعمت ها بهره می برد بی آنکه اسیرشان 

شود.
از  ترس  مقایسه،  به  انسان  تمایل  در  تجملگرایی  ریشه ی 
نادیده ماندن و ضعف هویت درونی است. درمان آن، نه در ترک 
معیارهای  بازسازی  و  واقعی خود  ارزش  بلکه در شناخت  دنیا، 
درونی است. جامعه ای که عزت را در قناعت و سادگی ببیند، به 

آرامش جمعی نزدیک تر خواهد بود.
منابع:

1. قرآن کریم، سوره حدید، آیه ۲۰؛ نهج البلاغه، حکمت ۵۸؛ اصول کافی، 

ج۲، ص۱۴۵.

 Tim Kasser, The High Price of Materialism, MIT  .2

2002 ,Press

ریشـه ی تجمل گـرایی در تمایـل انسـان بـه 
ضعـف  و  نادیده مانـدن  از  تـرس  مقایسـه، 
هویـت درونـی اسـت. درمـان آن، نـه در تـرک 
دنیـا، بلکـه در شـناخت ارزش واقعـی خـود و 

بازسـازی معیارهـای درونـی اسـت
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بعثت و ضرورت پیامبری در زندگی بشر 
بیداری انسان از خواب غفلت

بنیادیـن  پرسـش هایی  بـا  انسـان  همـواره  تاریـخ،  گسـتره  در 
دربـاره هسـتی، معنـا، و غایـت زنـدگی روبـه رو بـوده اسـت. از 
کجـا آمـده ام؟ بـرای چـه آمـده ام؟ و بـه کجـا می روم؟ پاسـخ به 
ایـن پرسـش ها تنهـا از راه تجربـه و عقـل بشـری میسـر نیسـت. 
عقـل هرچنـد چـراغی روشـن اسـت، امـا روشـنی آن محـدود 
اسـت و نمی توانـد راه آینـده و سرنوشـت روح را به طـور کامـل 
بنمایانـد. درسـت در همیـن نقطـه اسـت کـه مفهـوم بعثـت معنـا 
پیـدا می کنـد؛ بعثـت یعنی برانگیختـن پیامبران بـرای بیدار کردن 
انسـان از خـواب غفلـت و نشـان دادن مسیـر حـق. قـرآن در بیان 
َعََبَـَثَ  ؤُْْمُمِنِِيِـَنَ إِذِْْ  ى الْ �َعَلـ َقََلَ“ـدْْ َمَـَنَّ اُللّهُ  ایـن حقیقـت می فرمایـد: 
ُمُُهُُمُِلَِّعَُيَُوَ    هِِيِكَِّزَُيَُوَـمْْ    هِِ  تـ� يَْلََعَهِِْـمْْ آَيَا ـوالًا مِـِنْْ أَنَْسُِِفُـهِِمْْ تَْيَُلُوا  ُسَُرَ فِهِِيـمْْ 
”َةَ )آل عمـران، ۱۶۴(. بعثت، در حقیقت، تجلی  ـ الْحِِْكَْْمَ اَبَ َوَ الْكِِْتـ�

لطـف الـهی اسـت بـرای رشـد و تزکیـه انسـان.
پیامبران؛ چراغ های هدایت در تاریکی جهل

اگـر تاریـخ بشـر را مـرور کنیـم، درمی یابیـم که در هـر عصری، 
جامعـه انسـانی در برابـر بحران هـای اخلاقی، ظلـم و جهـل قـرار 
داشـته اسـت. ظهـور پیامبـران، پاسـخی الـهی بـه ایـن بحران هـا 
آمـوزگاران  کـه  ایمـان،  پیـام آور  تنهـا  نـه  آنـان  اسـت.  بـوده 
اخلاق، عدالـت و آگاهی بوده انـد. امیرالمؤمنیـن عـلی )ع( در 
ُهَُءَ  ا يَْلَهِِْـمْْ أَنَْبِْيـ� َرَ إِ اتـ� َوََوَ ـُهَُلَ  ُسُُرُ نهج البلاغـه می فرمایـد: َعََبََفَ“ـَثَ فِهِِيـمْْ 
هِِ” )خطبـه ۱(. یعـنی خداونـد پیامبران را  تـ�َرَ اَقَ فِطِْْ مُْْهُ مِثـ�ي لِسَْْيَـأَْتَُدُو
پی درپی فرسـتاد تـا مـردم را بـه پیمـان فطری شـان بـا خداونـد 
یـادآور شـوند. در واقـع، بعثـت نه آغاز یـک آیین جدیـد، بلکه 

احیـای فطـرت فراموش شـده انسـان اسـت.
بعثت و نیاز امروز بشر

شـاید کـسی بپرسـد: در عصـر علـم و تکنولـوژی، آیـا هنـوز بـه 
پیامبـران نیـاز داریـم؟ پاسـخ این اسـت که پیشـرفت علـمی، تنها 
بخـش مـادی زنـدگی انسـان را سـامان داده اسـت؛ امـا سـاحت 
روح و معنـا همچنـان تشـنه هدایت اسـت. انسـان مـدرن، هرچند 
از نظـر اطلاعـات غنی تـر اسـت، از نظـر آرامـش و معنـا در فقـر 
به سـر می بـرد. آموزه هـای بعثـت بـه مـا یـاد می دهـد کـه رهـایی 

از بحران هـای روانی، اخلاقی و اجتمـاعی، بـدون بازگشـت بـه 
پیـام هدایـت ممکـن نیسـت. در نـگاه روان شـناسی معاصـر نیـز، 
سلامـت  اسـاسی  مؤلفه هـای  از  هدایـت  بـه  نیـاز  و  معناجـویی 
روان شـناخته می شـود. ویکتـور فرانـکل، روان شـناس معناگـرا، 
می گویـد: “زنـدگی بدون معنـا قابل تحمل نیسـت؛ و معنا را باید 
در چیـزی فراتـر از خـود یافـت.” بعثت، همان پاسـخ آسـمانی به 

ایـن نیاز درونی انسـان اسـت.
پیام بعثت برای انسان امروز

امـروز نیـز پیـام بعثـت در گـوش مـا طنین انداز اسـت: بازگشـت 
بـه خـود، بـه فطـرت، بـه راسـتی و عدالـت. پیامبـران آمده انـد تا 
انسـان را از بنـد مادیـات رها کـرده و او را به کمـال وجودی اش 
رهنمـون شـوند. ایـن پیـام نه محـدود به زمـان خاصی اسـت و نه 
بـه قـومی اختصاص دارد؛ بعثـت دعوتی جهانی اسـت به بیداری 
و آگاهی. هـر انسـانی کـه گـوش دل بـه آن بسـپارد، از تاریـکی 
جهـل بـه نـور حقیقـت می رسـد، چنان که قـرآن می فرمایـد: “اللَّهُ�ُ 
ورِِ” )بقـره،  ى ال�نـ لـ ـاتِِ إِِ� َمَُلُُظُّ ـمْْ مِـَِنَ ال ُهُُجُ وا خُْْيُرِِ َلَّذِِيـَنَ آ�َمَنـ ُيُّ ا لـ�َوَ 

.)۲۵۷
درک درسـت از مفهـوم بعثـت، یعـنی شـناخت رسـالت پیامبران 
بـه عنـوان آمـوزگاران جاودانـه انسـانیت. آنـان نه فقـط معلمـان 
دیـن، بلکـه معمـاران وجـدان بشـری اند؛ کسـانی که مسیـر عقل 
و عشـق را بـه هـم پیونـد داده انـد تـا انسـان از خـاک تـا افلاک 

راه بیابـد.
منابع:

1. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی.

2. ویکتور فرانکل، انسان در جستجوی معنا، ترجمه نهضت صالحیان.

پیامبران آمده اند تا انسان را از بند مادیات 
رها کرده و او را به کمال وجودی اش رهنمون 
خاصی  زمان  به  محدود  نه  پیام  این  شوند. 
بعثت  دارد؛  اختصاص  قومی  به  نه  و  است 

دعوتی جهانی است به بیداری و آگاهی
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تعامل اجتماعی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی
مفهوم تعامل اجتماعی در نگاه اسلامی

تعامـل اجتمـاعی بـه معنـای ارتبـاط متقابـل انسـان ها در مسیـر رشـد 
و تعـالی فـردی و جمـعی اسـت. در قـرآن کریـم، انسـان موجـودی 
معـرفی می شـود کـه در متـن اجتمـاع معنـا می یابـد: “یـا أیهـا الناس 
إنـا خلقناکـم مـن ذکر و أنثـى و جعلناکـم شـعوباًً و قبائـل لتعارفوا” 
)حجـرات: ۱۳(. آیـه، اصـل “تعـارف” را کـه بـه معنـای شـناخت، 
ارتباط و همزیسـتی اسـت، اساس روابط انسـانی می داند. بر این مبنا، 
تعامـل نـه صرفـاًً تبـادل کلام، بلکـه مشـارکت در سـاختن جامعه ای 
اخلاقی و پویاسـت. در فرهنـگ اسلامی، انسـان جـدا از دیگـران نـه 

رشـد می کنـد و نـه بـه کمال می رسـد.
ریشه های ایرانی تعامل اجتماعی

نیـز ارزش هـایی چـون  در سـنت فرهنـگی ایـران، پیـش از اسلام 
مهمان نـوازی، انصـاف و همـدلی جایـگاهی ویـژه داشـته اسـت. بـا 
ورود اسلام، ایـن عناصـر در چارچـوبی معنوی تـر و عدالت محـور 
قـرار گرفتنـد. روحیـه جمع گـرایی، شـورا و هم زیسـتی، بـه یـکی از 
مؤلفه هـای اصـلی تمـدن ایـرانی-اسلامی تبدیـل شـد. از همیـن رو، 
ایرانی مسـلمان در تاریخ خود همیشـه تعاملگر و مشارکت جو بوده 
اسـت؛ چـه در خانـواده، چه در محله و چـه در اداره امـور اجتماعی.

بعد اخلاقی تعامل اجتماعی
از دیـدگاه روایـات، تعامل سـالم زمـانی تحقق می یابد کـه بر مبنای 
صداقـت، نیـت خیـر و پرهیـز از خودخـواهی باشـد. امـام عـلی)ع( 
می فرماینـد: “خالطـوا النـاس مخالطـةًً إن متم معها بکوا علیکـم و إن 
عشـتم حنّوّا إلیکم” )نهج البلاغه، نامه ۳۱(. این سـخن والا، تعامل را 
بـر پایـه ی محبت و احتـرام متقابل تعریـف می کند. بر اسـاس همین 
منطـق، روابـط اجتمـاعی در اسلام، نـه ابـزار سـود شـخصی، بلکـه 

زمینـه ای بـرای خدمـت بـه خلـق و جلب رضـای خداوند اسـت.
تعامل به مثابه وظیفه اجتماعی

در جامعـه اسلامی، تعامـل صرفـاًً انتخاب فردی نیسـت بلکه تکلیف 
اجتماعی محسـوب می شـود. قـرآن کریم، ایمـان را هم ردیف عمل 
صالـح و تعـاون می دانـد: “و تعاونـوا علـى البـرّّ والتقوى” )مائـده: ۲(. 

بدیـن معنـا، جامعـه مؤمـن زمـانی بـه پویـایی می رسـد کـه افـرادش 
در مسیـر نیـکی و تقـوا بـه یـاری یکدیگـر بشـتابند. از این رو انـزوا و 
بی تفـاوتی در برابر دیگران، نشـانه ضعف ایمان دانسـته شـده اسـت.

نقش تعامل در سازمان و اجتماع امروز
در جهـان معاصـر، تعامـل اجتمـاعی نقـشی حیـاتی در کارآمـدی 
روان شـناسی  پژوهش هـای  دارد.  جامعـه  سلامـت  و  سـازمان ها 
اجتمـاعی نشـان می دهد انسـان هایی کـه در محیط هـای تعاملمحور 
زنـدگی می کننـد، از رضایت شـغلی، اعتمـاد متقابل و امید بیشـتری 
بـا تعالیـم اسلامی هم خـوانی دارد کـه  برخوردارنـد. ایـن یافته هـا 
همـواره بـر وحـدت، شـورا و همـدلی تأکیـد کـرده اسـت. جامعـه 
امـروز مـا نیز بـرای گـذر از چالش هـای اخلاقی و فرهنـگی، نیازمند 
بازگشـت بـه همین مبانی اسـت: ارتبـاط مؤثر، گفت وگـو، احترام و 

تعاون.
ـ اسلامی، از سـطح رفتار فردی  تعامـل اجتمـاعی در فرهنگ ایرانی ـ
فراتـر رفتـه و بـه هویـت فرهنـگی و ایمانی ملت تبدیل شـده اسـت. 
ایـن تعامـل، نـه صرفاًً ارتبـاطی ظاهری بلکـه حرکتی در مسیر رشـد 
معنـوی و اجتمـاعی اسـت. بـر اسـاس قـرآن و سیـره اهلبیـت)ع(، 
جامعـه ای کـه در آن مـردم بـه گفت وگـو، همـدلی و همـکاری 

بپردازنـد، بـه عدالـت و پیشـرفت واقـعی نزدیک تـر خواهـد بود.
منابع:

1. مطهری، مرتضی. جامعه و تاریخ در قرآن. تهران: صدرا.

2. شجاعی زند، علی. جامعه‌شناسی دینی ایران معاصر. تهران: پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسلامی.

تعامل اجتماعی در فرهنگ ایرانی  ـاسلامی، 
از سطح رفتار فردی فراتر رفته و به هویت 
فرهنگی و ایمانی ملت تبدیل شده است. این 
تعامل، نه صرفاًً ارتباطی ظاهری بلکه حرکتی 

در مسیر رشد معنوی و اجتماعی است
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حسن خُُلق؛ آیینه ی ایمان
معنای حسن خلق در نگاه دین

از  یـکی  و  اخلاقی  صفـات  شـریف ترین  از  لـق،  ُخُ حسـن 
گشـاده رویی  خوش رفتـاری،  اسـت.  راسـتین  ایمـان  نشـانه های 
و نـرمی در برخـورد بـا مـردم، پایـه اسـتواری روابـط انسـانی و 
سلامـت روان جامعـه اسـت. قـرآن کریـم در توصیـف پیامبـر 
ظَِِعَمٍٍي” )قلـم، ۴(؛ یعنی  قٍٍ  لـ�ُخُ ى  �َعََلَلـ  َكَ  إِنـ� رحمـت می فرمایـد: “َوَ
لقی بزرگ هسـتی”. ایـن تعبیر، اوج جایـگاه اخلاق را  “تـو بـر ُخُ
در شـخصیت انسـان کامل نشـان می دهد. در واقع، ایمان درونی 
هنگامی شـکوفا می شـود کـه در رفتـار بیرونی جلوه یابد. حسـن 
خلـق، آمیختـن ادب، مهربانی و انصاف اسـت؛ صفـتی که دل ها 

را آرام و جامعـه را از تنـدی و خشـونت می رهانـد.
جایگاه حسن خلق در قرآن و حدیث

از  خوش رفتـاری  و  نرم خـویی  قـرآن،  از  متعـددی  آیـات  در 
ویژگی هـای مؤمنـان شـمرده شـده اسـت. خداونـد خطـاب بـه 
نَتَ  وَْْلََوَ ُكُ  ـمْْ  ُهَُلَ ِ لِنَِتَ  ـةٍٍ ِمِّـَنَ اللَّهِ� حَْْرََمَ ـا  پیامبـر)ص( می فرمایـد: بَِفَ“َمَ
”َكَ )آل عمـران، ۱۵۹(؛ یعنی  وَْْحَلِ ـوا مِنِْْ  نُضَُّفَ لَِغَيِـَظَ الْلَْقَبِِْ لَاا ـا  ًظًَّفَ
“بـه سـبب رحمـت الهی بـا آنـان نرم خو شـدی، و اگـر تندخو و 
سـخت دل بـودی، از گـردت پراکنـده می شـدند”. این آیه نشـان 
می دهـد کـه محبـت، مهم تریـن ابـزار رهبـری و ارتبـاط مؤثـر 
انًاً  ؤُْْمُمِنِِيِـَنَ إَِمَي ـُلُ الْ اسـت. پیامبـر اکـرم)ص( نیـز فرمودنـد: “أَكََْْمَ
الترمـذی، ج ۴، ص ۲۴۵(؛ کاملتریـن  قًًُلُُخُـا” )سـنن  مُْْهُُنُ  ـ أَحََْْسَ
مؤمنـان از نظـر ایمـان، خوش اخلاق تریـن آنـان اسـت. همچنیـن 
قِِالَا،  خَْْ�لْأَ ارِِمِِ ا ـَكَ ـُهَُلَ بَِمَ ُسُُرُ َصََّخَ  امـام صـادق)ع( فرمودند: “إَِنَّ اللَّهَ�َ 
يَْلََعَهِِْ” )اصـول کافی، ج ۲،  ـدِِ اللَّهَ�َ  ـا لَْفَحَْْيََمَ قٌٌ مِنَِْهَ لـ�ُخُ اَنَ فِيِـهِِ  ـنْْ َكَ َمََفَ

ص ۲۳(. پـس حسـن خلـق، نشـانه ای از پیـروی راه انبیاسـت.
خوش رفتاری از نگاه روان شناسی

دانـش روان شـناسی، تأکیـد ویـژه ای بـر نقـش رفتـار مثبـت در 
نشـان  آکسـفورد  دانشـگاه  پژوهش هـای  دارد.  روان  سلامـت 
محترمانـه،  گفتـار  و  دوسـتانه  رفتـار  لبخنـد،  کـه  اسـت  داده 
باعـث افزایـش ترشـح هورمـون سـروتونین در مغـز می شـود که 
احسـاس آرامـش و رضایـت درونی را تقویـت می کنـد. انسـان 
خوش رفتـار، در برابـر فشـارهای روانی تاب آوری بیشـتری دارد 
و روابـط اجتمـاعی پایدارتـر ایجـاد می کنـد. از سـوی دیگـر، 
می آزارد،  را  دیگـران  نه تنهـا  مـداوم،  پرخاشـگری  و  بدخلـقی 

بلکـه خـود فـرد را نیـز دچـار اضطـراب و فرسـودگی می سـازد. 
در واقـع، خوش خـویی نوعی مهـارت ارتباطی و سـرمایه عاطفی 
اسـت کـه انسـان را در خانـواده، محیـط کار و اجتمـاع موفق تـر 

می کنـد.
حسن خلق در زندگی امروز

روزمـره،  فشـارهای  و  رقابـت  سـرعت،  کـه  امـروز  جهـان  در 
خوش رفتـاری  اسـت،  گرفتـه  بسیـاری  از  را  مهربـانی  فرصـت 
می توانـد درمـانی بـرای خسـتگی روحی باشـد. مهربـانی و ادب 
در گفتـار، شـنیدن بـدون قضـاوت و پرهیـز از خشـونت کلامی، 
فضـای  اسـت.  ارتباطـات  در عصـر  خلـق  جلوه هـای حسـن  از 
مجـازی نیـز بیـش از هر جـایی نیازمند اخلاق نیکوسـت؛ چراکه 
یـک جملـه یـا واکنش تنـد می تواند دل هـای بسیـاری را بیازارد. 
سُْْحُـنًاً” )بقـره، ۸۳(؛ “و با  وا لِلَِنَّاسِِ  لـ� ُقَُوَو قـرآن دسـتور می دهـد: “
مـردم بـه نیـکی سـخن بگویید”. ایـن آیـه، راهنمای رفتـار مؤمن 
در جامعـه دیجیتـال امـروز اسـت. امـام عـلی)ع( نیـز می فرمایند: 
ـارِِ” )غررالحکـم،  عَْْ�لْأََمَ ي ا زَِِيََوَيـُدُ فـ� يِدِّـاَرَ  ـُرُ ال قِِ ِمَِّعَُيُ لـ�ُخُ سُْْحُـُنُ الْ “
طـولانی  را  عمرهـا  و  آبـاد  را  شـهرها  ۲۷۵(. خوش خـویی،  ح 

می کنـد؛ زیـرا دل هـا را بـه هـم نزدیـک می سـازد.
حسـن خلـق، چهره آشـکار ایمـان و روح زنده تقواسـت. انسـان 
خوش خلـق، بـا زبـان نـرم و دل مهربـان، آرامـش را بـه محیـط 
پیرامـون خویـش هدیـه می دهـد. ایـن خصلـت، نـه فقـط یـک 
رفتـار اجتمـاعی بلکـه نـوعی عبـادت روزمـره اسـت کـه بـا آن 

میتـوان مسیـر سـخت زنـدگی را نرمتـر پیمـود.
منابع:

۱. مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدرا، ۱۳۸۴.

۲. کارنگـی، دیـل. چگونـه دوسـت پیـدا کنیـم و در مـردم تأثیـر بگذاریـم. 

ترجـمهٔ ابراهیـم مشـعری، نشـر قطـره، ۱۳۹۲

نقش  بر  ویژه ای  تأکید  روان شناسی،  دانش 
پژوهش های  دارد.  روان  سلامت  در  مثبت  رفتار 
دانشگاه آکسفورد نشان داده است که لبخند، رفتار 
دوستانه و گفتار محترمانه، باعث افزایش ترشح 
هورمون سروتونین در مغز می شود که احساس 

آرامش و رضایت درونی را تقویت می‌کند
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انتظار در قرآن و روایات؛ از امید تا مسئولیت
معنای انتظار در منطق وحی

“انتظـار فـرج” در فرهنـگ اسلامی مفهـومی صرفـاًً احسـاسی یـا 
آرزومندانـه نیسـت، بلکـه نـوعی موضـع فعـال در برابـر وضعیت 
نابسـامان جامعـه اسـت. قـرآن کریـم، امیـد بـه آینـده و وعـده 
ى  �َعَلـ ـَنَّ  ُمَُنَ رُِِنَُوَ“یـُدُ أَنَْْ   الـهی را از ویژگی هـای مؤمنـان می دانـد: 
”َنَ  ارِِثِیِ ُهَُلََعَـُمُ الَْوَ َنََوَجْْ  ةًًَمَّ  ـمْْ أَئَِ ُهَُلََعَ َنََوَجْْ  رَْْ�لْأَضِِ  َلَّذِِیـَنَ اسْْـضُْْتُعُِِفُوا فِیِ ا ا
معـرفی  صالحـان  بـه  متعلـق  را  آینـده  آیـه،  ایـن  )قصـص:۵(. 
قـرار  زمیـن  وارثـان  صـف  در  را  واقـعی  منتظـران  و  می کنـد 
می دهـد. بنابرایـن، انتظـار نـه انفعال، بلکـه ایمان به وعـده الهی و 

حرکـت در جهـت تحقـق آن اسـت.
انتظار؛ پیوند میان ایمان و عمل

در احادیـث اهلبیـت)ع(، انتظـار از برتریـن اعمال دانسـته شـده 
جَِِرَ”  ـاُرُ الَْفَـ ـالِِ انْتَِْظَ عَْْ�لْأََمَ ـُلُ ا اسـت. امـام صـادق)ع( فرمـود: “أَفََْضَ
انتظـار،  کـه  می دهـد  نشـان  تعبیـر  ایـن  )کافی، ج۲، ص۱۴۶(. 
منتظـر،  فـرد  بـه اصلاح خویـش و جامعـه.  ناظـر  اسـت  عمـلی 
در حقیقـت انسـانِِ اهـل اقـدام اسـت؛ کـسی کـه میـان ایمـان و 
نیـز  کریـم  قـرآن  می کنـد.  برقـرار  پیونـد  اجتمـاعی  مسـئولیت 
مُْْكَُلََمََعَ” )توبـه:۱۰۵(. بدین    ى اللَّهُ�ُ  َرَ یـ�َسََفَ ُلَُمَوا  لِِ اعْْ قـ�َوَ می فرمایـد: “
ترتیـب، ایمـان منتظرانـه زمـانی معنـا دارد کـه بـه عمـل صالـح و 

تلاش اجتمـاعی منجـر شـود.
امیدِِ موعود و پایداری در سختی ها

اسـت. در شـرایط  مؤمنـان  انتظـار درونی تریـن سـرمایه روحی 
الـهی،  منـجی  ظهـور  بـه  امیـد  تاریـخی،  و  اجتمـاعی  دشـوار 
می کنـد.  فراهـم  مقاومـت  و  اخلاق  اسـتمرار  بـرای  نیـرویی 
الْقَِِیَیـنِِ  ـانِِ َوَ یَمَ ـُلُ َمَُّأُـتِیِ أَهَْْـُلُ ا�لْإِِ پیامبـر اکـرم)ص( فرمـود: “أَفََْضَ
مِِ” )بحارالأنـوار، ج۵۲، ص۱۲۲(.  ئـ� ا الَْقَ ـارِِ  انْتَِْظَ أَهَْْـُلُ  ـمْْ  ُهُُرُ أَخََْْیَا َوَ
در  عامـل  مؤثرتریـن  امیـد  نیـز،  معاصـر  روان شـناسی  نـگاه  از 
تـاب آوری انسـان اسـت. نظریه پـردازانی چـون چارلـز اسـنایدر، 
امیـد را نیـروی جهت دهنـده بـه اراده و برنامه ریـزی بـرای آینده 

می داننـد؛ همـان چیـزی که آمـوزه انتظـار در قالبی دیـنی مطرح 
کـرده اسـت.

انتظار به مثابه مسئولیت اجتماعی
انتظـار تنهـا نگـرشی فـردی نیسـت. کـسی کـه بـه وعـده ظهـور 
ایمـان دارد، بایـد در جهـت اصلاح جامعـه، مبـارزه بـا فسـاد و 
زمینه سـازی بـرای عدالـت حرکـت کنـد. ایـن روح جمـعی در 
صَْْخَمًًـا  مِِ  لـ� ا وا لِلَِظَّ نـ و� سـخن امـام عـلی)ع( نیـز آشـکار اسـت: ُكُ“
ا” )نهج البلاغـه، نامـه۴۷(. جامعه ای کـه به عدالت  نـ� وَْْعَ ومِِ  ظَْْمَلـ� لَِوَلِْ
را  بایـد در سـطح خـرد و کلان، عدالـت  جهـانی می اندیشـد، 
تمریـن کنـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه انتظـار، هـم “آگاهی” 

می طلبـد و هـم “اقـدام”.
از باور تا حرکت

انتظـار در منطـق اسلام، حرکـتی اسـت از ایمـان درونی بـه رفتار 
بیـرونی. انسـان منتظـر، نـه مأیـوس اسـت و نـه بی تفـاوت؛ او در 
را در اصلاح خویـش  الـهی، سـهم خـود  تحقـق وعـده  مسیـر 
و جامعـه ادا می کنـد. ایـن نگـرش، از انتظـار مفهـومی سـازنده 
می سـازد کـه در پیونـد بـا عمـل صالـح، عدالت خـواهی و امیـد 
زنـده، بـه تدریـج زمینه سـاز ظهـور می گـردد. انتظار، مدرسـه ای 
بـرای رشـد انسـان اسـت؛ جـایی کـه بـاور بـه آینـده ای روشـن، 

انگیـزه ای بـرای عمـل در زمـان حـال می شـود.
منابع:

۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، دارالکتب الإسلامیة، تهران.

۲. مطهری، مرتضی، قیام و انتظار، انتشارات صدرا، تهران.

انتظار تنها نگرشی فردی نیست. کسی که به وعده 
ظهور ایمان دارد، باید در جهت اصلاح جامعه، مبارزه 
با فساد و زمینه سازی برای عدالت حرکت کند. این روح 
جمعی در سخن امام علی)ع( نیز آشکار است: “كُوُنُوُا 

لِِلظََّالِِمِِ خََصْْمًًا وََلِِلْْمََظْْلُُومِِ عََوْْنًاً” )نهج البلاغه، نامه۴۷(
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تولّّی و تبرّّی در قرآن و سنت
در فرهنــگ دیــنی، دو واژه ی “تــولّیّ” و “تبــرّّی” نــه تنهــا اصولی 
اعتقــادی، بلکــه شــاخص هایی اخلاقی و اجتماعی انــد کــه مــرز 
دوســتی و دشــمنی در مسیــر ایمــان را روشــن می ســازند. تــولّیّ 
یعــنی پیونــد قلــبی، رفتــاری و اعتقــادی بــا اولیــای خــدا و تبــرّّی 
بــه معنــای دوری از دشــمنان آنــان اســت. ایــن دو مفهــوم 
اگرچــه در ظاهــر دو قطــب متقابلانــد، در حقیقــت دو روی 
یــک ســکه اند؛ ســکه ای کــه بــر آن مهــر محبــت و نفــرت 
الــهی نقــش بســته اســت. جامعــه ای کــه در آن محبــت بــه حــق 
و نفــرت از باطــل جریــان دارد، جامعــه ای زنــده و آگاه اســت.

ریشه قرآنی تولّیّ و تبرّّی
ــف  ــان تعریـ ــور ایمـ ــر محـ ــمنی بـ ــت و دشـ ــرآن، محبـ در قـ
ـَـا  َـا أَه�ّيَُّ می شـــود. خداونـــد در ســـوره ی مائـــده می فرمایـــد: يـ�“
م�َوَـنَْْ  َـاَءَ ...  ـــاَرَى أَوَْْلِيـ� الص�ّنَّ ـُـوَدَ َوَ وا الْه�َيَ ـــُذُ ُـوا لَاا خ�ّتََّتَ ّلَّذِِيـــَنَ آ�َمَنـ ا
ـــه نشـــان  ـــن آی ـــه ۵۱(. ای ـــده، آی مُْْ” )مائ ن�ُهُّ مِنِْه� مُْْ َفَإِ مُْْ مِنِْك� ه�ّلََّوََتََيَ 
می دهـــد کـــه تـــولّیّ و تبـــرّّی، تنهـــا احســـاسی قلـــبی نیســـت 
ـــوی  ـــت. از س ـــن اس ـــن و غیرمؤم ـــان مؤم ـــتی می ـــرز هوی ـــه م بلک
دیگـــر، محبـــت بـــه اهـــل ایمـــان نشـــانه ی پیونـــد درونی بـــا 
ّلَّذِِيـــَنَ  ُـوا ا ّلَّذِِيـــَنَ آ�َمَنـ ا ُهُُلُ َوَ ـُـو س�َرََوَ  ـــُمُ اللَّهُ�ُ  لَِوَك�ّيُّ ـَـا  م�ّنَّ خداســـت: “إِ
”َنَ )مائـــده،  اكِِع�ـُـو ـمُْْ َرَ ه�َوَ اةََ  َكَّزَّ ُـوَنَ الـــ ؤُْْيَُوَتـ� ةََ  الَاّصَّ ـُـوَنَ الـــ قُِِيُم�ي
ــدا،  ــت را از آنِِ خـ ــنی ولایـ ــه روشـ ــه بـ ــن آیـ ــه ۵۵(. ایـ آیـ
ـــان را عیـــن  ـــه آن ـــد و محبـــت ب پیامبـــر)ص( و اهـــل ایمـــان می دان

ایمـــان معـــرفی می کنـــد.
در آینه ی سنت و سیره ی اهل بیت )ع(

ــت  ــه، محبـ ــلی)ع( در نهج البلاغـ ــن عـ ــخنان امیرالمؤمنیـ در سـ
ــده  ــرفی شـ ــان معـ ــور ایمـ ــوان محـ ــه عنـ ــهی بـ ــمنی الـ و دشـ
يِ الِلهِ”  الغ�ُبُـُضُْ فـ� يِ الِلهِ َوَ ـــُبُّ فـ� ـــانِِ الح� ـــُلُ الِإِم�ي اســـت: “أَفَْض�
ــولّیّ  ــره ی تـ ــان، جوهـ ــن بیـ ــت ٣١(. ایـ ــه، حکمـ )نهج البلاغـ
و تبـــرّّی را آشـــکار می کنـــد؛ یعـــنی دوســـت داشـــتن بـــرای 
ـــز  ـــر نی ـــث دیگ ـــدا. در احادی ـــرای خ ـــردن ب ـــمنی ک ـــدا و دش خ
آمـــده اســـت کـــه محبـــت اهـــل بیـــت )ع( میـــزان شـــناخت و 
ـــو  ـــا فه َــن أحبّنّ ـــود: م�“ ـــر)ع( فرم ـــام باق ـــت. ام ـــان اس ـــان انس ایم
ّـا” )اصـــول کافی، ج۱، ص۱۸۶(.  نـ� م��َن���ـــن أبغضنـــا فليـــس م
�ً��ل�� اظهـــار محبـــت نیســـت، بلکـــه  از نـــگاه ائمـــه)ع(، تـــو�

پیـــروی عمـــلی و اخلاقی از سیـــره ی آنـــان اســـت.
نگاهی اجتماعی به مفهوم تولّیّ و تبرّّی

ـــرای  ـــزاری ب ـــرّّی اب ـــولّیّ و تب ـــنی، ت ـــناسی دی ـــر جامعه ش از منظ
حفـــظ هویـــت جمـــعی و انســـجام اخلاقی جامعـــه ی مؤمنـــان 
اســـت. محبـــت بـــه اولیـــای الـــهی موجـــب شـــکلگیری 
ـــرّّی از  ـــود و تب ـــراد می ش ـــان اف ـــترک می ـــفی مش ـــرمایه ی عاط س
ـــه  ـــن جامع ـــاد در بط ـــراف و فس ـــوذ انح ـــع نف ـــدا مان ـــمنان خ دش
ـــان  ـــه انس ـــد ک ـــان می ده ـــز نش ـــاعی نی ـــناسی اجتم ـــت. روان ش اس
ـــتگی ها و  ـــامی از “دلبس ـــد نظ ـــتی، نیازمن ـــد هوی ـــا و رش ـــرای بق ب
مرزبندی ها”ســـت. در فرهنـــگ دیـــنی، ایـــن نیـــاز بـــا الگـــوی 
ــه  ــتگی بـ ــنی دلبسـ ــود؛ یعـ ــخ داده می شـ ــرّّی پاسـ ــولّیّ و تبـ تـ

محـــور حـــق و فاصلـــه گرفتـــن از محـــور باطـــل.

بازخوانی تولّیّ و تبرّّی در جهان امروز
در جهـــان معاصـــر، معنـــای تـــولّیّ و تبـــرّّی بایـــد از مرزهـــای 
سیـــاسی و طایفـــه ای فراتـــر رود و بـــه عرصـــه ی اخلاقی و 
ــار  ــتادن در کنـ ــنی ایسـ ــروز یعـ ــولّیّ امـ ــردد. تـ ــانی بازگـ انسـ
ــرّّی  ــت؛ و تبـ ــت و محبـ ــت، صداقـ ــهی، عدالـ ــای الـ ارزش هـ
ـــت  ـــر انســـان. محب ـــم، دروغ، تبعیـــض و تحقی ـــنی دوری از ظل یع
ـــوی و  ـــد معن ـــرای رش ـــزه ای ب ـــه انگی ـــد ب ـــت)ع( بای ـــل بی ـــه اه ب
ـــرّّی  ـــولّیّ و تب ـــگاه، ت ـــن ن ـــود. در ای ـــدل ش ـــاعی ب اصلاح اجتم

نـــه نشـــانه ی تعصـــب، بلکـــه نشـــانه‌ی بیـــداری اخلاقی انـــد.
تـــولّیّ و تبـــرّّی در حقیقـــت دو اصـــل تربیتی انـــد کـــه انســـان 
ــل”  ــر باطـ ــتادگی در برابـ ــق و ایسـ ــناخت حـ ــر “شـ را در مسیـ

هداــیـت می کنــنـد.
منابع:

۱. علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج۶، ص۳۲۴.

۲. شهید مطهری، ولاءها و ولایت ها، انتشارات صدرا، تهران.

تبرّّی  و  تولّّی  دینی،  جامعه شناسی  منظر  از 
ابزاری برای حفظ هویت جمعی و انسجام اخلاقی 
جامعه ی مؤمنان است. محبت به اولیای الهی 
مشترک  عاطفی  سرمایه ی  شکل گیری  موجب 
میان افراد می شود و تبرّّی از دشمنان خدا مانع 

نفوذ انحراف و فساد در بطن جامعه است
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مستحبّّات عبادی؛ عشق در 
حاشیه واجب ها

در جهان شتاب زده و وظیفه محور امروز، بسیاری از انسان ها درگیر 
حداقلهای دینی اند؛ انجام واجبات و پرهیز از محرّّمات. امّاّ در همین 
به ایمان عمق و  میان، مستحبّاّت عبادی چون نوری نرم و پنهان، 
لطافت می بخشند. آن چه عبادت را از تکلیف به عشق بدل می کند، 
همین اعمال اختیاری است که نه از سر اجبار، بلکه از سر محبت 
انجام می شوند. مستحبّاّت، لحظه هایی از خلوت عاشقانه اند که در 

آن، بنده دیگر فقط “مکلّفّ” نیست، بلکه “محبّّ” است.
ارُِِعُوا  َسََوَ“ قرآن کریم در آیه ای زیبا از این حقیقت پرده برمی دارد:
تّْْدَّ  عُِِأُ رَْْ�لْأَُضُ  ا َوَ اَوَاُتُ  َمَّسَّ ال ا  َهَُضُ رَْْعَ  ةٍٍّنََّجََوَ   مُْْكُّبِّّرَّ     ّمِّن  ةٍَرٍَ  غَْْمَفِِ إَِلَى 

”َنَي )آل عمران، ۱۳۳(. قِِّتَُّمُ لِلِْ
دعوت خداوند به شتاب برای مغفرت، تنها در چارچوب واجبات 
نمی گنجد؛ بلکه نشان از روحی دارد که فراتر از حداقلها می تپد. 
انسان متّقّی کسی است که به مستحبّاّت روی می آورد، زیرا در دل 

او عطشی برای قرب بیشتر موج می زند.
از منظر تربیتی، مستحبّاّت ابزاری برای تمرین عشق و استمرار 

ّبََّحََ أَنَْْ  ضورند. در حدیثی از امام صادق)ع( آمده است:“إِّنَّ اَللهَ أَ
”َدََبَ )اصول کافی، ج ۱، ص ۹۱(. ّبََّحََأََفَ أَنَْْ عُْْيُ عُْْيَُفََرَ 

از  الهی ریشه در معرفت دارد و عبادت مستحبّیّ، شکلی  محبت 
پاسخ عاشقانه به شناخت خداست. کسی که نماز مستحب می خواند 
یا دعای سحر می خواند، از روی شناخت و اشتیاق چنین می کند، 
نه از ترس عقوبت. این جاست که عبادت از سطح وظیفه به سطح 

دلدادگی ارتقا می یابد.
از نگاه روان شناسی معاصر، اعمال داوطلبانه و غیراجباری در رشد 
مثبت روان شناسی  پژوهش های  دارند.  ژرف  تأثیری  شخصیت 
نشان داده اند که رفتارهایی که فرد به اختیار و از روی معنا انجام 
می دهد، احساس “خودارزشمندی” و “رضایت درونی” را تقویت 
می کند. مستحبّاّت عبادی نیز نوعی رفتار داوطلبانه معنوی اند که نه 
تنها روح، بلکه روان را نیز توازن می بخشند. چنان که در نظریه ی 
خودتعیین گری )Deci & Ryan(، انگیزش درونی زمانی پایدار 
است که رفتار از میل و علاقه ی شخصی سرچشمه گیرد، نه از اجبار 

بیرونی. عبادات مستحب، دقیقاًً در همین نقطه می درخشند.
غَْْرَةًًَبَ  وا اَللهَ  ُدَُبََعَ در نهج البلاغه، امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: “إِّنَّ وَْْقَمًًا 
إِّنَّ  بَِعَدِِي، َوَ ُةَُدَ الْ هَْْرَةًًَبَ تَِفَلَِْكَ عَِِبَا وُهُ  ُدَُبََعَ إِّنَّ وَْْقَمًًا  ارِِ، َوَ ُةَُدَ الّجَّّتُّ تَِفَلَِْكَ عَِِبَا
ارِِ” )نهج البلاغه، حکمت ۲۳۷(. حَْْ�لْأََرَ ُةَُدَ ا كُْْشُرًًا تَِفَلَِْكَ عَِِبَا وُهُ  ُدَُبََعَ وَْْقَمًًا 

عبادت احرار، همان عبادت عاشقانه است؛ همان که در مستحبّاّت 
جلوه می کند. انسان آزاد، خدا را نه برای پاداش و نه از بیم مجازات، 

بلکه از سر سپاس و محبت می پرستد.
در سطح اجتماعی، مستحبّاّت نقش بی بدیلی در ساخت جامعه ای 
خیر  کارهای  یا  جماعت،  نوافل  جمعی،  دعاهای  دارند.  اخلاقی 
داوطلبانه، پیوندهای انسانی را استحکام می بخشند و حس هم دلی را 
تقویت می کنند. هرگاه جامعه ای از مرز وظیفه عبور کند و به منطقه 

عشق وارد شود، روابط انسانی نیز رنگی دیگر می گیرد.
امروزه در عصر عقلانیت سرد و سودمحور، بازگشت به مستحبّاّت، 

بازگشت به گرمای ایمان است. 
ن  این اعمال شاید در ظاهر کوچک باشند، اما به تعبیر قرآن: َمََفَ“
”ُهَُرََيَ )زلزال، ۷(. هر ذره نیکی، تجلی نوری  يَْخَرًًْا  لَْْمَ مِثَِْقَاَلَ ةٍّرََّذٍَ  عَْْيَ
است که جان را روشن می کند. مستحبّاّت همان ذرات نورند که 

آرام آرام، دل را به سوی خدا می برند.
انسان مؤمن در مسیر بندگی، به جای بسنده کردن به واجب ها، با انجام 
مستحبّاّت به روح عبادت جلا می بخشد. واجب، ستون خانه ایمان 
است، اما مستحب، گل و عطر آن خانه. و چه زیباست خانه ای که 

هم استوار است و هم خوش بو.
منابع:

۱. نهج البلاغه، حکمت ۲۳۷.

۲. اصول کافی، ج ۱، ص ۹۱.

عبادت  و  دارد  معرفت  در  ریشه  الهی  محبت 
شناخت  به  عاشقانه  پاسخ  از  شکلی  مستحبّّی، 
خداست. کسی که نماز مستحب می‌خواند یا دعای 
چنین  اشتیاق  و  شناخت  روی  از  می خواند،  سحر 
می کند، نه از ترس عقوبت. این جاست که عبادت از 

سطح وظیفه به سطح دلدادگی ارتقا می یابد
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 بازخوانی معنای اعتکاف در اندیشه امام 
خامنه ای)مدّّظلّّه العالی( 

حرکت از دل مؤمن تا جامعه مؤمن

دکتر علیرضا رجبی
از  چندروزه  کناره گیری  تنها  »اعتکاف«  اسلامی،  سنت  در 
برای  است  فرصتی  بلکه  نیست؛  مسجد  در  عبادت  برای  مردم 
او جهت حضور مؤثر در  انسان و آماده سازی  بازسازی درونی 
این خلوت عبادی  امام خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی(،  نگاه  جامعه. در 
در دوره ی معاصر معنایی تمدنی یافته است؛ یعنی اعتکاف پلی 
میان خودسازی فرد و نقش اجتماعی او در تحقق اهداف انقلاب 

اسلامی است.
در منظومه فکری ایشان، اعتکاف از حالت »انزوا و زهدگرایی« 
معتکف در  تبدیل می شود.  فعال«  به یک »خلوت  و  رفته  فراتر 
عین اینکه از جهان جدا می شود، در درون خود، پیوندی تازه با 
پروردگار می سازد تا با نیرویی معنوی تر به جهان بازگردد. این 
خلوت، تمرینی است برای انسان انقلابی که می خواهد در میدان 

مسئولیت اجتماعی، مؤمنانه و کارآمد حضور یابد.
درباره  مختلف  سال های  بیانات  در  خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی(  امام 
برای  مدرسه ای  عنوان  به  را  آن   ،)۱۴۰۱ تا   ۱۳۷۵ )از  اعتکاف 
که  دارند  تأکید  ایشان  کرده اند.  معرفی  جوانان  تمدنی  تربیت 
از  را  روح جوان  که  است  فرهنگی  زنده‌  اعتکاف یک جریان 
روزمرگی بیرون آورده و در امتداد حرکت انقلابی قرار می دهد؛ 
همان گونه که انقلاب اسلامی خود، از خلوت های معنوی آغاز 

شد. 
شخصی  عبادت  میان  وحدت  نماد  اعتکاف  منظر،  این  از 

امام  معنوی  گفتمان  مبنا  همین  بر  است.  اجتماعی  کنش  و 
خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی(، اعتکاف را در سه سطح معنا می کند:

1- سطح معنوی- باطنی:
قلب  و  می زداید  را  غفلت  فاصله های  خدا،  با  در خلوت  انسان 
را روشن می سازد. این مکث معنوی، نوعی بازگشت به فطرت 

پاک انسانی است؛ نقطه  آغاز احیای ایمان زنده و پیش برنده.
2- سطح فرهنگی- تمدنی:

اعتکاف فرصتی است برای بازسازی فرهنگ ایمانی جامعه. هر 
معتکف می تواند منشأ اثر فرهنگی در محیط زندگی خود باشد. 
»حرکت  را  اعتکاف  خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی(  امام  رو،  همین  از 
فرهنگی بزرگ و مردمی« نام می برند؛ حرکتی که باید با عمق 

معرفتی و نشاط جوانانه ادامه یابد.
3- سطح راهبردی- تمدن ساز:

جمع معتکفان، هسته نرم تمدنی امت اسلامی اند. آنان از خلوت 
به  شخصی  مراقبه‌  از  یعنی  می رسند؛  تمدنی  حضور  به  فردی 
مسئولیت اجتماعی. اعتکاف در این سطح، الگویی تربیتی برای 

ساخت جامعه مؤمن، پویا و عدالت محور است. 
عبادیِِ  ریاضت  از  شکلی  اعتکاف  نگرش،  این  اساس  بر 
امام  برقرار می کند.  پیوند  میان فرد و اجتماع  آگاهانه است که 
می فرمایند:  خود  بیانات  از  یکی  در  خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی( 
را  انسان  که  مراقبتی  است؛  خود  از  مراقبت  فرصت  »اعتکاف، 
برای خدمت به مردم و ایستادگی در راه حق توانمند می سازد.« 
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یعنی  می کند؛  آشکار  را  ایشان  معنوی  گفتمان  روح  بیان،  این 
عبودیتی که به بیداری اجتماعی می انجامد.

رهبر  دارد.  ویژه  جایگاهی  جوانان  محور  بیانات،  ادامه‌  در 
انقلاب«  »رویش های  را  معتکفین جوان  اسلامی،  انقلاب  معظم 
تحول  توانایی  مسجد،  خلوت  فضای  در  که  نسلی  خوانده اند؛ 
را  اعتکاف  ایشان  می کند.  تمرین  را  خویش  تمدنی  و  معنوی 
مقدمه ای برای تصمیم های بزرگ جوانان می دانند؛ تصمیم  برای 

تغییر، تلاش و ساختن آینده  دینی و تمدنی.
از دیدگاه ایشان، اگر اعتکاف در مسیر صحیح خود قرار گیرد، 
می تواند مانع گرایش های سطحی و سکولار در معنویت شود. 
در جهان امروز که گرایش به »معنویت های فردیِِ بی مسئولیت« 
و  دینی  معنویتِِ  به  بازگشت  برای  راهی  اعتکاف  یافته،  فزونی 
از  پاسداری  و  به جامعه  با خدمت  معنویتی که  است؛  مسئولانه 

ایمان همراه است.
نکته‌ مهم دیگر در این گفتمان، تأکید بر تداوم اثر اعتکاف پس 
توصیه  خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی(  امام  است.  آن  روزهای  پایان  از 
امتداد  روزمره  زندگی  به  باید  را  اعتکاف  »خلوت  می کنند که 
داد«؛ یعنی روح مراقبه و تهذیب، تنها به روزهای خاص محدود 
بلکه جریان دائمی تربیت و خودسازی در جامعه شکل  نباشد، 
گیرد. این نگاه، پایه ای برای نظریه‌ تربیت تمدنی در چارچوب 

انقلاب اسلامی است. 
با توجه به تحلیلهای کیفی بیانات معظم له، می توان شبکه  معنایی 

اعتکاف را در قالب سه پیوند اصلی جمع بندی کرد:
- خلوت با خالق که منجر به خودسازی فردی می شود.

- بازگشت به جامعه که موجب کنش مؤمنانه معتکف به عنوان 
انسان مسلمان و مسئولیت پذیر می شود.

خواهد  اسلامی  تمدن سازی  به  منجر  که  ایمانی  جامعه سازی   -
شد.

به این ترتیب، اعتکاف تجلی »حرکت از درون به بیرون« است؛ 
آغاز از خلوت قلب تا ساختن ساختارهای اجتماعی متعالی. هر 
یک  خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی(،  امام  معنوی  گفتمان  در  معتکف، 
کنشگر تمدنی بالقوه است که باید پس از خلوت، مسئولیت ها را 

در جامعه اجرا کند.
می دهد:  نشان  گفتمانی  تحلیل  این  کنار  در  پژوهشی  داده های 
مطالعات علمی در دهه های اخیر، درباره اعتکاف از محورهای 
سمت  به  شادکامی  افزایش  و  اضطراب  کاهش  مانند  فردی 

تغییر،  این  کرده اند.  حرکت  آن  فرهنگی  و  اجتماعی  کارکرد 
گفتمان  در  خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی(  امام  که  است  مسیری  همان 
معنوی خود ترسیم کرده اند؛ عبور از معنویت منفعل به معنویت 
اجتماعیِِ تمدن ساز. بنابراین، اعتکاف در عصر حاضر نه تنها یک 
عمومی  فرهنگ  بازسازی  برای  الگویی  بلکه  شخصی،  عبادت 
و آماده سازی جامعه اسلامی جهت ورود به مرحله تمدن نوین 
اسلامی است. به بیان دیگر، این مراسم معنوی می تواند به عنوان 
»موتور نرم تمدن اسلامی« عمل کند؛ زیرا انسان هایی را پرورش 
می دهد که میان دلِِ خلوت و میدانِِ عمل، تعادل ایجاد می کنند.

در  اعتکاف  کارآمدی  راز  یادداشت،  این  نگارنده  منظر  از 
گفتمان امام خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی( آن است که به انسان قدرت 
تمدنی.  برداشتن گام های  برای  معنوی می دهد؛ قدرتی  انتخاب 
وقتی معتکف از مسجد بیرون می آید، باید در جامعه منشأ امید، 
آگاهانه  حضورِِ  به  اگر  او  خلوت  باشد.  سازندگی  و  اخلاق 
نینجامد، به هدف خلقت نمی رسد. پس »خلوت تمدن ساز« یعنی 

تبدیل سکوت عبادت به فریاد مسئولیت.
امام  معنوی  اعتکاف در گفتمان  معنای  پایان می توان گفت  در 
خامنه ای)مدّّظلّهّ العالی(، فراخوانی است برای بازگشت به خود، 
ساختن  برای  بلکه  ماندن؛  خود  در  برای  نه  اما  تزکیه،  و  توبه 
این  است.  جاری  ایمان  و  عدالت  معرفت،  آن  در  که  جهانی 
خلوت مقدس، نقطه  آغاز یک حرکت تمدنی است؛ حرکتی از 

»دل مؤمن« تا »جامعه مؤمن«. 
نتیجه: اعتکاف در منظومه ولایت، نوعی تربیت تمدنی است؛ 
بداند  تا  اسلامی،  انقلاب  تراز  و  مطلوب  انسان  برای  تمرینی 
چگونه میان خلوت با خدا و حضور در جامعه، پیوند برقرار کند. 
این مفهوم، معنای تازه ای از دینداری ارائه می دهد: دین به مثابه 

موتور تمدن، و عبادت به مثابه بذر تحول اجتماعی.

امام  معنوی  گفتمان  در  اعتکاف  معنای 
برای  است  فراخوانی  خامنه ای)مدّّظلّّه العالی(، 
در  برای  نه  اما  تزکیه،  و  توبه  خود،  به  بازگشت 
خود ماندن؛ بلکه برای ساختن جهانی که در آن 
معرفت، عدالت و ایمان جاری است. این خلوت 
است؛  تمدنی  حرکت  یک  آغاز  نقطه‌  مقدس، 

حرکتی از »دل مؤمن« تا »جامعه مؤمن«. 
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شهیدی که حاج قاسم با مدافع 
حرم شدنش مخالف بود!

ــا  ــات ب ــه ملاق ــرا)س(، صحن ــت زه ــه ۴۲ بهش ــا قطع ــن روز ه ای
ــک شــبه  ــانی اســت کــه بعضی هایشــان ره صدســاله را ی شیرزن
رفته انــد. همــان دختــران دهــه هفتــادی و هشــتادی کــه در 
زنــدگی کوتاهشــان بــا مجاهــدان گمنــام راه خــدا، طــوری 
بــرای روز موعــود آمــاده شــده بودنــد کــه در بزنــگاه امتحــان، 
ــت  ــه را انگش ــن عرص ــپیدان ای ــان، موس ــر و بصیرت ش ــا صب ب
ــه قاســمی«، همســر ۲۸ســاله شــهید  ــان گذاشــتند. »فاطم ــه ده ب
»محمدحســن بلنــدی«، یــکی از همیــن بانــوان جــوانی اســت کــه 
ــرای  ــالا ب ــد و ح ــوش درخشیدن ــدس ۱۲ روزه خ ــاع مق در دف
تربیــت نســلی آگاه و مقــاوم از فرزنــدان شــهدا، جهــاد دیگــری 

را شــروع کرده انــد.
ــهید  ــا فهمیـــده بـــود محمدحســـن فرزنـــد شـ ــم تـ ــاج قاسـ حـ
اســـت، بـــا اعـــزام او بـــه ســـوریه مخالفـــت کـــرده بـــود. امـــا 
ــود،  ــده بـ ــدنی او را دیـ ــای تمام نشـ ــتیاق و اصرار هـ ــتی اشـ وقـ

تــسـلیم ــشـده ــبـود.
  همســـر شـــهید محمـــد حســـن بلنـــدی یـــکی از شیـــر زنـــان 
ـــار  ـــا افتخ ـــودش و ب ـــاب خ ـــا انتخ ـــه ب ـــت ک ـــوم اس ـــرز و ب ـــن م ای
ـــه  ـــم ب ـــا عل ـــد ب ـــرم ش ـــع ح ـــجاع و مداف ـــده ای ش ـــر رزمن همس
ــد وی  ــهادت برسـ ــه شـ ــت بـ ــن اسـ ــه ممکـ ــر لحظـ ــه هـ اینکـ
ــا یـــک حرکـــت  ــان را بـ می گویـــد: محمدحســـن روز عقدمـ
ــا  ــرد و بـ ــر کـ ــه را غافلگیـ ــرد. همـ ــز کـ ــنگ، خاطره انگیـ قشـ
ـــاسی  ـــان لب ـــت؛ هم ـــد نشس ـــفره عق ـــر س ـــداری اش س ـــاس پاس لب
ـــه  ـــه ده ـــم ب ـــته بودی ـــگار برگش ـــم. ان ـــقش بودی ـــر دو عاش ـــه ه ک
ــده  ــدگان دیـ ــد رزمنـ ــم عقـ ــه از مراسـ ــایی کـ ۶۰ و عکس هـ

بودیـــم، پیـــش چشـــم مان زنـــده شـــده بـــود .
محمدحســن گاه و بیــگاه بــرای بعــد از شــهادتش وصیــت 
می کــرد. مــن هــم می گفتــم: یــک لحظــه صبــر کــن تــا کاغــذ 
ــد  ــا تاکی ــا ب ــثلًاً بار ه ــره! م ــادم ن ــه ی ــم ک ــارم بنویس ــم بی و قل
ــه  ــع ولایــت فقی ــده کســانی کــه تاب می گفــت: فاطمــه! اجــازه ن

ــد... ــرکت کنن ــن ش ــع م ــد، در تشیی ــا بی حجابن ــتند ی نیس
ـــودم،  ـــده ب ـــار آم ـــدگی ام کن ـــرد زن ـــهادت م ـــوع ش ـــا موض ـــن ب م
فقـــط فکـــر نمی کـــردم اینقـــدر زود بخواهـــد اتفـــاق بیفتـــد. 
ــوب در  ــا ایـ ــد؛ بابـ ــهید شـ ــدرش شـ ــر از پـ ــتی جوان تـ او حـ

۴۰ســـالگی رفـــت و محمدحســـن در ۳۴ســـالگی...
من اینجا توی بهشتم، پیش حضرت زهرا)س(

مـــن حضـــور محمدحســـن را هـــر لحظـــه کنـــارم حـــس 
می کنـــم. شـــاید باورتـــان نشـــود امـــا بـــه روال قبـــل، مرتـــب 
ـــد...«  ـــگاه کن ـــه ن ـــرم ک ـــتم و منتظ ـــام می فرس ـــماره اش پی ـــه ش ب
ـــان  ـــدازد و در هم ـــر می ان ـــه زی ـــر ب ـــه س ـــوان، محجوبان ـــوی ج بان
ـــرای  ـــن ب ـــن! م ـــم: محمدحس ـــه می گفت ـــد: همیش ـــال می گوی ح
شـــهادتت دعـــا می کنـــم، بـــه ایـــن شـــرط کـــه هـــر شـــب بـــه 
خوابـــم بیـــایی. یـــک بـــار ســـر مـــزارش کلی درد دل کـــردم 
ــا بـــه خوابـــم کـــه بدونـــم حلالـــم  و گفتـــم:  یـــه جـــوری بیـ
کـــردی و هنـــوز دوســـتم داری. آن شـــب وقـــتی یـــادم افتـــاد 

 امیرالمومنیـــن)ع( هـــم حضـــرت زهـــرا)س( را در اول جـــوانی از 
ـــم  ـــال خواب ـــان ح ـــردم و در هم ـــه ک ـــلی گری ـــد، خی ـــت دادن دس

بــرد. ـ
خـــواب دیـــدم از زمیـــن ارتفـــاع گرفتـــه ام و دارم مـــزار 
محمدحســـن را نـــگاه می کنـــم کـــه نـــور ســـفید دایـــره واری 
ـــنیدم  ـــن را ش ـــدای محمدحس ـــود. ص ـــه ب ـــمان رفت ـــه آس از آن ب
کـــه می گفـــت: فاطمـــه! هـــر وقـــت تـــو میـــای اینجـــا، یـــک 
نـــور عظیـــم ســـفیدرنگ بـــه ســـمت مـــن میـــاد. بعـــد گفـــت: 
مـــن اینجـــا تـــوی بهشـــت برینـــم، پیـــش حضـــرت زهـــرا)س( 
دل  جـــایی  چنیـــن  از  بـــودی،  تـــو  و  امیرالمومنیـــن)ع(. 

می کنـــدی؟«...
ــه  ــم بـ ــاز هـ ــال ۹۴، بـ ــه سـ ــردد بـ ــروز برگـ ــر امـ ــه اگـ فاطمـ
می پرســـم،  کـــه  را  ایـــن  می گویـــد؟  بلـــه  محمدحســـن 
چشـــم های عـــروس بابـــا ایـــوب بـــرق می زنـــد و بـــا لبخنـــد 
شیریـــنی می گویـــد: »۱۰۰درصـــد. حـــتی مطمئن تـــر از دفعـــه 
قبـــل، بـــه محمدحســـن بلـــه می گویـــم. ایـــن بـــار امـــا اجـــازه 
نمی دهـــم ای کاش یـــا حســـرتی در زندگی مـــان بمانـــد چـــون 
ـــا او دارم...« ـــدگی ب ـــرای زن ـــاهی ب ـــلی کوت ـــم فرصـــت خی می دان

محمدحسن روز عقدمان را با یک حرکت قشنگ، 
لباس  با  و  کرد  غافلگیر  را  همه  کرد.  خاطره انگیز 
پاسداری اش سر سفره عقد نشست؛ همان لباسی که 
هر دو عاشقش بودیم. انگار برگشته بودیم به دهه 
۶۰ و عکس‌هایی که از مراسم عقد رزمندگان دیده 

بودیم، پیش چشم مان زنده شده بود .
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معرفی کتاب
 »تنها گریه کن«

کتــاب تنهــا گریــه کــن نوشــته اکــرم اسلامی، روایــت زنــدگی 
اشــرف ســادات منتظــری مــادر شــهید محمــد معماریــان اســت 

کــه در انتشــارات حماســه یــاران بــه چــاپ رسیــده اســت.
ــکی از  ــا ی ــقانه های آنه ــهدا و عاش ــادران ش ــرات م ــاید خاط  ش
جذاب تریــن و دلنشین  تریــن أآثــار در حــوزه دفــاع مقــدس 
باشــد. زیــرا مربــوط  بــه مــادرانی اســت کــه در جنــگی هشــت 
ســاله ســهم داشــتند ســهمی کــه بــدون هیــچ چشم داشــتی آن را 
ــه  ــد و ســالیان ســال بی صــدا در ســوگ عزیزشــان گری بخشیدن
ــن  ــذرد ای ــال ها می گ ــال از آن س ــل س ــه چه ــالا ک ــد. ح کردن

نـدنی اـسـت. خاـطـرات بازـهـم خواـ
در ایــن کتــاب تصویــری کوتــاه و مختصرامــا پــر معنــا از یــک 
ــد  ــری زنی را می خوانی ــری و ولایت پذی ــدگی و فرمانب ــر زن عم
کــه فرزنــدش را فــدای پابرجــا مانــدن و اســتقلال ایــن ســرزمین 
نمــود و خــودش نیــز در راه اسلام و انــقلاب از هــر چــه در تــوان 

داشــت فروگــذار نکــرد.
خلاصه کتاب تنها گریه کن

کتــاب تنهــا گریــه کــن، دو بخــش اســت. بخــش اول بــه 
مبــارزات انــقلابی خانــم منتظــری در قــم و تهــران می پــردازد و 
نمــایی کلی از سیمــای زنی مجاهــد را نشــان می دهــد کــه نقشی 
ــش دوم  ــت. بخ ــقلاب داش ــروزی ان ــتودنی در پی ــگ و س پررن
ــاص دارد و  ــگ اختص ــان جن ــادر از زم ــرات م ــه خاط ــاب ب کت
ــن  ــن فعالیت هــای ای ــد دلبنــدش محمــد و همچنی شــهادت فرزن
ــازنده اش در  ــارکت های س ــگ و مش ــس از جن ــد پ ــادر برومن م

ــردازد. ــاعی می پ ــردمی و اجتم ــر م ــای خی کاره
اشرف ســادات  کــودکیِِ  ابتــدای  همــان  از  کتــاب  ایــن  در 
زنــدگی  از زمــانی کــه در روســتا  را می خوانیــد:  منتظــری 
می کــرد و در خانــۀ پــدری در قــم، دختــری ســرزنده و شــاداب 
ــار  ــود. از توت تکانی هایشــان لای درخت هــای ان و بازیگــوش ب
کــه بــه آن هــا اناربوتــه می گفته انــد، از کِِش رفتــن تخــم مرغ هــا 
و یواشــکی نیمــرو خــوردن بــا خواهــرش. از بالارفتنــش از 
دیــوار راســت و ســقوط های خنــده دار و دردناکــش. تــا اینکــه 

ــود. ــروس می ش ــد و ع ــوغ و دوران ازدواج می رس ــن بل ــه س ب
بخــش دیگــری کــه در ایــن خلاصــه کتــاب تنهــا گریــه کــن، 
می خواهیــم بــه آن اشــاره کنیــم، دوران نوجــوانی و بزرگســالی 
اشــرف ســادات اســت. اشرف ســادات بــا حبیــب معماریــان 
ازدواج کــرد و وارد رابطــۀ عاشــقانه و زیبــای زناشــویی اش شــد. 
اولیــن فرزندشــان فاطمــه بــود و نــوزده مــاه بعــد، محمــد بــه دنیــا 
آمــد کــه بعدهــا شــهید شــد. ماجــرای بیمــاری ســخت محمــد 
و جواب کردنــش توســط پزشــک ها و شــفا یافتنــش، جــزو 

ــت. ــر اس ــن اث ــن ای ــای شیری بخش ه
مــادر شــهید محمــد معماریــان، بعــد از ســفر حــجی کــه بــه مکــه 
در  انــقلاب  شــلوغی های  اوایــل  در  و  برمی گــردد  رود،  می 
زمــان شــاه، یــک زن انــقلابی می شــود و در تظاهــرات شــرکت 
ــه  ــاه می داده و ب ــان پن ــقلابی در خانه ش ــارزان ان ــه مب ــد. ب می کن

ــادی می کــرده اســت. از پخش کــردن  ــا کمــک هــای زی آن ه
اعلامیــه، تــا کارهــای دیگــرِِ یــک مبــارز انــقلابی. تــا زمــانی کــه 
ــقلاب  ــوند و ان ــران می ش ــنی وارد ای ــام خمی ــال 1357 ام در س
پیــروز می شــود و اشرف ســادات بــه تهــران می رود و در آن جــا 

مانــدگار می شــود.
بخشی از کتاب: 

ــازندگی  ــاد س ــا جه ــود، ب ــج می ش ــقلاب وارد بسی ــد از ان  او بع
ــوق  ــه پات ــد ب ــل می کن ــان را تبدی ــد و خانه ش ــکاری می کن هم
راهی  هــم  معماریــان  حاج حبیــب  همســرش،  جهادگرهــا. 
جبهه هــا می شــود. در ایــن زمــان، حال وهــوای اشــرف ســادات 
ایــن بــوده کــه چــرا مــرد نشــده تــا بتوانــد اســلحه دســت بگیــرد 
و در جبهه هــا بــا دشــمن بجنگد!هــر طــوری بــود، ســرم را گــرم 
ــود،  ــواب ب ــه خ ــه می آوردم و بچ ــه اضاف ــت ک ــردم. وق می ک
گاهی مشــغول خیــاطی می شــدم. یــک بلــوز ســاده بــرای خــودم 

ــردم و ... ــم و کلی ذوق می ک ــه می دوخت ــا فاطم ی

مختصراما  و  کوتاه  تصویری  کتاب  این  در 
و  فرمانبری  و  زندگی  عمر  یک  از  معنا  پر 
را  فرزندش  که  می خوانید  را  زنی  ولایت پذیری 
سرزمین  این  استقلال  و  ماندن  پابرجا  فدای 
نمود و خودش نیز در راه اسلام و انقلاب از هر 

چه در توان داشت فروگذار نکرد.
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از خرمشهر تا جماران؛ روایت 
پیشکسوت پاسدار ملک محمد 

لاری زاده از سال های آتش و ایمان
گفت وگو با پیشکسوت رزمنده ای که از نخستین روزهای 
جنگ تا حفظ آثار دفاع مقدس، سنگر ایمان را ترک نکرد

آغــاز  بــرای  لاری زاده،  آقــای  جنــاب  ســوال:  
گفت وگــو از خودتــان و چگونــگی ورودتــان بــه 

نیروهــای مســلح بفرماییــد.
پاســخ: اینجانــب ملک محمــد لاری زاده هســتم، متولــد ۱۳۴۰ در 
ــئولیت  ــاس مس ــقلاب اسلامی و احس ــروزی ان ــا پی ــواز. ب ــهر اه ش
نســبت بــه حفــظ دســتاوردهای آن، وارد کمیته هــای انــقلاب شــدم 
و پــس از مــدتی بــه ســپاه پاســداران پیوســتم. در نخســتین ماه هــای 
جنــگ تحمیــلی در رســته نظــامی، در خرمشــهر و مناطــق مــرزی 
خدمــت می کــردم. آن روزهــا دشــمن تــا پشــت دروازه هــای اهــواز 

رسیــده بــود و شــرایط بسیــار ســخت بــود.
نخستین مأموریت؛ نجات عشایر از دل آتش

ســوال:   از نخســتین تجربه هــای خــود در جبهــه 
ــد. بگویی

پاســخ:  بــا جمــعی از رزمنــدگان مســجد حضــرت فاطمــه 
ــه شــمریه اعــزام شــدیم؛ روســتایی در  ــه منطق زهــرا)س( اهــواز ب
نزدیــکی جــاده اهــواز ـــ آبــادان. دشــمن آن ســوی کارون موضــع 
ــه  ــار ب ــه اجب ــان ب ــواده و احشام ش ــا خان ــایر را ب ــود و عش ــه ب گرفت
ــرای کارهــای پشــتیبانی از آن هــا  ــا ب ــرد ت پشــت جبهــه خــود می ب
اســتفاده کنــد. مــا تصمیــم گرفتیــم علاوه بــر دفــاع، شــب ها 
ــایر را از  ــمی، عش ــل سی ــوبی و کاب ــای چ ــتفاده از کلک ه ــا اس ب
ــه ایــن طــرف بیاوریــم. روزهــا  ــه عبــور دهیــم و ب عــرض رودخان
درگیــر دشــمن بودیــم و شــب ها مأمــور نجــات. مــردم محــلی بــا 
ــامی  ــمن غیرنظ ــا دش ــد. تنه ــان می کردن ــا کمک م ــه کمبوده هم
ــه  ــا حمل ــه بچه ه ــب ها ب ــه ش ــد ک ــرایی بودن ــای صح ــا موش ه م

می کردنــد و خــواب را از چشــم مان می ربودنــد!
شوخ طبعی مؤمنانه در دل آتش

ســوال:  از فضــای روحی و لحظــات مانــدگار آن 
ــد. ــتر بگویی ــا بیش روزه

پاســخ:  پــس از ســقوط خرمشــهر در آبــان ۵۹، همــراه گــروهی 
ــرادران کــه  ــکی از ب ــخ مســتقر شــدیم. ی ــره در کوت شی دوازده نف
خطــاط بــود ابــزار تبلیــغی داشــت. از او خواســتم روی کلاه خــود 
رزمنــدگان شــعار بنویســد. یــکی گفــت بنویــس »اللهاکبــر«، 
دیگــری گفــت »روح مــنی خمیــنی«، نفــر بعــدی خواســت 
بنویســد »ســر می دهــم بــرای وطنــم«، یــکی دیگــر گفــت »اعــرالله 
جمجمتــک«. وقــتی نوبــت بــه آرپی جی زن شــجاع گــروه، بــرادر 
ــش«.  محمــد شــفیعی، رسیــد گفــت بنویــس »جیش الوحشیُکُ
خندیدیــم، امــا توضیــح داد کــه ســربازان دشــمن روی کلاه شــان 
نوشــته اند »جیش الوحــشی«، و مــا کــه آمده ایــم بــا آنــان بجنگیــم، 
ُـش« باشیــم! همــان لحظــه، خنــده و ایمــان  بایــد »جیش الوحشیک�
در هــم آمیخــت و روحیــه ای عجیــب در جمــع دمیــد. بعدهــا او در 
عملیــات بیت المقــدس بــه شــهادت رسیــد، و هنــوز یــاد آن روزهــا 

برایمــان زنــده اســت.
از تبلیغات تا حفظ آثار دفاع مقدس

ســوال:  چطــور از میــدان نبــرد بــه میــدان فرهنــگ 
آمدیــد؟

پاســخ:  در ســال ۶۰ بــه دلیــل علاقــه ام بــه کار تبلیــغی، بــه بخــش 
تبلیغــات ســپاه رفتــم؛ ابتــدا در منطقــه هشــت، ســپس در قــرارگاه 
کــربلا و بعــد نیــروی زمیــنی. بعدهــا در ســازمان حفــظ آثــار ســپاه 
مأموریــت یافتــم. ابتــدا ثبــت خاطــرات رزمنــدگان و فرماندهــان را 
ــم و دست نوشــته  ــم، ســپس جمــع آوری عکــس، فیل آغــاز کردی
شــهدا و آزادگان را پی گرفتیــم. بــا راه انــدازی بخــش ثبــت وقایــع 
فــارسی و عــربی، موضوعــاتی چــون اعــزام بــه جبهــه، نقــش زنــان 
ــدگان  ــش رزمن ــا و نیای ــهرها و دع ــک باران ش ــتیبانی، موش در پش
ــلیمانی،  ــد س ــردار محم ــهید س ــراهی ش ــا هم ــم. ب ــتند کردی را مس
نخســتین مســئول مرکــز حفظ آثــار نیــروی زمیــنی، مجموعــه ای از 
اســناد ارزشــمند به صــورت هدفمنــد گــردآوری و دیجیتــالی شــد. 

آن دوره را از بهتریــن تصمیمــات خدمــتی ام می دانــم.
ــام  ــرای تم ــه ای ب ــنی)ره(؛ لحظ ــام خمی ــا ام ــدار ب دی

عمــر
ــام  ــرت ام ــا حض ــان ب ــدار معروف ت ــگار: از دی خبرن

ــد. بفرمایی
پاســخ:  در ســال ۶۲ بــه همــراه حــاج صــادق آهنگــران و جنــاب 
رجــایی بــرای دیــدار امــام بــه جمــاران رفتیــم. هرکــدام خواســته ای 
داشــتیم. وقــتی نوبــت مــن رسیــد، از امــام التمــاس دعــا داشــتم امــام 
بــا لبخنــد فرمودنــد: »ایــن کــه همیشــه هســت.« بــه بــرادر رجــایی 
ــه رزمنــدگان بگوییــد خــوب بجنگنــد و خــوب پیــش  گفتنــد: »ب
ــاب عکــس  ــد؛ یــک ق ــه ای دادن ــه حــاج صــادق هدی ــد.« و ب برون
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ــوز  ــم. هن ــوض نمی کن ــز ع ــچ چی ــا هی ــه را ب ــده. آن لحظ امضاش
هــر وقــت خســتگی بــه ســراغم می آیــد، آن دیــدار مــرا دوبــاره بــه 

ــت وا می دارد. حرک
روابط انسانی و برادری در سپاه

ســوال:   روابــط میــان نیروهــا و فرماندهــان در ســپاه 
چگونــه بــود؟

پاســخ:  کاملًاً بــرادری و صمیــمی. هیــچ فرمانــدهی خــود را برتــر 
ــا  ــد ت نمی دانســت. در عملیات هــا نیروهــای مجــرد بیشــتر می ماندن
بــرادران متأهــل بتواننــد ســری بــه خانــواده بزننــد. احتــرام و تعــاون 
بــر فضــای یگان هــا حاکــم بــود. حــتی در ســال های پایــانی جنــگ 
کــه وزارت ارشــاد نیروهــای فرهنــگی بــه جبهه هــا اعــزام می کــرد، 
رفتــار ســپاهیان چنــان تأثیرگــذار بــود کــه مدیــران فرهنــگی نیــز از 
روحیــه ایثــار و تواضــع آنــان درس می گرفتند. در آن فضا، مســئول 

از غیرمســئول فقــط بــا امضــا شــناخته می شــد، نــه بــا جایــگاه.
بازنگری در گذشته؛ جهاد هنر و فرهنگ

ســوال: اگــر بــه گذشــته بازگردیــد، تغییــری در 
می دهیــد؟ تصمیمات تــان 

پاســخ:  جنگ مــا نانوشــته بــود. بسیــاری از تصمیم ها از ســر ایمان 
ــه جمــعی گرفتــه می شــد. اگــر بخواهــم از تعلــل بگویــم،  و تجرب
ــگی  ــت فرهن ــر و ظرفی ــری از هن ــم در بهره گی ــراف کن ــد اعت بای
کشــور دیــر عمــل کردیــم. از ســال ۶۵ بــه بعــد، دانشــجویان هنــر 
ــر هــم  ــد هن و نیروهــای فرهنــگی وارد جبهــه شــدند و نشــان دادن
سلاحی کارآمــد اســت. امــام خمیــنی)ره( فرمودنــد: »خــون پــاک 
هنرمنــدان جبهه هــای عشــق و شــرف، ســرمایه زوال ناپذیــر هنــری 
اســت کــه بایــد جــان طالبــان جمــال حــق را معطــر کنــد.« مــا دیــر 

فهمیدیــم، امــا فهمیدیــم.

الگوها و الهام بخش ها
ســوال:  چــه کســانی بیــش از دیگــران بــر مسیــر شــما 

تأثیــر گذاشــتند؟
از دیگــری  بــود کــه هرکــس  پاســخ:  جبهــه دانشــگاهی 
ــان  ــد. از می می آموخــت. بزرگ تریــن آمــوزگاران مــا شــهدا بودن
آن هــا، شــهید حســن باقــری بیشــترین تأثیــر را بــر مــن داشــت. در 
ــره ای  ــناختم. چه ــواز او را ش ــرش در اه ــع پیک ــال ۶۱ در تشیی س
معصــوم، خســته امــا امیــدوار داشــت. ســخنانش بــه نیروهــا کوتــاه، 
ســاده و نافــذ بــود. صــدای او، نگاهــش و اخلاصــش چــراغ راه مــن 

ــت. ــوده اس ــال ها ب ــن س ــام ای در تم
پیام به نسل نو؛ جهاد امید و بصیرت

ســوال:  در پایــان، پیــام شــما بــه پاســداران و نیروهای 
جــوان امروز چیســت؟

پاســخ: نســل امــروز بایــد پاســدار ایمــان و امیــد باشــد. همان طــور 
کــه رهبــر معظــم انــقلاب در بیانیــه گام دوم فرمودنــد: »فعال تریــن 
ــد  ــان بای ــردم اســت... شــما جوان ــه دشــمن، مأیوس ســازی م برنام
پیشــگام در شکســتن محاصــره تبلیغــاتی باشیــد و نهــال امیــد را در 
دل خــود و دیگــران بکارید.« دشــمن امــروز، ناامیــدی و بی بصیرتی 
ــس  ــرآن ان ــا ق ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای ــه جوان ــن ب ــه م ــت. توصی اس
بگیرنــد، پیــام شــهدا را ســرلوحه قــرار دهنــد و گوش به فرمــان ولی 
زمــان باشــند. جملــه طلایی زنــدگی هــر پاســدار بایــد ایــن باشــد: 
ــدانی. اگــر چنیــن کننــد، هیــچ  خــود را بشــناس، تــا رســالتت را ب
قــدرتی تــوان خامــوش کــردن شــعله ایمــان ایــن ملــت را نخواهــد 

داشــت.
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جایگاه حق و باطل در نهج البلاغه
1. جايگاه حق و باطل

لاأ و من كألُهُ الحُقُ فإلى الجنة، و من كأله الباطل فإلى النار. امام 
عليه السلام به معاويه نوشت: آگاه باش! آن كس كه بر حق بوده 
)در راه حق شهید شود( جايگاهش بهشت است و آن كس كه 

بر باطل باشد در آتش است.) نامه 17(
2. همراهی با حق

ليس يخرج الوالى من حقيقة ما الزمه الله من ذلك الا بالاهتمام 
و الاستعانه، و توطين نفسه على لزوم الحق، و الصبر عليه فيما خفّّ 

عليه او ثلُقُ.
از  به مالك اشتر: زمامدار نمى تواند  استاندارى مصر  در فرمان 
با  مگر  برآيد،  دارد  عهده  بر  آنان  حق  از  كه  چه  آن  حقيقت 
كوشش و استمداد از خداوند متعال و آماده كردن نفس خود 
براى التزام به حق چه تحمل آن همه موارد سبك باشد يا سنگين.

) نامه 53(
3. سستى نكردن در امر حق

َعََلَمرى ما علىّّ من قتال من خالف الحق و خابط الغىّّ من إدهان 
و لا يإهان. به جان خودم سوگند كه در جنگيدن با كسى كه در 
برابر حق بايستد و در گمراهى فرو رود هرگز مسامحه و سستى 

روا نمى دارم.) خطبه 24(
4. روشنى راه حق

ةَوَ لازمة، أو  رقه، شَِِفَق ان الله قد اوضح لكم سبلي الحق، و أنار ُطُ
سعادة دائمة !

همانا خداوند راه حق را براى شما آشكار كرد و راه هاى آن را 
روشن ساخت. پس )از آن به بعد( يا بدبختى هميشگى است و يا 

سعادت پايدار. )خطبه 157(
5. امتیاز حق طلبی

فأخطأه، كمن  الحق  َمَن طلب  فليس  بعدى؛  الخوارَجَ  تقاتلوا  لا 
با  من  از  پس  فرمود:  السلام  عليه  امام  فأدركه.  الباطل  طلب 
خوارج نبرد نكنيد؛ زيرا كسى كه در جستجوى حق باشد و خطا 
را  و آن  برود  باطل  دنبال  نيست كه  مانند كسى  كرد)خوارج(، 

يافته باشد)معاویه( .) خطبه 61(
6. حق پذيرى

لا تنفروا من الحق نِفِار الصحيح من الاجَرَب، و البارئ من ذى 
السّّقم.

يا  و  گر  شخص  از  سالم  انسان  كه  گونه  آن  مگريزيد،  حق  از 
تندرست از بيمار مى گريزد.) خطبه 147(

پرنده خورشید
فرهنگیار سید مهزیار ستوده - 

نیروی زمینی سپاه
بخوان به نام رهایی، بخوان به نام فلسطین

مدیترانه خون، خاورمیانه غمگین

بباف قصه غم را به موی دخترکانی

که روی صبح ندیدند و خاکشان شده بالین

بخوان بسوز اذان در هوای مسجد الاقصی

که مرهمی بگذارد، مگر بر این دل خونین

به نام “ تین و زیتون “، میان جنگل آتش

طنین گریه موسی میان به طور و وادی سینین

که قلب نیل ترک خورده و نمیگذرد ظلم

زخون تازه ترین غنچه این خزان پر از کین

تبر به دست دموکراسی یهود چموش است

که داغ زنبق و زیتون نشانده بر دل یاسین

چگونه شعر بخوانم که نوحه می شود از درد

تمام این قافیه ها زیر بار این غم سنگین

به مشت کوچک پر سنگریزه در تل آوار

به دست خالی مادر، به قبلگاه نخستین

قسمت به صبح پر از شب، بخوان پرنده خورشید

بخوان به نام رهایی، بخوان به نام فلسطین






